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خواهند آغاز آن كنند، عمل خود كنند و يا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

ه مبارك و پر اثر شود و نیز آبرويى  كنند، تا به اين وسیلمىرا با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز  

و احترامى به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه  

 آيـد، به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد. میـان مى

را به نام خود  تعالى كلام خود تعالى نیز جريان يافته، خداىاين معنا در كلام خداى    

كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كلامش هست نشان او را داشته باشد و  

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در  

نشان وى را  اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را با نام وى آغاز نموده،  

بدان بزند، تا عملش خدايى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن  

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

                           خدايى آغاز شده كه هلاك و بطلان در او راه ندارد...

 !    ام خدا آغاز می کنممن بن...و
 

 . ( ۲۶، ص ۱)الـمیزان ج 
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 معارف قرآن در الميزان 
 تفسير موضوعی الميزان 

 ، فرهنگ معارف قرآن است اين كتاب به منزله يك »كتاب مرجع« يا 
 بندى شده است.كه از »تفسير الميزان« انتخـاب و تلخيـص و بر حسب موضوع،  طبقه

 اهميت كتاب
تو تهران تو كتابخونه پيدا كردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد هيچ جا پيداش  ...  » 

اين كتاب رو    واقعا،حيف شد  نكردم، آيات سنگين قرآن رو برداشته بود تفسير علامه رو آورده بود.  

 هر كی داره، دو برابر قيمت ازش می خرم، بهم اطلاع بدين ...!« 

كه در آن از همه جای دنیا افراد علاقمند    www.Goodreads.com: گودريدز درسايت 
می توانند بهترين كتابهائی را كه خوانده اند معـرفی كنند، آقای محمد رضــا ملائی از    به كتاب

رف قرآن در المیزان« را همراه با كتابهای مورد  شهر مقدس مشهد مشخصاتی از جـلد اول »معا
 علاقه اش به نحو بالا معرفی كرده است. 

 

اسلا درسايت          عقیدتی  «  www.Magiran.com/npview»  می روزنامه جمهوری  در    در صفحه 
 آمده است:  چنین  »معارف قرآن در الميزان«كتابهای چاپ اول  درباره مجموعه 03/07/۱385تاريخ 

 

http://www.goodreads.com/
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و  ...  »        معارف قرآن در الميزان  نام كتابی است كه به كوشش سيد مهدی امين تنظيم گرديده 

اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف قرآن كريم   توسط سازمان تبليغات اسلامی منتشر شده است.

بندی ارزشمند  را كه در تفسير الميزان شرح و تبيين يافته است انتخاب و تلخيص كرده و با يك طبقه 

را برای دست يابی سريع به آن ياری و مساعدت  قرآنی    ارفـــــموضوعی شيفتگان فرهنگ و مع 

  « نموده است.

در حال حاضر تعداد زيادی از سايت های اينترنتی و كتابخانه های ديجیتال قسمت زيادی از اين     
ید دانشگاه ها آنها را به عنوان كتاب  جلد را در سايت های خود قرار داده اند، و همچنین برخی اسات  78

 مرجع به دانشجويان خود معرفی كرده اند. 
 

 هدف از موضوعی کردن المیزان
 

مانند اصول دين، فروع دين، قوانین و احکام شرع مقدس       آيات شريفه قرآن كريم موضوعاتی 
عالم،   همچنین مطالبی درباره آفرينشاصول زندگی و اصول حکومت را شامل هستند و    اخلاقیات،  اسلام،

درباره سرمنزل نهائی انسان و بازگشتش    نیز   آسمان ها، زمین، زندگی اخروی، بهشت، دوزخ و امثال آنها، و
 .به ملاقات پروردگار را در بر دارند

اين موضوعات و احکام در آيات مقدس قرآن درمدت بیست و سه سال نبوت پیامبر گرامی خدا در         

انواع شرايط زمان و مکان و البته بدون طبقه بندی موضوعی، نازل شده است.  واضح است تفاسیر قرآن  
كريم از جمله تفسیر گرانمايه المیزان هم با مراعات همان ترتیب اولیه به شرح و تفسیر پرداخته اند، كه  

 اهمیت اين روش در مورد يك كتاب هدايت آسمانی برهمه روشن است. 
نیاز بود آنها به ترتیب موضوع طبقه بندی    برای سهولت مراجعه و مطالعه خلاصه مطالب اين تفاسیر        

 شوند، لذا كتاب های معارف قرآن در المیزان برای همین منظور تالیف يافتند.   

ی  جلد آماده شد و چند جلد اولیه آن نیز توسط سازمان تبلیغات اسلام  ۲۲در شروع كار مطالب تحت          
در قطع وزيری چاپ و انتشار يافت. چون مجلدات برای مطالعه حجیم تشخیص داده شد لذا موضوعات  

قرآنی    يا جیبی  رقعیجلد قطع    78برای چاپ در موسسه  از آن توسط  كه مجلداتی  تنظیم گرديد  مجددا 
 منتشر گرديد.در قطع جیبی تفسیر جوان 

       

ضروری می دانم كه از شروع كتابها تا پايان تاريخ اديان از مجلدات چهل  ضمنا تذكر اين نکته را  )         
جلدی، لطفا در صورت لزوم مراجعه تطبیفی با    ۲0جلدی ترجمه فارسی استفاده شده بقیه مطالب از چاپ  

 ( اصل المیزان شماره آيات هم در نظر گرفته شود.
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 ترجمه انگليسی تفسير موضوعی شده 

به زبان فارسی مولف با كمك خدای سبحان   كتاب های معارف قرآن درالمیزانبعد از اتمام تالیف          

جلد بشرح زير آماده شده و به همراه    33ا نمود كه در حال حاضر  آنه  كامل  انگليسی  ترجمهاقدام به  

اينترنت و موبايل با می توانید در    كتابهای فارسی در سايت زير قرار گرفته است. برای جستجوی كتابها

 عنوان:

 د. كنيجستجو  « www.Almizanref.ir»و يا  "معارف قرآن در الميزان  "     
 

 

 جمه انگليسی كامل: اسامی كتابها با تر

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 
BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 
BOOK 5 - CREATION SYSTEM        
BOOK 6 - ANGELS    
BOOK 7 - JINN AND SATAN 
BOOK 8 - CREATION OF MANKIND  
BOOK 9 - SOUL AND LIFE  
BOOK 10 - PERCEPTUAL, EMOTIONAL, AND INTELLECTUAL SYSTEM OF HUMAN  
BOOK 11 - HUMAN SELF AND LOVE  
BOOK 12 - HEART, WISDOM, KNOWLEDGE, AND SPEECH 
BOOK 13 - HUMAN SPIRITUAL DEVELOPMENT AND CORRECTIVE MOTION 
BOOK 14 - SECRET OF SRVITUDE  
BOOK 15 - HUMAN REQUESTS AND PRAYERS 
BOOK 16 - GENERAL HISTORY OF RELIGIONS  
BOOK 17 - EARLY NATIONS AND EARLY PROPHETS  
BOOK 18 - ABRAHAM, FOUNDER OF UPRIGHT RELIGIO         

 BOOK 19 - CHILDREN OF ISHMAEL - FRIST DYNASTY OF ABRAHAM SONS 

BOOK 20 - PROPHET LUT, MESSENGER TO OVERTHROWN CITIES  
BOOK 21 - CHILDREN OF ISRAEL- Second Dynasty of Abraham Sons 
BOOK 22 - JACOB AND JOSEPH 
BOOK 23 - LIFE OF MOSES (AS)  
BOOK 24 - CHILDREN OF ISRAEL UNDER MOSES’ LEADERSHIP  
BOOK 25 – LONG HISTORY OF JEWISH VIOLANCE 
BOOK 26 – DAVID AND SOLOMON 
BOOK 29 - MUHAMMAD, Last Messenger of Allah 
BOOK 31 - SPECIFICATIONS OF HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation 
BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
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BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 
BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  
BOOK 55 - INTRODUCING PARADISE 
BOOK 56 - MEETING WITH GOD 

  جستجو كنید: ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسايتهای زير نیز می توانید    

www.almizanref.ir    
https://library.tebyan.net/fa/170080/... 
www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 
www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 
https://sites.google.com/site/almizanclassified  
https://sites.google.com/site/almizanrefrence  
  

         

در پايان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم كه اين لطف و عنايت را بر اين بنده  
سالگی اعطائی امروز بر تهیه و تالیف   8۶سالگی عمر اعطائی اش تا سن  ۴۱ارزانی فرمود كه از  

اين مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز همچنان پروردگاری می فرمايد... همه اين  
نعمات را مرهون روح الهی علامه طبابائی هستیم كه خدايش چنان اعطا فرمود كه توانست بر 

 ه جبران كنیم!  پهنه گیتی نور خدا را گسترده سازد و برود!  با فاتحه ای بلک
 سید مهدی )حبیبی ( امین                                                                    

 ۱۴0۱خرداد ماه   7 تجديد نظر                                                                    
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فصل اول
 اسماء الهی  :  

 بسم اللّه  

حیـمِ. « )  حْمـنِ الرَّ  / فاتحه(   1» بِـسْـمِ اللّهِ الرَّ
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود  كنند و يا مى شود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به اين وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرويى و  را با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى 
حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه میـان  احترامى به خود بگیرد و يا  

 آيـد، به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد. مى
تعالى كلام خود را به نام خود  تعالى نیز جريان يافته، خداى اين معنا در كلام خداى 

و  كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كلامش هست مارك او را داشته باشد  
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 
اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت نموده، آن را با نام وى آغاز نموده، مارك وى  

ن  خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آاعمال  را بدان بزند، تا عملش خدايى شده، صفات  
اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام  

 خدايى آغاز شده كه هلاك و بطلان در او راه ندارد. 

اللّه( است، از میان معناهايى توانیم بگويیم حرف )باء( كه در اول )بسم از همین جا مى 
تر است، درنتیجه معناى  يى كه ما ذكر كرديم مناسب كه براى آن است، معناى ابتداء با اين معنا

                       .۲۶، ص ۱الـمیزان ج  -۱                                      كنم!« »من به نام خدا آغاز مى شود:مىجمله اين 
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 مفهوم كلمه و اسم »اللهّ«

حیـمِ. « )  حْمـنِ الرَّ  / فاتحه(    1» بِـسْـمِ اللّهِ الرَّ
  اصل آن )ال اله( بوده، كه همزه دومى در كثرت استعمال حذف   )اللّه(،لفظ جلاله  

درآمده است و اگر كلمه )اله( از ماده )أله( باشد، كه به معناى پرستش   )اللّه(  و به صورت   شده

، چون مألوه و معبود است و يا به خاطر آن است كه اندرا اله گفتهرحمن است. و اگر خداى 
عقول بشر در شناسايى او حیران و سرگردان است. )اين در صورتى است كه از ماده )وله ه(  
باشد، كه به معناى تحیّر و سرگردانى است.( و ظاهرا كلمه )اله( در اثر غلبه استعمال عَلَم )اسم  

هـا دايـــر بــود، عـرب  اين كلمه بر سر زبـانخاص( خدا شده، وگرنه قبل از نزول قرآن  
 شنــاختنــد. جـاهلیــت نـیــز آن را مى

كند بر اين كه كلمه )اللّه( عَلَم و اسم خاص خداست،  اى كه دلالت مىاز جمله ادله 
تعالى به تمامى اسماء حسنايش و همه افعالى كه از اين اسماء انتزاع و  اين است كه خداى 

 شود.شود، ولى با كلمه )اللّه( توصیف نمى شده، توصیف مىگرفته 
سبحان كه اله تمامى موجودات است، خودش خلق را به از آن جايى كه وجود خداى 

توان  فهماند كه به چه اوصاف كمالى متصّف است، لذا مىكند و مىسوى صفاتش هدايت مى
كمالى او دارد و صحیح است بگويیم  گفت كه كلمه )اللّه( به طور التزام دلالت بر همه صفات  

لفظ جلاله )اللّه( اسم است براى ذات واجب الوجودى كه دارنده تمامى صفات كمال است،  
تعالى است، بر هیچ وگرنه اگر از اين تحلیل بگذريم، خود كلمه )اللّه( بیش از اين كه نام خداى

است، هیـچ عنايت ديـگرى در چیز ديگرى دلالت ندارد و غیر از عنايت كه در مـاده )ال ه(  
 .  3۱، ص  ۱المیـــــــــزان ج  -۱                                         آن به كـار نرفته است.

 اهميت و شمـول صفات  رحمن و رحيم 

حیـمِ. « )  حْمـنِ الرَّ  / فاتحه(   1» بِـسْـمِ اللّهِ الرَّ
 رحمن  اند. خداىدو وصف رحمن و رحیم، دو صفتند كه از ماده رحمت اشتقاق يافته
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معنايش خداى كثیرالرحّمه است و به همین جهت مناسب با كلمه رحمت اين است كه دلالت  
  شود. خداىنسانها از مؤمن و كافر مى كند بر رحمت كثیرى كه شامل حال عموم موجودات و ا

تر آن است كه )رحیم( بر الرّحمه است و به همین جهت مناسب رحیم به معناى خداى دائم
كند و  نعمت دايمى و رحمت ثابت و باقى او دلالت كند، رحمتى كه تنها به مؤمنین افاضه مى 

 ( ۱)ت.كند كه فناناپذير است و آن عـالم آخـرت اس در عالمى افاضه مى

 .  3۲، ص ۱الـمیـزان ج  -۱

 نقش اسامى و صفات الهى در معرفى او  

 / اعراف(  180» وَ لِلّهِ الْاسْـمآءُ الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها! « )
الفاظ كارى جز دلالت بر معنى و انکشاف آن ندارند، لذا بايد گفت حقیقت صفت و  

 كند.كشف مىاسم آن چیزى است كه لفظ صفت و اسم آن حقیقت را  
شويم كه ما در سلوك فطرى كه به سوى اسماء داريم، از اين راه متفطن به آن مى 

كون مشاهده مى  عالم  در  را  يقین مى كمالاتى  آن  از مشاهده  و  نیز  كنیم  خداوند  كه  كنیم 
تعالى كنیم كه خداىمسمّاى به آن صفات كمال است. از ديدن صفات نقص و حاجت يقین مى

ها از صفات كمال است و او با داشتن آن صفـات كمال  ا و متصّف به مقابل آن همنزه از آن 
 آورد. هـاى مـا و حـوايـج مـا را بـرمـى است كه نقـص

وسیله ارتباط جهان خلقت و خصوصیّات موجود در اشیاء با ذات متعال پروردگار همانا  
اوست. او به قهر خود  صفات كريمه اوست، يعنى صفات واسطه میان ذات و میان مصنوعات  

ما را مقهور خود كرده و به نامحدودى خود ما را محدود ساخته و به بى نهايتى خود براى ما 
نهايت قرار داده و به رفعت خود ما را افتاده كرده و به عزتش ذلیلمان ساخته و به مُلکش به  

در ما تصرف    كند و به مِلکش به هر نـحوى كه بـخواهدهر چه كه بخواهد در ما حکم مى 
 كند.مى

 » اى خداى گويد: نیازى را مسألت نمايد نمى تعالى بى خواهد از خداىكسى كه مى
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و   غنى و عزيز و قادربلکه او را به اسماء    مُذِلّ، اى خداى كُشنده، مرا بى نیاز كن!« 

خواند. قرآن كريم هم اين روش را تصديق نموده است، قرآن كريم همواره آيات  امثال آن مى
كند كه مناسب با مضمون آن آيه است و همچنین حقايقى را به آن اسمى از اسماء خدا ختم مى

كند در آخر آن آيه با ذكر يك اسم يا دو اسم به حسب اقتضاى مورد  را كه در آيات بیان مى 
 كند. ايق را تعلیل مى آن حق

هاى آسمانى كه به ما رسیده و منسوب به وحى است تنها  قرآن كريم در میان كتاب 
كند و علم به اسماء را بـه مـا كتابى است كه اسماء خداى را در بیان مقاصد خود استعمال مى

 آمـوزد. مى
او به واسطه   تعالى به واسطه اسماء اوست و انتساب ما به اسماءانتساب ما به خداى 

كنیم. آرى آثار جمال و جلال كه آثارى است كه از اسماء او در اقطار عالم خود مشاهده مى
اى است كه ما را به اسماء دال بر جلال و جمال او از  در پهناى گیتى منتشر است تنها وسیله

ا را به سوى قبیل: حى، عالم، قادر، عزيز، عظیم، كبیر و امثال آن هدايت نموده و اين اسماء م
 ( ۱)كند.ذات متعالى كه قاطبه اجزاى عالم در استقلال خود به او متکى است راهـنمايى مـى

 .  ۲۶۶، ص ۱۶الـمیـــــزان ج  -۱
 

 

 عموميّت و خصوصيتّ  اسماء الهى و اسم اعظم 

 / اعراف(  180» وَ لِلّهِ الْاسْـمآءُ الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها! « )
سعه و ضیق و عمومیت و خصوصیتى كه در میان اسماء هست به آن ترتیبى است  
كه در میان آثار موجود از آن اسماء در عالم ما هست. اين عام و خاص بودن آثار از ناحیه عام  

هايى را كه  كند و كیفیت نسبت و خاص بودن حقايقى است كه آثار نامبرده كشف از آن مى
 عرضى   حسنى  اسماء  براى  كند.  هاى میان مفاهیم كشف مىد نسبت آن حقايق با يکديگر دارن

  اسم  ديگر  آن  پايین  در  كه  خاصى  اسم  چند  يا  يك  به  شودمى  منتهى  پايین  از  كه  عريض  است 
 . نیست  خاصى
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كند به وسعت و عمومیت و بدين طريق بالاى هر اسمى  و از طرف بالا شروع مى 
وسیع آن  از  است  ديگرى  عمومى اسم  و  بزرگ تر  به  شود  منتهى  كه  آن  تا  اسماء  تر  ترين 

تعالى كه به تنهايى تمامى حقايق اسماء را شامل است و حقايق مختلف همگى در تحت  خداى 
 نـامـیم.مى اسـم اعـظـم غـالبا آن را  آن قرار دارد و آن اسمى است كـه

اش بزرگتر تر و بركات نازل از ناحیهتر باشد آثارش در عالم وسیع اسم هر قدر عمومى 
و تمام است، براى اين كه گفتیم آثار همه از اسماء است، پس عمومیت و خصوصیتى كه در 

اعظم آن اسمى خـواهد  بنا بر اين اسم  اسماء هست بعینه در مقابلش در آثارش وجود دارد

 ( ۱.)بود كه تمامى آثـار منتهى به آن شود و هر امرى در برابرش خـاضع گردد

 .  ۲۶8، ص ۱۶المیــزان ج  -۱
 

 اسـم اعظـم  چـيست؟ 

 / اعراف( 180)« » وَ لِلّهِ الْاسْـمآءُ الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها! 
تعالى كه  در میان مردم شايع شده كه اسم اعظم اسمى است لفظى از اسماء خداى 

ماند و چون  شود و در هیچ مقصدى از تأثیر باز نمىاگر خدا را به آن بخوانند دعا مستجاب مى
در میان اسماء حسناى خدا به چنین اسمى دست نیافته و در اسم جلاله )اللّه( هم چنین اثرى  

ند به اين كه اسم اعظم مركب از حروفى است كه هر كس آن حروف و نحوه  نديدند معتقد شد
داند و اگر كسى به آن دست بیابد همه موجودات در برابرش خـاضع گشته تركیب آن را نمى 

 آيند. و به فرمانش درمى 
كند، زيرا  لکن بحث حقیقى از علت و معلول و خواص آن همه اين سخنان را رفع مى

ها سنخیّت بین مؤثر و متأثر است حقیقى داير مدار وجود اشیاء و قوت و ضعف وجود آنتأثیر 
هـاى شـنیدنى  اى از صـوت و صرف اسم لفظى از نظر خصوص لفظ آن چیزى جز مـجمـوعـه 

 نـیست. 
و   اسباب  و  بوده  عالم  در  مؤثر  چند  هر  او  اعظم  اسم  و مخصوصا  الهى  اسماء 

تعالى در اين عالم مشهود بوده باشند، لكن اين خداى وسائطى براى نزول فيض از ذات 
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الفاظشان كه در فلان لغت دلالت بر فلان   تأثيرشان به خاطر حقايقشان است، نه به 

شود، شان كه از الفاظ فهمیده شده و در ذهن تصور مى و همچنین نه به معانى معنى دارد  
رنده هر چیزى است هر چیزى را به  بلکه معناى اين تأثیر اين است كه خداى تعالى كه پديد آ 

كند، نه  اش كه مناسب آن چیز است و در قالب اسمى است، ايجاد مىيکى از صفات كريمه 
اين كه لفظ خشك و خالى اسم و يا معناى مفهوم از آن و يا حقیقت ديگرى غیر ذات متعال  

 خدا چنین تأثیرى داشته باشد.  
اى دعا كننده را اجابت كند و اين اجابت  تعالى وعده داده كه دعچیزى كه هست خداى 

موقوف بر دعا و طلب حقیقى و جدىّ است، موقوف بر اين است كه درخواست از خود خدا  
ديگرى.  از  نه  از    شود  در حاجتى  و  برداشته  اسباب  و  تمامى وسايل  از  كسى كه دست 

با   به اسمى شده كه مناسب  در حقيقت متصل  به پروردگارش متصل شود،  حوايجش 

 . شوداجتش است، در نتيجه آن اسم نيز به حقيقتش تأثير كرده و دعاى او مستجاب مىح
اين است حقیقت دعاى به اسم و به همین جهت خصوصیت و عمومیت تأثیر به حسب حال 
آن اسمى است كه حاجتمند به آن تمسك جسته است، پس اگر اين اسم اسم اعظم باشد  

آ حقیقت  فرمان  به  و  رام  اشیاء  جا  تمامى  به طور مطلق و همه  دعاى دعاكننده  و  شده  ن 
شود. تأثیر دعا از اين باب است كه الفاظ و معانى وسايل و اسبــابى هستنـد كه  مستجاب مى

   (۱) كننــد.حقــايــق را بــه نحــوى حفــظ مى 
 .  ۲۶9، ص  ۱۶الـمیـزان ج  -۱

 

 رمز اسماء حسنى در قرآن و در خلقت 

 / اعراف(  180الْاسْـمآءُ الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها! « )» وَ لِلّهِ 
حدوث حوادث هايى براى ظهور اعیان موجودات و  اسماء حسناى پروردگار واسطه 

آنبى در  كهشمار  اين  در  نيست  هيچ شبهه  زيرا  ـ  خداى  ها هستند،  را  مخلوقات  تعالى 
دء بوده، نه از جهت اين كه منتقم  باب مثال ـ از اين جهت آفريده كه خالق = جواد = و مب من
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و شديدالبطش است و همچنین روزى داده از اين جهت كه رزاّق بوده نه از ايـن جـهـت كـه 
 قـابـض و مانـع است.  

 

ذيل هر يك از معارفى كه در متون آيات قرآنى بیان شده علتى از اسماء اللهّ ذكر شده  
كه اگر يکى از ما از علم اسماء و علم روابطى    شودكه مناسب با آن است. از همین جا ظاهر مى 

ها دارد  ها و موجودات عالم است و اقتضاء آتى كه مفردات آن اسماء و مؤلفات آن كه بین آن
شود در خواهد آورد و به قوانین اى داشته باشد سر از نظام خلقت و آنچه جارى شده و مى بهره 
شوند منطبق تى كه يکى پس از ديگرى واقع مى ئیّازاى اطلاع پیدا خواهد كرد كه بر جكلیهّ
 گردد.  مى

شود قوانین عمومى بسیارى قرآن شريف هم به طورى كه از ظواهر آن استفاده مى
و   سعادت  و  معاد  و  مبدأ  خداى   بدبختیدرباره  گاه  كه  آن  و  نموده  بیان  داده  ترتیب  تعالى 

 اللهّ را به اين جمله مخاطب قرار داده است:رسول
 

لْنا عَلَیْكَ الْكِتابَ تِبْیانا لِكُلِّ شَىْ    ءٍ!« »وَ نَزَّ
 

 » و فــرو فـرستـاديم بـر تـو اين كتـاب را تا بيـان باشد براى همه حقايق!« 

      / نحل(  89)

 .  ۱0۲، ص ۱۲المیـزان ج  -۱     
 

 مـفهوم اسماء حـسنى 

 / اعراف( 180فَادْعُوهُ بِـها! « )» وَ لِلّهِ الْاسْـمآءُ الْـحُسْنى 
» براى خداست تمامى اسمايى كه بهترين اسماء است پس او را عبادت كنيد و  

 هـا به سويش توجه نماييد!«  با آن

كند بر اين كه مراد به اين اسماء،  دلالت مى»حُسنْى«  توصیف اسماء خدا به وصف 

تعالى  نند آن اسمايى كه جز بر ذات خداى ها معناى وصفى بوده باشد، مااسمايى است كه در آن
دلالت ندارد، اگر چنین اسمايى در میان اسماء خدا وجود داشته باشد، آن هم نه هر اسم داراى  
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اش حسنى هم داشته باشد، باز هم نه هر اسمى  معناى وصفى، بلکه اسمى كه در معناى وصفى
اش  اسمايى كه معناى وصفى   اش حسن و كمال خوابیده باشد، بلکه آنكه در معناى وصفى 

تعالى اعتبار شود به غیر خود احسن هم باشد، بنا بر اين شجاع و عفیف هر وقتى با ذات خداى 
داراى معناى وصفى  از اسمايى هستند كه  ها حسن  و هر چند در معناى وصفى آن  اندچند 

 انى خبر خوابیده لکن لايق به ساحت قدس خدا نیستند براى اين كه از يك خصوصیّت جسم 

 دهند. مى 
 

لازمه اين كه اسمى از اسماء خدا بهترين اسماء باشد اين است كه بر يك معناى  
كمالى دلالت كند، آن هم كمالى كه مخلوط با نقص و يا عدم نباشد و اگر هم هست تفکیك 

 مـعناى كـمالى از آن مـعناى نقـصى و عـدمى مـمکن بـاشـد. 

در وجود باشد براى   احسنهر اسمى كه    حسنى! «» تنها براى خداست اسماء  

ها معنايش اين است كه خدا بوده و احدى در آن با خدا شريك نیست. تنها براى خدا بودن آن 
ها با خدا شركت ندارد، مگر به  حقیقت اين معانى فقط و فقط براى خداست و كسى در آن

   (۱) هـمان مقدارى كه او تملیك به اراده و مشیّت خود كند.
 .  ۲50، ص  ۱۶الـمیزان ج  -۱

 

 بندى صفات الهى   تقسيم 

 / اعراف(  180» وَ لِلّهِ الْاسْـمآءُ الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها! « )
كند، از قبیل علم و حیات و اينها صفاتى هستند كه بعضى از صفات خدا صفاتى است كه معناى ثبوتى را افاده مى 

كند، مانند سبّوح و  ديگر آن صفاتى است كه معناى سلبى را افاده مى مشتمل بر معناى كمالند و بعضى 
توان صفات خدا را به سازد، پس از اين نظر مى قدوس و ساير صفاتى كه خداى را منزه از نقايص مى

   ثبــوتيّــه و يكى سلبيّــه. دو دسته تقسیم كرد: يکى
ه زايد بر آن مانند حیات اى از صفات خدا آن صفاتى است كه عین ذات او است نپاره 

كه تحققشان    ديگر صفاتى هستنداىاند و پاره ها صفات ذاتىو قدرت و علم به ذات و اين
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محتاج به اين است كه ذات قبل از تحقق آن صفات محقق فرض شود، مانند خالق و رازق  
 لند. بودن كه صفـات فعلـى هستنـد و اين گـونه صفـات زايد بر ذات و منتزع از مقام فع

همچنین خلق و رحمت و مغفرت و ساير صفات و اسماء فعلى خدا كه بر خدا اطلاق  
ها متلبس باشد، شود بدون اين كه خداوند به معانى آن شود و خدا به آن اسماء نامیده مىمى

شود، چه اگر خداوند حقیقة متلبس چنان كه به حیات و قدرت و ساير صفات ذاتى متصف مى
بايستى آن صفات، صفات ذاتى خدا باشند نه خارج از ذات، پس از اين نظر  مىبود  ها مىبه آن

صفات ذاتيّه و ديـگرى صفـات    توان صفات خدا را به دو دسته تقسیم كرد: يکىهم مى

 .فعليّـه

تقسیم ديگرى كه در صفات خدا هست، تقسیم به نفسیّت و اضافت است، آن صفتى  
ذات ندارد صفات نفسى است مانند حیات و آن صفتى    اى به خارج ازكه معنايش هیچ اضافه

كه اضافه به خارج دارد صفت اضافى است و اين قسم دوم هم دو قسم است، زيرا بعضى از  
دارند آن به خارج اضافه  و  را  اين گونه صفات نفسى هستند  اضافه ها  ذات  نفسى    صفات 

صفـــات    ت كه امثــال آن رااند مانند خالقیت و رازقی نامیم و بعضى ديگر صرفا اضافىمى

 ( ۱) گـذاريــم.نــام مـى  اضـــافـى محــض

 .  ۲۶5، ص  ۱۶المـیــزان ج  -۱

 تعـداد اسمـاء حسنـى  

 / اعراف(  180» وَ لِلّهِ الاسْْـمآءُ الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها! « )

محدود سازد  در آيات كريمه قرآن دلیلى كه دلالت كند بر عدد اسماء حسنى و آن را 
هر اسمى در عالم باشد كه از جهت معنا احسن اسماء بوده باشد آن اسم از آنِ    نیست.

 توان اسماء حسنى را شمرده و به عدد معينى محدود كرد. خدا است، پس نمى

 آن مـقـدارى كـه در خـود قـرآن آمـده صـد و بيست و هـفت اسـم اسـت: 

الحاكمين،  الراحمين، احكم اعلى، اكرم، اعلم، ارحمالِه، اَحدَ، اول، آخر،    - الف  

 المغفرة، اقرب، ابقى.  التقّوى، اهل ، اهلالخالقيناحسن 
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 بارى، باطن، بديع، بِرّ، بصير.  -ب 

 تـَــــــوّاب.  -ت 
 

 جباّر، جامع.  -ج 

حفيــظ،    -ح   حسيــب،  حـميــد،  حــق،  حـَـىّ،  حـليـــم،  حـكيـــم، 

 حَفـــىّ. 

خبير، خالق، خلاق، خير، خيرالماكرين، خيرالرازقين، خيرالفاصلين، خير   -خ  

خيرالراحمين،   خيرالوارثين،  الغافرين،  خير  الفاتحين،  خير  الحاكمين، 

 خيرالمنزلِين. 

ذوالقوة،    -ذ   ذوالرحمة،  العظيم،  ذوالفضل  ذوانتقام،  ذوالطَّوْل،  ذوالعرش، 

 ذوالجلال و الاكرام، ذوالمعارج.  

 الدرجات، رزاّق، رقيب. حمن، رحيم، رئوف، رب، رفيع ر -ر 

 الـعـقـاب. الـحساب، سـريـعسـميـع، سـلام، سريـع  -س 

 شـهيد، شـاكر، شكور، شديـدالعقاب، شديدالمِـحالّ.  -ش 

 صَـــــمـَد. -ص 

 ظـــاهــــر.  -ظ 

عَـلامُّ   -ع   عَظيـم،  علَــىّ،  عَفُــوّ،  عــزيــز،  عـالـم الغُْيُـوب،  عليــم، 

 الغيـب و الشهـادة. 

 غــنـى، غـفــــور، غـالـب، غــافِـــرُالـذّنـب، غـفـــار.  -غ 

 فـالقُ الاصباح، فالق الحـبّ و النوى، فــاطــر، فَتـّـاح.  -ف 

 التّوب،  قوىّ، قدُُّوس، قَيّوم، قاهر، قهَاّر، قرَيب، قادر، قدير، قابلُ  -ق 

 بِـما كَـسَبَتْ.   اَلْقائِـمُ عـَلى كُـلِّ نَـفسٍْ

 كـبـيـر، كــريـم، كــافـى.  -ك 
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 لـــطـيــف.  -ل 

مُتَكَبِّر، مُصَوِّر، مجيد، مُجيب، مبين، موَْلى، محُيط،    -م   ملك، مؤمن، مهَُيمِْن، 

 الملك. مُصيب، متعال، مجبى، متين، مقتدر، مستعان، مبدى، مالك 

 نصير، نور.  -ن 

 واسِع، وكَـيل، ودَود.وَهّـاب، واحـد، ولَىّ، والـى،  -و 

 هـــــــادى.  -ه 
تعالى به نحو اصالت داراست و ديگران به تبع او دارا هستند،  معانى اين اسماء را خداى

پس مالك حقیقى اين اسماء خداست و ديگران چیزى از آن را مالك نیستند مگر آنچه را كه 
م باز  هم  تملیك  از  بعد  كه  باشد  كرده  تملیك  ايشان  به  ملکــش  خداوند  از  و  است  الك 

 بیــــرون نــرفتـه اســـت. 
تعالى نبوده بلکه بــودن اسمــاء خــداى  ــى فتــوقيدر قــرآن هیــچ دلیلــى بر 

 ( ۱)دلیـــل بــر عــدم آن هســت.

 .  ۲7۲، ص  ۱۶المیــزان ج  -۱

 

 نفى حد در اسماء و صفات الهى 

 / اعراف(  180)«  الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها!» وَ لِلّهِ الاسْْـمآءُ 

تعالى نفى كنیم از خداىما جهات نقص و حاجتى را كه در اجزاى عالم مشاهده مى
كنیم از قبیل حیات، قدرت، علم  نمايیم، مانند مرگ و فقر. و صفات كمال براى او اثبات مىمى

و امثال آن. اين صفات در دار وجود ملازم با جهاتى از نقص و حاجت است و ما اين جهات  
كنیم. از طرف ديگر وقتى بنا شد تمامى نقايص و  تعالى نفى مى خداى نقص و حاجت را از  

خوريم به اين كه داشتن حد هم از نقايص است، براى اين كه،  حوايج را از او سلب كنیم برمى
چیزى كه محدود بود به طور مسلم خودش خود را محدود نکرده و موجود ديگرى بزرگتر از  

سبحان  تعیین كرده، لذا همه انحاء حد و نهايت را از خداى   آن و مسلط بر آن بوده كه برايش حد
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تعالى در ذاتش و همچنین در صفاتش به هیچ حدى محدود گويیم: خداى كنیم و مىنفى مى
نیست، پس او وحدتى را داراست كه آن وحدت بر هر چیزى قاهر است و چون قاهر است 

 احاطه به آن هم دارد. 

ر پیش  ديگرى  قدم  كه  جاست  مىاين  حکم  و  كه  فته  اين  به  صفات  كنیم 

و همچنین هر يك از صفاتش عین صفت ديگر اوست و  تعالى عين ذات اوست  خداى 

اين كه فکر   -معناى كلمه    - ها نیست مگر به حسب مفهوم  هیچ تمايزى میان آن براى 
ور كنیم اگر علم او مثلاً غیر قدرتش باشد و علم و قدرتش غیر ذاتش بوده باشد، همان طمى

و آن  را تحديد كند  بايستى صفاتش هر يك آن ديگرى  آدمیان اين طور است،  كه در ما 
 آيــد.  ديگــر منتهـى بـه آن شـود، پس بـاز پـاى حـد و انتهـا و تنــاهـى به میـــان مى 

معنـاى است  همیـن  احديت  و  منقسم   صفـت  جهات  از  جهتـى  هیـچ  از  كه  او 
 ( ۱) گـــردد.ـه در ذهــن متکثــــر نمـى شود و نــه در خــارج و ننمى 

 .  ۲۶3، ص  ۱۶المیـــزان ج  -۱
 

 راه شناخت اسماء حسنى  

 / اعراف(  180) » وَ لِلّهِ الاسْْـمآءُ الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها! «

كند و آن را در ذات خود و در اولین چیزى است كه انسان آن را مشاهده مى  احتياج

هر چیزى كه مرتبط به او و قوا و اعمال اوست و همچنین در سراسر جهان برون از خود  
حکــم مى مى ادراك  اولیــن  در همیــن  و  را بینــد  او  حوايج  كه  ذاتى  وجود  بــه  كنــد 

 سبحان است.  شود و آن ذات خداىمنتهـى بـه او مى آورد و وجـود هـر چیـزىبـرمـى 
گردد از لوازم فطرت انسانى است و  اعتقاد به ذاتى كه امر هر چیزى به او منتهى مى 

ترين مطلبى رويم و ابتدايىفردى نیست كه فاقد آن باشد. قدم دومى كه در اين راه پیش مى
يابیم كه انتهاى وجود هر موجودى  خوريم اين است كه ما در نهاد خود چنین مىكه به آن برمى

 به 
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قت است و خلاصه وجود هر چیزى از اوست، پس او مالك تمام موجودات است،  اين حقی 
 تواند آن را به غیر خود افاضه كند.دانیم اگر داراى آن نباشد نمىچون مى 

  ، هم داراى ملُك و هم صاحب مِلك است  تعالىگیريم كه پس خداى جا نتیجه مىاين
اين دارا بودنش على الاطلاق است، پس  يعنى همه چیز از آنِ اوست و در زير فرمان اوست و  

او دارا و حکمران همه كمالاتى است كه ما در عالم سراغش را داريم، از قبیل حیات، قــدرت، 
علــم، شنــوايى، بینــايى، رزق، رحمــت، عــزت و امثــال آن و در نتیجــه او حــىّ، قادر، 

حال آن كه نقص در او راه نــدارد و  عالم، سمیع و بصیر است، چون اگر نباشد ناقص است و  
چنیــن رازق، رحیم، عزيز، محیى، ممیت، مبدى، معید، باعث و امثال آن است و اين كه هم
گــويیــم: رزق، رحمت، عزت، زنده كردن، میراندن، ابداء و اعاده و برانگیختن كار اوست مى

ر ما اين اســت كه هــر صفــت  و اوست سبّوح، قدوس، علىّ، كبیر، متعال و امثال آن، منظــو 
اى است كه ما در اثبات اسماء  عــدمى و صفت نقصى را از او نفى كنیم. اين طــريقـه ســاده 

   (۱)پیمايیم.تعالى مى و صفات براى خداى
 .  ۲۶۱، ص  ۱۶المیزان ج  -۱

 اختلاف در شناخت اسماء الهى 

 / اعراف( 180) « » وَ لِلّهِ الْاسْـمآءُ الْـحُسْنى فَادْعُوهُ بِـها! 
مردم در عین اين اتفاقى كه بر اصل ذات پروردگار دارند در اسماء و صفات او برسه  
صنفند: صنفى اسمايى بر او قايلند كه معانى آن اسماء لايق اين هست كه به ساحت مقدس  
پروردگار نسبت داده شود. صنف ديگرى در اسماء او كجروى كرده و صفات خاصه او را به 

نند ماديین و دهريین كه آفريدن و زنده كردن و روزى دادن و امثال دهند، ماغیر او نسبت مى
دانند. در اين انحراف برخى از مردم با ايمان نیز شريکند، براى اين  آن را كار ماده يا دهر مى 

و درباره آن  دانسته  تأثیر  را مستقل در  با توحید خدا  ها نظريه كه اسباب كونیه  دارند كه  اى 
تعالى ايمان دارند ولکن در اسماء او  م مردمى هستند كه به  خداى  سازگار نیست. صنف سو

ورزند، يعنى صفات نقص و كارهاى زشت را برى او اثبات كرده مثلاً او را جسم  انحراف مى
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درك مى  قــابـل  را  او  شــرايــط  از  بعضى  در  و  دانسته  مکان  به  داننـــد. همــه  محتاج 
 ــت. هــا الحـــاد در اسمــاء اوس اين

در حقیقت بــرگشـت ايـن سـه صنــف به دو صنــف است: يکى كسانى كه خدا را  
كننــد و خوانند و او را خدايى ذوالجــلال والاكــرام دانسته و عبادت مىبه اسماء حسنى مى

اين صنــف هــدايت يافتگان به راه حقند. صنف دوم اهل ضلالتند، كه مسیــرشــان بــه 
 ( ۱)اى است كه از ضــلالــت دارا هستند.يگاهشان در دوزخ به حسب مرتبهدوزخ است و جا

 .  ۲۴8، ص  ۱۶المیــــزان ج  -۱
 
 

 مـفـهـوم مـَثلَ اعــلى  

 / نحل(  60»وَ لِلّهِ الْمَثَلُ الْاعْلى!« ) 
دانستـه، مذمتش مى قبیــح  را  دارد كه عقــل آن  كند. صفــات سـوئـى وجــود 

ديگــرى ســوء  نمى   صفــات  قبیــح  را  آن  عقــل  كه  را اســت  آن  طبــع  ولى  دانــد، 
كراهت دارد، از قبیل مـرض و عجـز و جهــل. صفــات ديگــرى كــه با تحلیل عقلى به 

 آيد، مانند احتیاج و فقر و عدم امکان. دست مى
هاى سبحان منزه است از اين كه متصف شود به صفتى از اين صفات، كه مَثَل خداى 

داند حاصل  هاى سوئى كه گفتیم از ناحیه گناهانى كه عقل قبیحش مىند، زيرا آن مثلسوءا

ها روشن است چون  تعالى از آن است، كه تنزه خداى »ظلم«  ها كلمه  گردد و جامع همه آنمى

شود. او هر حکمى كه براند و هر عملى كه انجام دهد همان حکم و  خدا مرتکب ظلم نمى 
ظر حکمت و نظام جارى در عالم است، به طورى كه غیر آن جاى آن  همان فعل، متعین از ن

هاى سوء كه گفتیم از نظر عقل قبیح نیست ولى طبع از آن  گیرد. اما آن قسم مثلرا نمى
ها هم منزه است. كراهت دارد و همچنین آنهايى كه با تحلیل عقلى بد است، خداوند از آن 

امتناع دارد از اين كه ذلتى در آن راه يابد. قادرى    تعالى عزيز مطلق است و ساحتشزيرا خداى
است كه كل قدرت از آن اوست، پس هیچ رقم عجز در او راه ندارد. كل علم از آن اوست،  

كند. و پس جهلى بدو راه ندارد. محض حیات مال اوست، پس مرگ او را تهديد به فناء نمى 
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دچار نقص و فقدان و قصور و فتور او منزه از هر نقصى و عدمى است، پس صفات اجسام كه 
 شوند در او راه ندارد.  مى

هاى سوء سبحان داراى علو و نزاهت است از اين كه به يکى از اين مثلپس خداى 
شوند متصف گردد، نه تنها اين مقدار تقدس و تنزه كه ماسواى خدا همه به آن متصف مى

ه به آن معنايى كه غیر او به آن  هاى حسنه و صفات پسنديده كريمدارد بلکه حتى از مثل 
شود منزه است. يعنى حیات و علم و قدرت و عزت و عظمت و كبرياء و امثال آن متصف مى

تعالى نیست، زيرا اين صفات حسنه كمالیه در  به آن معنايى كه در ماسِوىَ اللهّ است در خداى
تعالى  به خلاف خداى ماسوى اللهّ متناهى و مشوب به فقر و حاجت و فقدان و نقیصه است،  

و   نامحدود  دارد،  را  آن  حقیقت  و  كمال  محض  دارد،  نقص  از  خالص  را  صفات  اين  كه 
دارد كه مرگ  نامتناهى او حیاتى  دارد. پس  از شوب نقص و عدمش را  دارد، خالص  را  اش 

كند، قدرتى دارد كه با عجز و خستگى آمیخته نیست، علمــى دارد كه مسبــوق  تهديدش نمى 
 رن با جهـل نبـوده، عزتى دارد كه همراه آن ذلت نیست.  و مقــا

» وَ لِـلّـهِ المَْثَلُ   سبحان درباره خود فرموده: شود اگر خداى اين جاست كه معلوم مى 

تر از حسن قرار دارند و  معنايش چیست، چه بعضى از امثال حسنى در درجه پايین   الاْعْلى«
ها خاص  بعضى در درجه بالاترى و بعضى در درجه مافوق آن و مثل اعلى در میان همه مثل

ز همـــه  اتعالى است. اسماء هم خوب و بد دارد و خوبش در خوبى مراحلــى دارد،  خداى 

                                                                    (1عــالى اسـت.)ت خــــداىتـرش خـاص خـوب
 .  ۱57، ص ۲۴المیـــــــــــزان ج   -۱               

 مالكيت الهى به اسماء حسنى 

 / طه(  8»اَللّـهُ لا اِلـهَ اِلّا هُوَ لَهُ الْاسْماءُ الْحُسْنى!« ) 
سبحان معبودى است كه لااله الاهو و هیچ معبودى جز او نیست، چون همه خداى 

اسمــاء حسنـى مال اوست. يعنى هر اسمى كه فرض شود كه نسبت به نظاير خود بهتـريـن  
 تعـالى است. اســم بـوده بـاشــد آن اسـم از خـداى
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و صفات جمیله او  مراد به اسماء حسنى الفاظى است كه دلالت بر معانى وصفى دارد 
فهماند. اسماء به چند قسمند: يك قسم اسماء زشت، مانند  را كه نهايت درجه جمال را دارد مى 

ظالم، قسمى ديگر اسماء زيبا، مثل عادل. اسماء زيبا هم چند قسم است: يکى اسمايى كه 
نباشد،   ها هست، هر چند از شايبه نقص و امکان خالى همسهمى با كم يا زياد از كمال در آن 

مانند خوشگل و معتدل القامه. قسم ديگر، آن اسمايى است كه حاكى از كمال محض باشد و  
آمیخته با شائبه نقص نباشد، مانند: حىّ و علیم و قدير، البته به شرطى كه از لوازم امکان و  

ها  مادى و تركیب تجريد شود. اين قسم از اسماء احسن الاسماءاند، چون نقص و عیب در آن
تعالى اطلاق شود و خدا  یست و چون چنین است همین اسماء لايق است كه در حق خداى ن

ها توصیف كرد. البته اين گونه اطلاق و توصیف اختصاص به يك اسم و دو اسم ندارد، را با آن
بلکه هر اسمى كه احسن باشد مال خداست. تمامى اسماء حسنى منحصرا براى خداست. و 

ها  هاست و اگر از آنتعالى اين است كه او بالذات مالك آن براى خداى معناى بودن اين اسماء  
  (۱)دانیم كه خدا به او داده و به قدرى كه خواسته داده است.در غیر خدا هم ديديم، مى 

 .  ۱9۱، ص ۲7المیـــزان ج   -1
 

 ها دخالت انواع اسماء الهى در نزول انواع نعمت
 

ــكَ ذِى الْ تَبــارَكَ اسْـمُ  » بِّ  / الرحمن(  78)  « !جَـــلالِ وَ الْاكْــرامِ  رَ
متبارك است اللهّ كه به رحمان نامیده شد، بدان جهت متبارك است كه ايـن همه آلاء و  »

 « !هــا ارزانــى داشـته و افـاضــه فـرمــوده اسـت نـعمت 
تعالى همان رحمان است، كه سوره الرحمن با آن  مــراد بــه اســم متبارك خداى

 آغــــاز شــــده اسـت.  
الْجَــلالِ وَ الاْكْـرامِ«جمله   سبحان خود را به  خداىاشاره به اين است كه    »ذوُ 

و معانى   سنى متصف هم هستاسمايى حسنى نامگذارى كرده و به مدلول آن اسماء ح
و واجد است و معلوم است كه صفات فاعل در  وصفى و نعوت جلال و جمال را واقعا دارا  

دهد و همین صفات است كه افعالش ظهورى و اثرى دارد و از اين دريچه خود را نشان مى
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تعالى هم اگر خلقى را بیافريد و نظامى در آن دهد، پس خداى فعل را به فاعلش ارتباط مى
فعالى را داشت، براى  جارى ساخت بدين جهت بود كه داراى صفتى بود كه اقتضاى چنین ا

اين بود كه خالق و مبدى و بديع بود و اگر كارهايش هم متقن و بدون نقطه ضعف است، باز 
كند و آن صفات اين است براى اين است كه او داراى صفاتى است كه فعل متقن را اقتضا مى

اگر اهل اطاعت را جزاى خیر مى  دهد، اين عملش ترشحى و كه او علیم و حکیم است و 
نمودى از صفتى در اوست، كه چنین اقتضايى دارد و آن اين است كه او ودود، شکور، غفور و  

دهد، باز براى اين است كه در او صفتى وجود  رحیم است و اگر اهل فسق را جزاى شرّ مى 
 دارد كه چنین قسم جزا دادن را اقتضا دارد و آن صـفت مـنتقـم و شـديـدالـعـقاب است. 

ا در اينجا به صفت ذوُالْجَــلالِ وَالاْكْـرامِ ستوده، براى اين است  اگر كلمه رب ر

او   نزول بركات و خيرات از ناحيه  كه بفهماند اسماء حسناى خدا و صفات عليايش در 

ها و آلاء او همه به مهر اسماء حسنى و صفات  دخالت دارند و اشاره كند به اين كه نعمت

 ( 1).علياى او مارك خورده است
 .  ۲۲7، ص  37المیـزان ج  -۱

 
 

 

 معانى و شمول منتخبى از اسماء و صفات الهى 

 

 (/حشر22) هوَُ الرَّحمْنُ الرَّحيمُ!« ةِ الغَْيْـبِ وَ الشَّهـادَ اِلاّ هُـوَ عـالِمُ»هُـوَ اللّـهُ الَّـذى لااِلهَ
 

 : ة عـالم الغيب و الشهاد

كلمه شهادت به معناى چیزى است كه مشهود و حاضر در نزد مُدرك باشد، همچنان 
دهد و اين دو معنايى اضافى و نسبى است، به اين معنى كه  كه غیب معناى مخالف آن را مى 

ممکن است يك چیز براى كسى يا چیزى غیب و براى شخصى و يا چیزى ديگر شهادت 
ر نوعى احاطه شاهد بر موجود مشهود، يا احاطه حسى و باشد. در شهود، امر داير است بر مدا

 يا خیالى و يا عقلى و يا وجود و در غیب داير مدار نـبودن چنین احـاطـه است. 
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تعالى و خدا   هر چیزى كه براى ما غیب و يا شهادت باشد، از آنجا كه محاط خداى
به آن است. پس   عالم  او  و  او  به آن است، قهرا معلوم  به غیب و خداى محیط  عالم  تعالى 

باشد  براى اين كه غیر خدا هر كه  او هیچ كس چنین نیست،  شهادت هر دو است و غیر 
تعالى وجودش محدود است و احاطه ندارد مگر بدانچه خدا تعلیمش كرده است و اما خود خداى

   (۱)د.تواند بـه او احـاطـه يـاب ـالاطلاق است و احدى و چیزى به هیچ وجه نمىغیب على
 .  87، ص 38المیــــزان ج  -۱                                                  

 

الْعَزيزُ  » هُوَ اللّهُ الَّذى لا الِهَ اِلاّ هُوَ المْلَِكُ الْقدُُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمنُِ المْهَُيمِْنُ 

 / حشر(  ۲3)    الْجبَاّرُ المُْتكََبِّـرُ!« 

 مَـلِـك :

 به معنـاى مـالـك تـدبیـر امـور مـردم و اختیـاردار حکـومت در آنان است.         

 قدُُّوس : 

 كند. مبـالغـه در قـدس و نـزاهـت و پـاكى را افاده مى        

 سـَـلام :

 به معناى كسى است كه با سلام و عافیت با تو برخورد كند، نه با ستیز و شر.        

 مُـؤْمنِ : 

 به معناى كسى است كه به تو امنیت بدهد و ترا در امان خود حفظ كند.         

 مُهَيمْنِ : 

 به معناى فايق و مسلط بر شخصى و يا چیزى است.        

 عـَزيـز :

آيد. و يا  پذيرد و كسى بر او غالب نمى به معناى آن غالبى است كه هرگز شکست نمى        
به معناى كسى است كه هر چه ديگران دارند از نـاحیـه او دارنـد و هـر چـه او دارد از نـاحیـه  

 كـسى نـیست. 
 



 35 /: معرفی خدا در قرآن بخش اول

 

 

 جـَبّـار :

 كنـد.جبر تحمیل مىبه معناى كسى است كه اراده خود را بر هر كسى كه بخواهد به          
 

 مُـتكََبِّر :

 (  ۱)آن كسى است كه با جامه كبريايى خود را بنماياند.        

 .  87، ص 38المیزان ج   -۱         
 

 

 / حـشر( 24)  ءُ المُْصـَـوِّرُ!«»هُـوَ اللّـهُ الخْالِقُ الْبارِى 
 خـالِـق : 

 گیرى پديد آورده باشد. اندازهبه معناى كسى است كه اشیايى را با  خالق        

 ء : بــارِى

به معناى همان كس است، اما از اين نظر كه اشیايى را كه پـديد آورده از يـکـديگـــر          
 مـمتـــازند.

 مصَُــوِّر :
هـاى خـود را طورى صورتگرى كرده  به معنـــاى كســـى است كه پــديــد آورده 

 بـه نشـونـد. بــاشــد كـه بـا يکـديگـر مشت 
اعتبارات   به  اما  ايجاد هستند،  معناى  متضمن  سه  فــوق، هر  گــانه  سه  كلمــات 

تعالى  ها ترتیب هست. براى اين كه تصوير، فرع بر اين است كه خداىمختلــف كه بین آن
اصـلاً  كـه  است  آن  بر  فرع  نیز  اين  و  كند  خلق  يکديگر  از  متمايز  را  موجودات  بخواهد 

 .  87، ص  38المیــزان ج  -۱                           (    ۱) بیـافـرينــد. بـخــواهـد مـوجـوداتـى را 
 

 

 

 / حديد(  1)»وَ هُـوَ الْعَـزيـزُ الْحَكيمُ!«   
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 حكَيــم :
 اى سبحان متقن و محکم است، آن قدر محکم است كه هیچ عارضهيعنى فعل خداى 

 (۱)كند و نیز آن قدر متقن است كه جاى هیچ اعتراض در آن نیست.فعل او را فاسد نمى  

 .  ۲99، ص 37المیــزان ج  -۱                                             
 

 
 

 / حديد(  2)ءٍ قدَيرٌ!« »يُـحْيى وَ يُـميتُ وَ هُوَ عَلى كلُِّ شَىْ 

 : محيى و مميت  
تعالى، هاى خداى اشاره است به دو نام از نام   »يُحْيــى وَ يمُيـتُ«دو عبارت اسمیه  

كننده و میراننده و اگر خود اسم را در آيه نیاورد و به جاى آن فعل مضارع آورد    يعنى زنده 
اين بود كه اشاره كرده باشد به شمول و عمومیّت آن نسبت به هر احیاء و هر اماته، تا  براى  

در نتیجه شامل ايجاد ملائکه هم بشود، چون حیات ملائکه مسبوق به مرگ نیست و نیز زنده 
كردن جنین در شکم مادرش و زنده كردن مردگان در روز قیامت و پديد آوردن جمادات مرده  

ها صادق باشد و مـیــرانــدن انســان در دنیــا و  بودند، تا میراندن دوباره آن كه قبلاً زنده ن
 براى بــــار دوم در بــرزخ.

 قــــــــديـــــر : 
و اين كه  الهى  دارد به صفت قدرت  قادر است(. اين جملــه اشاره  بر هر چیز  )او 

  (۱)چیــــزى نیســت.قـــــدرت او مطلقـــه اســت و مقیــد بـه چیــزى دون 

 .  ۲99، ص 37المیــــــــــــزان ج  -۱
 

 
 /حديد(3) ءٍ عَليمٌ!«»هُوَ الاْوَّلُ واَلاْخِرُ وَ الظاّهرُِ وَ البْاطِنُ وَ هُوَ بِكلُِّ شَىْ

 

 اول و آخر و ظاهر و باطن : 
تعالى بر هر چیزى كه فرض شود قادر است، قهرا با احاطه قدرتش به هر چیزى  خداى 

از هر جهت محیط هم هست، پس هر چیزى كه فرض شود اول باشد، خدا قبل از آن چیز 
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بوده بوده، پس او نسبت به تمام ماسواى خود اول است، نه آن چیزى كه ما اولش فرض  
تعالى بعد از آن هم خواهد بود،  نش فرض كنیم خداى كرديم و همچنین هر چیزى كه ما آخري

چون گفتیم قدرتش احاطه به آن چیز دارد، هم به ماقبلش و هم به مابعدش، پس آخر خداست، 
نه آن چیزى كه ما آخرينش فرض كرديم و هر چیزى را كه ما ظاهر فرض كنیم خدا ظاهرتر 

و چون احاطه دارد پس از جهت    اى كه قدرتش بر آن چیز دارداز آن است به خاطر احاطه 
ظهور هم مافوق آن است، پس خدا ظاهر است، نه آن چیزى كه ما ظاهرش فرض كرديم و  

تر از آن است  همچنین هر چیزى كه باطن فرض شود خدا به خاطر احاطه قدرتش بر آن باطن 
ه آن  و ماوراء آن قرار دارد، چون اوست كه آن چیز را باطن كرده، پس باطن هم خداست، ن

چیزى كه ما باطنش فرض كرديم، پـس مـعلـوم شـد كـه خــدا اول و آخـر و ظـاهــر و  
 بـاطـن على الاطــلاق است.  

از اين صفات آنچه در غیر خدا هست نسبى است نه على الاطلاق )فلان چیز نسبت 
ى در  به فلان چیز ديگر اول است و يا نسبت به آن آخر يا ظاهر يا باطن است و هیچ موجود

 عالم سراغ نداريـم كه على الاطلاق اول و يا آخر و يا ظاهر و يا باطن باشد.( 
تعالى و آخريّتش و همچنين ظهور و بطونش، زمانى و مكانى نيست  اوليتّ خداى

و چنين نيست كه در ظرف زمان، اول و آخر باشد، وگرنه بايد خود خدا جلوتر از زمان 

نزه نباشد و حال آن كه منزه از آن است، چون خالق  نباشد و از زمانى و مكانى بودن م

و   اوليتّ  از  منظور  بلكه  است،  مـوجـودات  تمــامى  به  محيــط  و  مكــان  و  زمــان 

چنين ظــاهــر و بـاطـن بــودنش، اين اســت كــه او محيــط به تمام  آخريتّ و هم

بــه هر صــورت  اشياء است، بــه هــر جــورى كــه شمــا اشيــاء را فــرض و  

 كه تصـور بكنيـد.  
 

 محيط : 

  »محیط«اين اسماء چهارگانه يعنى اول و آخر و ظاهر و باطن چهارشاخه و فرع از نام  

اى از اطلاق قدرت اوست، چون قدرتش محیط به هر چیز است،  است و محیط هم شاخه
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هايى از احاطه قدرتش ندانیم، بلکه  هاى چهارگانه مورد بحث را شاخهممکن هم هست نام
هايى از احاطه وجود او بگیريم، چون وجود او قبل از وجود هر چیز و بعد از وجود هر  شاخه 

كه چیزى ثبوت پیدا كند ثابت بود و بعد از آن كه هر داراى ثبوتى    چیز است، او قبل از آن
تر و ظاهرتر است و از ديد و درك فانى گردد باز هم ثابت است. او از هر چیز ديگرى نزديك 

 تر است.  تر و پنهاناوهام و عقول هر صاحب عقلى از چیز ديگرى باطن 
 

 عـليــــــــــــم : 
تعالى نیز بستگى و تفرع دارند، )براى  نوعى بر علم خداى اسامى چهارگانه نامبرده به 

تعالى احاطه علمى به او  اين كه هر چیزى را كه ما اول فرض كنیم، قبل از وجودش خداى 
داشته و هر چه را كه ما آخر فرض كنیم بعد از فنايش هم خدا احاطه علمى به آن دارد. هر  

تر از آن است، چون ظهور آن از خداست و تعالى ظاهرچه را كه ما ظاهر فرض كنیم، خداى 
 (۱)چگونـه ممکن است از خــود خــدا ظـاهرتر بـاشد و هـمچنین... .(

 . ۲99، ص  37المیزان ج  -۱          

 

  لا اِلهَ اِلاّ هُوَ ! «  »غــافـِـرِ الـذَّنْـبِ وَ قـابلِِ التَّوبِْ شدَيدِ العِْقابِ ذِى الطَّوْلِ
 / مؤمن( 3)

 

 :  غافِرِ الذَّنْب و قابلِِ التَّوْب
فعليه خداست از صفات  توبه  قبول  و  خداى  مغفرت  روزه و لايزال و  تعالى همه 

»غافِرِ الذَّنبِْ وَ  كند. مجموع و روبرهم  هــايى قبول مى آمـرزد و تــوبــه گنــاهــانى مـى 

كنــد و  به منزله يك صفت است و يك رفتار خدا با بندگان گنهکار را افاده مى قابلِِ التَّوْبِ« 
هست گاهى با توبه و گاهى بــدون تــوبـه  آمرزد، چیــزى كه  آن اين است كه ايشــان را مى

 و با شفـاعــت. 
 

 شـديد العقاب : 
 تعالى در مانند كلمه )ذوانتقام( از اسماء حسنايى است كه صفت خداى
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 صفتش  كند، همچنان كه كلمه )غفور و رحیم(طرف عذاب را حکــايــت مى  
 نمايد. در جانب رحمت را حـکايت مى

 

 ذى ا لــطــــــــول : 
معنايش با معناى منعم يکى است و هر دو از اسماء حسناى الهى است، ولکن ذوالطول  

شود، ولى منـعــم، هم آن را هاى طولانى را شامل مى أخص از منعم است، چون تنها نعمت 
                           (۱)را.هـاى كـوتاه مـدت شود و هم نـعمت شـامـل مـى 

 .  ۱۶۲، ص 3۴المیـــزان ج  -۱  

 

 وَ لا نَومٌْ ! «   سِنَة  »الَلّهُ لا الِهَ اِلاّ هُوَ الحَْىُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخذُُهُ 
 / بقره(  255)

 حىّ : )حيات الـهى(
حىّ به معناى كسى است كه حیات ثابت داشته باشد. حیات حقیقى بايد طورى باشد  

پذير نباشد و عروض مرگ بر آن محال باشد و اين تصور ندارد مگر به اين كه  كه ذاتا مرگ
كــه   اين  نه  باشد  خودش  از  همچنین  و  ذاتش  بر  عارض  نه  باشد،  حىّ  ذات  عین  حیات 

بــاشــد،  داده  او  بــه  خــداىهـم   ديگــرى  درباره  قرآن  كه  »وَ تعــالى فرموده:  چنــان 
ذى لا يَمُوتُ« )  لْ عَلَى الْحَىِّ الَّ  / فرقان(   58تَوَكَّ

واجب  خداى  حیات  حقیقى،  حیات  اين  بر  و بنا  واجب  است  حیاتى  و  است  الوجود 
 عبــارت ديگــر چنیــن حیاتـى ايــن است كـه صاحبش بـالذات عالم و قادر باشد. 

،  / بقره(  ۶5)  « هوَُ الحَْىُّ لا اِلهَ اِلاّ هُـوَ»  شود چرا در جملهز اين جا كاملاً معلوم مى ا
شود كه اين تعالى كرد و فرمود: تنها او حىّ است و نیز معلوم مىحیات را منحصر در خداى

حصــر حقیقــى است نه نسبى و اين كه حقیقت حیات يعنى آن حیاتى كه آمیخته با موت  
 تعـــالى اســت. گیـرد تنـها حیـــات خــداىو در معـرض فنـا قـرار نـمى  نـیست 

 حيـات تنهــا و تنهــا خــاص خداست و اگــر زنــدگــان ديگــر هــم،  
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 هــــا داده اســت. زنــدگى دارنـــــد خـــــدا بــه آن
 

 

 اَلْقَيُّـــــــوم : )قيـــام بــه عـــدل الهــى(
 مراقبت  هر چیز به معناى درست كردن و حفــظ و تــدبیــر و تــربیــت وقیام بر 

 بـــر آن و قــدرت بــر آن است.  
تعالى در كلام مجیدش اصل قیام به امور خلقش را براى خود اثبات نموده است.  خداى 

به خدا قائم بر تمامى موجودات است و با عدل قائم است، بدين معنا كه عطا و منعش همه  
عدل است و با در نظر گرفتن اين كه عالم امکان همان عطا و منع آن است، پس هر چیزى  

فرمايد: علت اين كه بـه عـدالـت  دهد و آن گاه مىرا همان قدر كه ظرفیت و استحقاق دارد مى 
 دهـد، ايـن است كه عـدالـت مقتضـاى دو اسـم )عـزيـز و حکیـم( است.مى

عزيز است قائم بر هر چیز است و به آن جهت كه حکیم   تعالى بدان جهت كه خداى 
 كند.است در هر چیزى عـدالـت را اعمال مى 

تعالى از آنجا كه مبدأ هستى است و وجود هر چیز و اوصاف و آثارش از ناحیه خداى 
آغاز مى  به خدا  او  براى هیچ موجودى نیست مگر آن كه آن مبدأ هم  شود و هیچ مبدأيى 
س او قائم بر هر چیز و از هر جهت است و به حقیقت معناى كلمه قائم  شود، پمنتهى مى

چنیـن   خـدا  غیر  به  موجودى  هیچ  و  نیست  سستى  و  خلل  با  آمیخته  قیامش  يعنى  است، 
 قیــامى ندارد، مگر اين كه بـه وجـهى قیـامش منتـهى به خـدا و به اذن خـداست.  

ه قیامى آمیخته با ضعف و سستى تعالى هر چه قیام دارد قیامى خالص است، نخداى 
و غیر خدا به جز اين ندارد كه بايد به اذن او به وسیله او قائم باشد، پس در اين مسأله از دو  

تعالى و اين كه غیر او كسى قیــام نـدارد و طرف حصر هست، يکى انحصار قیام در خداى
 رى نـدارد. يکـى انحصــار خــدا در قیـام و اين كه خــدا به جـز قیام كـا

اسم قیوم اصل و جامع تمامى اسماء اضافى خداست و منظور از اسماء اضافى اسمايى  
كند، مانند اسم خالق، رازق، مبدى، معید، است كه به وجهى بر معانى خارج از ذات دلالت مى 

رسان و مبدأ هستى  محیى، ممیت، غفور، رحیم، ودود و غیر آن. چون اگر خدا آفريدگار و روزى 
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عاده دهنده انسانها در معاد و زنده كننده و میراننده و آمرزگار و رحیم و ودود است بدين و ا
   (۱)جهت است كه قیوم است.

 .  ۲۱7، ص ۴المیزان ج   - 

 
 

كَ اَنَّـهُ عـَلى كُـلِّ شَـىْ   ءٍ شَهيـدٌ ! « » اَوَ لمَْ يَكْفِ بِـرَبّـِ
 / سجده(  53)

 )حضور الهى(  :شهيد 
» آيا براى روشن شدن حق كافى نیست كه پروردگار تو مشهود بر هر چیز است؟«  
آرى كافى است براى اين كه هیچ موجودى نیست مگر آن كه از جمیع جهاتش محتاج به  

تعالى براى هر خدا و وابسته به اوست و او قائم بر آن و قاهر و مافوق آن است، پس خداى
 كه بعضى او را نشناسند.  چیزى مشهود و معلوم است، هر چند

تعالى شهید بر همه چیز است و او و صفات و افعالش محجوب از هیچ يك از  خداى 
اى كه ما به چیزى  تعالى به هر چیزى احاطه دارد، البته نه احاطهمخلوقات خود نیست. خداى

نى اى كه لايق به ساحت قدس و كبريايى او باشد، پس هیچ مکان و مکی داريم بلکه احاطه
از خدا خالى نیست و هیچ چیز از نظــر او پنهــان نیست و داخــل در هیـچ چیـزى هــم  

 (۱)نیست.

 .  330، ص 3۴المیــــــــزان ج  -۱                                                                 
 
 

 

 « الْعظَيمُالارَضِْ وَ هُوَ العَْلِىُ فىِ السَّمواتِ وَما »...الْعزَيزُ الْحَكيمُ لَهُ ما فِى 
 / شورى( 4) 

 

 مـالـك : )ولايـت الهى( 
 در ايــن جملات از اسمـاء حسناى الهــى پنــج نــام مقـدس ذكــر شـــده: 
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 .  الارْضِْالسَّمواتِ وَ ما فىِ لهَُ ما فِى   -    عظيم  –   علىّ  –   حكيم  –     عزيز  –

چون اين جمله عبارت آخرى نام مالك است و اگر نام مالك را اين طور شکفته ذكر 
را و همچنین    اصل وحىكرده و نیز آن چهار نام ديگر را در اين جا آورد، براى اين بوده كه  

اى  عبارت است از قانون الهیه بودن آن را تعلیل كرده باشد. براى اين كه وحى  سنت جاريه  

كند و  شان را هم در دنیا و هم در آخرت ضمانت مىكه هدايت مردم به سوى سعادت زندگى 
كس و هیچ مانعى نیست كه خداى را از تشريع چنین قوانینى باز بدارد و براى اين كه  هیچ

 شود. عزيز است، يعنى در هر چه اراده كند مغلوب هیچ چیز و هیچ عاملى واقع نمى 
 

انگارى  گذارد. و در آن سهلتعالى امر هدايت بندگان خود را مهمل نمى و نیز خداى
كنــد. بــراى اين كه حکیــم است، يعنـى افعـالش همـه متقـن است و يکـى از آثـار  نمى 

 متقــن بــودن عمـل ايـن اسـت كــه عمــل خود را طورى انجام دهد كه به نتیجه برسد. 
نیز خداى  به هر طورى كه بخواهد  و  ايشان  امور  بندگان خود و  تعالى است كه در 

كند، چون او مالك ايشان است و نیز حق اوست كه بندگان به وظیفه پرستش او  تصرف مى
قیام كنند و او ايشان را به بندگى خود وادار سازد، امر و نهى كند، چون او، هم علىّ است و  

 هم عظیم.
ها  اسم سهمى در تعلیل اصل وحى دارند و نتیجه روبرهم آن پس هر يك از اين پنج 

 (  ۱)تعالى از هر جهت ولىّ بندگان است و به غیر او ولىّ ديگر نیست.اين است كه خداى

 . ۱۶، ص 35المیــــــــزان ج  -۱                                                                       
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 وجه الهی فصل دوم: 
 

  وجـه اللهّ

  »  !  ِ ه ّ ل ل ا  ُ ه ْ ج َ و  َّ م َ َث ف ا  و ُّ َل و ُ ت ا  ـ م َ ْن َي َا ف  « (1 1 5   ) ه ر ق ب  /   

 اى! « كرده»  به هر جــا كه رو كنى به سوى خــدا رو 
گانه و محیط به آن است، كسى كه به يکى  سبحان قائم بر تمامى جهات شش خداى 

تعالى متوجه شده است. ملك خدا و احاطه او به از اين جهات متوجه شود، به سوى خداى 
 انسان وسعت دارد و نیات انسان به هر سو توجه كند، او نیز از قصد انسان آگاه است.

در جهت معینى قرار دارد، نه متوجه به او بايد از جهت معینى  تعالى نه خودش خداى 
به ســويـش تــوجــه كند، تا او به توجه وى آگاه شود، پس توجه به تمام جهات، توجه بــه  

 ســوى خــداســت و خــدا هــم بــدان آگـاه است. 
جهت توسعه  خواهد حقیقت توجه به سوى خدا را از نظر البتــه آيــه شريفه فوق مى 

 . 75، ص ۲المیـــــــزان ج  -۱                                      دهــد، نـه از نظر مکان.

 مـفهـوم وجـه الـهـى  

 « … .ُ ه ـ ـ ـ ـ ـ َ ه ْ ج َ و  َ ن و ُ د ـ ـ ـ ـ ي ر ـ ـ ـ ـ ـ ُ )  ي  »5 2   ) م ا ـ ـ ع ن ا  / 
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 يا روى، به مناسبتى كه بین صورت و سطح بیرونى هر چیز هست به طور مجاز  وجه
ذات چیزى براى چیز ديگرى هیچ وقت  شود.بر همان سطح بیرونى هر چیز هم اطلاق مى  

كند و تنها ظاهر و شرح بیــرونـى و اسمــاء و صفــات است كه بــراى جلوه و ظهور نمى 
 كنــــد. مــوجــود ديگــرى جلــوه مى 

لى علم و معرفت توانیم پى ببريم براى اين كه به طور ك تعالى نیز نمى به ذات خداى
تعالى بى حد و نهايت است و قابل تحديد  يك نوع تحديد فکرى است و ذات مقدس خداى

 باشد. نمى 
شوند  از آنجايى كه وجه يا روى هر چیز همان قسمتى است كه ديگران با آن مواجه مى 

اعتبار مى اين  همچنان كه كارهاى    ،تعالى است اعمال صالحه وجه خداىتوان گفت:  به 
تعالى به آن صفات با بندگان خود روبرو  وجه شیطان است. چنان كه صفاتى را كه خداى  زشت 

اى  شود نظیر رحمت و خلق و رزق و هدايت و امثال آن از صفات فعلیه، بلکه صفات ذاتیهمى
توان  شناسند مانند علم و قدرت، مىرا هم كه به وسیله آن مخلوقات، خداى خود را تا حدى مى

دا اين كه خداىوجه خداى  براى  روبرو  نست،  با مخلوقات خود  بوسیله همین صفات  تعالی 
 كنند.شود و آفريدگان نیز به وسیله آن به جانب خداوند خود رو مى مى

ناحیه خدا جهت و وجه اوست و به طور كلى هر چیزى كه منسوب به اوست و به هر  
تا اديان و اعمال صالح بندگان  نوعى از نسبت به وى انتساب دارد از اسماء و صفاتش گرفته  

و همچنین مقربان درگاهش از انبیاء و ملائکه و شهداء و مؤمنینى كه مشمول مــغـفرتـش  
 شـده بـاشـند هـمـه و هـمه وجــه خــدايـنـد.

سبحانند و به عبارت ديگر در جهت خداوند قرار دارند  همه آن امورى كه وجه خداى 
نند. همچنین چیزهايى كه بنده از خداى خود انتظار دارد نیز  از گزند حوادث و از نابودى مصو

   .۱58، ص ۱3المیــزان ج   -۱                      وجــه خداست، مانند فضل و رحمت و رضوان.
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 مفهوم وجه و حقايق افاضه شده از جانب خدا  

 / قصـص(   88ءٍ هــالِـكٌ اِلاّ وَجْـهَهُ ! « )»... كُــلُّ شَــىْ

 »هر موجودى كه تصور شود بعد از وجودش هلاكت و بطلان در پى دارد مـگر وجـه 
 خـدا !«   

شوند  آن موجودات كه زمانى هستند بعد از سرآمد زمان وجودشان هالك و باطل مى  
شان كرده ر احاطه فنا قرار دارد و فنا از هر طرف احاطهو آنهايى كه زمانى نیستند، وجودشان د

رود، مگر صفات كريمه خدا كه منشأ  است. هر چیزى بزودى جا خالى كرده به درگاه خدا مى 
نهايت مشغول افاضه فیضند و معبود هم بايد چنین باشد  فیض او هستند و بدون وقفه و تا بى 

او راه نداشته باشد و غیر خدا هیچ موجودى اين    و بطلان در ذات او و انقطاع در صفات فیاضه
 هیـچ معبودى جز او نیست.  پس طـور نیست 

وجه خدا به معناى نمود او براى غیر او يعنى خلقش است و خلقش با آن متوجه درگاه  
شوند، اين نمود، همانا صفات كريمه او از حیات و علم و قدرت و سمع و بصر است و  او مى

صفات فعل مانند صفت خلقت و رزق و احیاء و اماته و مغفــرت و رحمـت و  نیز هر صفتى از  
 باشد. چنیــن آيــات دال بـر آن صفات بدان جهت كه آيتند، مىهم

بنا بر اين، هر موجودى كه تصور شود فى نفسه هالك و باطل است و حقیقتى جز آن  
تعالى نباشد  كه منسوب به خداىتعالى به آن افاضه شود ندارد و آن چه چه كه از ناحیه خداى 

 از حقیقت به طور كلى خالى است و جز موهومى كه وهم متوهم آن را تراشیده نیست. 
آفرينش خدا  ندارد، كه موجودى است كه  بهره  اين مقدار  از حقیقت جز  نیز  انسان 
روحى و جسمى در او به كار برده و او خودش صفات كمالى براى خود كسب كرده، اينها كه  

دهند همه صنع خدا و منسوب به اويند و اما زايد بر اينها آن چه  یقت انسان را تشکیل مىحق
كند، همه موهوماتند كه ناچارى و اضطرار باعث شده  را كه عقل اجتماعى بر آن افاضه مى

و آن ديگرى آن و آن يکى سلطان  نیرومند  انسان  را معتبر بشمارد، مانند اين كه فلان  ها 
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همین منوال هر موجودى ديگر كه به تجزيه عقل بیاوريم عبارت است از يك رئیس است. بر  
 . ۱۴5، ص 3۱المـیــــزان ج  -۱                              . يا چـند حـقیقت و چند خرافت و موهوم

 ملكـوت و وجه اشياء در طرف خدا 

ُـوتُ كُـلِّ   / يس(  83ءٍ...!« ) شَــىْ» فَسُبْحـانَ الَّـذى بِيَـدهِ مَلَك

 » پس منزه است آن كه ملکــوت همــه چیــز به دســت اوســت...!« 
 

چون هر    ملكوت، آن طرف از دو طرف هر چيز است كه روبه خداست،

موجودى دو طرف دارد: يکى رو به خدا و يکى ديگر پشت به خدا، ملکوت هر چیز سمت رو  
خلق آن. ممکن هم هست بگوئیم: ملکوت به   به خداى آن چیز است و ملك سمت رو به

معناى هر دو طرف هر موجود است. اگر فرموده ملکوت هر چیزى به دست خداست، براى 
تعالى مسلط بر هر چیز است و غیر خدا كسى در اين  اين است كه دلالت كند بر اين كه خداى

 .  ۱8۶، ص  33المیــــــــزان ج  -۱                      تسلط بهره و سهمى نـدارد.

 وجــه الـهى و عـالـم ذر  

 :اَنْفُسهِِمْوَ اَشهَْدَهُمْ علَی  ذُرِّيَّتهَُمْ ظهُُورِهِمْ مِنْ ءادمََ ی» وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَن

  ؟اَلَستُْ بِرَبِّكُمْ  -

 / اعراف(   172) قـالُوا بلَی شهَِدْنا...!« -

 «  !برگرفت...  ها را آن  پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريّه»ياد آور زمانى را كه  

اين وجود تدريجى كه براى موجودات و از آن جمله براى انسان است امرى است از  

شود. و اين وجود داراى دو  افاضه مى دفعةًو بدون تدريج بلکه »كُنْ« ناحیه خدا كه با كلمه 

وجه است: يکى آن وجه و رويى كه به طرف دنیا دارد اين است كه به تدريج از قوه به فعل و  
سبحان دارد امرى است  از عدم به وجود درآيد و همین وجود نسبت به آن وجهى كه به خداى
دارا اســــت و هـیــچ    غیر تدريجى به طورى كه هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش

 اى كــه بـــه طـــرف فـعـلیـت ســوق دهـــد در آن نـیســت. قـــوه 
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 مقتضاى آيات فوق اين است كه براى عالم انسانى با همه وسعتى كه دارد در نزد 
سبحان وجودى جمعى باشد و اين وجود جمعى همان وجهى است كه گفتیم وجود هر  خداى  

آن را بر افراد افاضه نموده و در آن وجه هیــچ   اشته و خداوند كهسبحان دچیزى به خداى 
فــردى از افراد ديگر غايب نبوده و افــراد هــم از خــدا و خـداونـد هم از افــراد غايــب 

 نیست.  

كــرده    »ملكــوت«اين همـان حقیقتـى است كـه خـداونـد از آن تعبیــر بــه  

 است. 
بینیم آحاد انسان و احوال ان كه ما آن را مشاهده كرده و مىاما اين وجه دنیايى انس

كه  و اعمال آنان به قطعات زمان تقسیم شده و بر مرور لیالى و ايام منطبق گشته و نیز اين
بینیم انسان به خاطر توجه به تمتعات مادى زمینى و لذايذ حسى از پروردگار خود محجوب  مى

ديگر زندگى است، كه سابق بر اين زنــدگــى و ايــن  شده، همه اين احوال متفرع بر وجه  
 را دارد.  »يَكُونُ« و »كُنْ«زنــدگــى متــأخــر از آن است و موقعیت اين نشئه موقعیت 

اين نشئه دنیوى انسان مسبوق است به نشئه انسانى ديگرى كه عین اين نشئه است،  
نی  خود  پروردگار  از  محجوب  آن  در  موجود  آحاد  كه  اين  وحدانیت جز  نشئه  آن  در  و  ستند 

كنند و اين مشاهده از طريق مشاهده نفس خودشان است،  پروردگار را در ربوبیت مشاهده مى 
نه از طريق استدلال، بلکه از اين جهت است كه از او منقطع نیستند و حتى يك لحظه او را 

ف دارند، آرى قذارت  بینند و لذا به وجود او و به هر حقى كه از قبل او باشد اعتراغايب نمى 
نه آن نشئه. آن نشئه قائم به فعل  شرك و لوث معصیت از احکام اين نشئه دنیايى است، 

 خداست و جز فعل خدا كس ديگرى فعل ندارد )دقت فرمايید!(  
كند به تفصیل يك حقیقت و به يك نشئه انسانى كه سابق آيه مورد بحث اشاره مى

داوند در آن نشئه میان افراد نوع انسان تفرقه و تمايز  اى كه خبر نشئه دنیايى اوست، نشئه
 قرار داده و هر يك از ايشان را بر نفس خود شاهد گــرفتــه است كه:  

 » اَلسَْتُ بِــرَبِّكـُـمْ؟ 
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 آيــا مــن پــروردگــار شما نيستم؟  -

 قالوا بلى! گفتنـد: آرى!«     - 
 

اى است كه به حسب زمان هیچ تقدم عالم ذر بر اين عالم، تقدم زمانى نیست، نشئه
انفکاك و جدايى از نشئه دنیوى ندارد، بلکه با آن و محیط به آن است و سابقتى كه بر آن  

   (۱)دارد. »كُـنْ« بر »فَـيَكُـونُ« دارد سابقتى است كه 

 .  ۲۱۴، ص ۱۶المیزان ج  -۱                               

 

 عـالـم ذر و هنگـامه پيمان انسان در پيشگاه الهى 
 

بـازخـواست   - آن  از  كـه  بشــر  گـردن  به  است  عهــدى  خـدا  بـراى 

 خـواهـد كـرد!
   

كَ مِنْ بَن - بُّ تَهُمْ   ظُهُورِهِمْ   مِنْ   ءادَمَ   ى» وَ اِذْ اَخَذَ رَ يَّ   اَنْفُسِهِمْ   عَلى  اَشْهَدَهُمْ   وَ   ذُرِّ
كُمْ  بِّ   / اعراف( 172)    « ...!شَهِدْنا بَلى قـالُوا ؟اَلَسْتُ بِرَ

» ذكر كن براى مردم موطنى را كه در آن موطن، خداوند از بشر از صلبهايشان  

و  ذريّه  مستقل  كه  اين  مگر  نماند  افراد  از  احدى  كه  طورى  به  گرفت،  را  شان 

مشخّص از ديگران باشد و همه در آن موطن جدا جدا از هم اجتماع نمودند و  

خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ايشان نشان داد و عليه خود گواهشان  

و   نبوده  پروردگارشان  از  محجوب  و  غايب  موطن  آن  در  ايشان  و  گرفت 

ديدن معاينه  به  بلكه  نبود،  محجوب  ايشان  از  هم  او پروردگارشان  كه  د 

چنــان كه هر موجود ديگــرى به فطــرت خــود  پـروردگـارشــان است، هم

مى را  خود  پروردگار  خود،  ذات  ناحيه  از  او محجــوب  و  از  كه  اين  بدون  يابد 

 بــاشــد!« 

است   خطابى  بلکه  نیست،  حال  زبان  بــاب  از  ذر  عـالـم  در  جــواب  و  خــطاب 

 و كــلامى است الهى.  حقيقى
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 و» بلَى شهَِدْنا!« اند كه گفتند: همان كسانى  » اَلَستُْ بِرَبِّكُمْ ؟ « مخاطبین در جمله
 بیندمى  هــبه مقتضاى اين آيه، بشر در قیامت اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را به معاين  
 كند، هر چنـد كه در دنیا از آن و از ماسواى معرفت غافل بود.و درك مى  

شود، بشر هايى كه میان بشر و پروردگارش حايل بود برچیده مى در روز قیامت پرده 
كند و آنچه را كه میانه او  آيد و دوباره اين حقايق را به مشاهده و معاينه درك مى به خود مى 

  هر   پدران،   از  بشر  ابناء  ساختن  جدا  از   بعد  خداوند   آورد.  و پروردگارش گذشته بود به ياد مى 

مورد استشهاد را معلوم كرد، تا »اَلسَْتُ بِربَِّكُمْ ؟«  ا گواه خودش گرفت و با جمله  ر  فردى

امرى را كه براى آن، ذريه بشر را استشهاد كرده مشخص شود و آن ربوبیت پروردگار ايشان 
 سبحان شهادت دهند. است، تا در موقع پرستش به ربوبیت خداى 

 

حقیقت و ذات انسان    لك و مدبر است جزواحتیاج داشتن آدمى به پروردگارى كه ما 
  نوشته شده و ضعف در ذات او است و فقــر به چنین پروردگارى

اش مکتــوب گشتــه و اين معنــا بر هیچ انسانى كه كمترين درك و شعور انسانى  پیشانى بر  
را داشتــه بــاشــد پوشیده نیست. عالم و جاهل، صغیر و كبیر، شريف و وضیع، همه در اين  

اعتراف انسانها است به اين كه اين مطلب را    » بلَى شَهِدْنا ! « انــد. جملــه  درك مساوى 
 اهــد بــوديــم و چنیــن شهـادتى از مـا واقع شد! مــا شـ ـ

به    ايشان  يکايك  و  شده  واقع  استشهــاد  ايــن  مــورد  بشــر  افــراد  تمــامى 
   (۱) انـد! ربــوبیــت پـــروردگــار اعـتــراف نـمـــوده 

 . ۲۱7، ص ۱۶المیزان ج  -۱
 

 ها و زمين و ظهور حقيقت موجودات  روى ديگر آسمان

مـواتِ وَ الْارْضِ وَ ما اَمْــرُ السّـاعَةِ... .«   / نحل(  77)» وَ لِلّــهِ غَیْــبُ السَّ
 

باشد، يك وجه ممکن است يك شى داراى چند وجه  واحد  براى غیر خويش  ء  اش 
شهادت باشد يعنى ظاهر باشد و وجه ديگرش غیب باشد و خلاصه موجود واحد هم غیب باشد 
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داند كه خارج از ها و زمین چیزى مىو هم شهادت. معنى آيه فوق اين است كه خدا از آسمان
ها و ، مراد به غیب سماوات و ارض، غیبى است كه آسمانحدود آن دو است. به معناى ديگر

زمین مشتمل بر آنند، يعنى غیبى است كه در داخل آن دو است، خلاصه اين كه آسمان و  
زمین دو روى دارند: يکى براى مردم مشهود است و روى ديگرش غايب و براى خدا مشهود؛  

 راى بشر غايب است خبر دارد. ها و زمین كه ب و به عبارت ديگر خدا از آن سوى آسمان 
هاى  كلمه ساعت به معناى قیامت است كه به معناى دوم غیب، خود يکى از غیب 

سبحان آن را در كلام خود غیب سماوات و ارض است، به دو دلیل: اول براى اين كه خداى
نامیده و چون قیــامت خــارج از آسمــان و زمیــن نیســت پس غیب به معناى دوم در 

 میـن آسـمـان و زمـین اسـت. هـ
كردند  چــه كــه در آن اختلاف مى دهــد از آن در آن روز خــدا بشــر را خبــر مى 

چــه  گردد. روزى است كه آنو روزى است كــه ســريــره و بـاطــن مــردم آشکــار مى
است كه اين   گردد و پر واضحاز حقايق در نشئه دنیا پنهان بود در آن جا ظاهر و آشکار مى

ها و زمین بیرون نیست، بلکه اين حقايق بــه همــراه  حقايق هیچ يکش از پهناى آسمان 
   (۱) هــا و زمیـن ثـابتند.آسمــان 

 . ۲00، ص ۲۴المیزان ج  -۱

 مفهوم بقاى وجه الهى و فناى جن و انس 
 

 / الرحمن(  27)» كلُُّ مَنْ عَلَيهْا فانٍ وَ يَبْقى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذوُ الْجَـلالِ وَ الاِكْرامِ! « 

زودى فانى خواهد شد. مدت و  هر جنبنده داراى شعورى كه بر روى زمین است به
پذيرد و نشئه آخرت طلــوع آيد و عمرش پايان مىاجل نشئه دنیا با فناى جن و انس سر مى 

نــد و هـر دو مطلـب يعنى فناى جانداران صاحب شعور زمین و طلوع نشئــه آخــرت  كمى
هــا و آلاء خــداى تعــالى است، چــون زنـدگـى دنیـا حیــاتى  كه نشئه جزاست، از نعمت 

است مقــدمى، براى غرض آخــرت و معلـــوم است كه انتقال از مقـدمــه بـه غـرض و  
 نتیجــه نعمـت اسـت. 
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تعالى است، همچنان كه در  حقیقت اين فنا انتقال از دنیا به آخرت و رجوع به خداى 
 بسیارى از آيات كريمه قرآن اين فنا به انتقال نامبرده تفسیر شده و فهمانده كه منظور از آن، 

 فناى مطلق و هیچ و پوچ شدن نیست.  
دون اين كه فناى  ماند، بو پروردگارت، عزّ اسمه، با همه جلال و اكرامش باقى مى

موجودات اثرى در خود او يا دگرگونى در جلال و اكرام او باقى بگذارد.  بنا بر اين كه مراد به 
شود از وجه خدا هر چیزى باشد كه ديگران رو به آن دارند، كه قهرا مصداقش عبارت مى

ماننــد    گــردد، تمامى چیزهايى كه به خدا منسوبند و مورد نظر هر خداجــويى واقــع مى 
انبیــاء و اولیاء خدا و دين او و ثواب و قرب او و ســايــر چیــزهــايى كـه از اين قبیــل  

   (۱) باشنــد.
 . ۲0۴، ص 37المیزان ج  -۱

 مفهـوم رؤيـت خــدا 

 / اعراف( 143نْظُرْ اِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانى ...! «)آَ» قالَ ربَِّ اَرِنى  

» عرض كرد: اى پروردگارم خــود را به من نشان بده تا بر تو بنگرم فرمود  
 هرگز مــرا نخـواهى ديـــد...!«  

سبحان جسم و جسمانى نیست و هیچ مکان و جهت و زمانى  كريم خداى از نظر قرآن  
گنجاند و هیچ صورت و شکلى مانند و مشابه او ولو به وجهى از وجوه يافت  او را در خود نمى 

شود. و معلوم است كسى كه وضعش اين چنین باشد اِبصار و ديدن به آن معنايى كه ما نمى 
گردد، نه در  اى منطبق با او نمىد و هیچ صورت ذهنیهّشوبراى آن قايلیم به وى متعلق نمى

 ترينروشن   و  ترينقطعى   رؤيت   اين  به  مراد   دنیا و نه در آخرت. پس معنى رؤيت خدا چیست؟  
احل علم است و تعبیر آن به رؤيت براى مبالغه در روشنى و قطعیت آن است، چیزى كه  مر

نامیم چیست؟ چون از هر علم  هست بايد دانست حقیقت اين علم كه آن را علم ضرورى مى
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دانیم شهرى به نام لندن وجود  شود مثلاً ما به علم ضرورى مىضرورى به رؤيت تعبیر نمى
 ايم!«صرف داشتن اين علم بگويیم: » ما لندن را ديده  دارد ولکن صحیح نیست به
تر علم ضرورى به بديهیّات اولیه از قبیل )يك، نصف عدد دو است،( از اين مثال روشن

باشد، چه اين بديهیات به خاطر كلّیتى كه دارند محسوس و مادى نیستند و چون محسوس مى
ها را رؤيت بنامیم و نیز صحیح نیست آنها بکنیم ولکن  توانیم اطلاق علم بر آن نیستند مى

گیرد و يا معانى كه ظرف تحققش وهم اى كه در قوه عاقله انجام مى تمامى تصديقات عقلیه
نامیم، چرا؟ در میانه  ها را رؤيت نمى كنیم ولکن آنها مىاست كه ما اطلاق علم حصولى بر آن 

ود و آن معلومات به علم حضورى ش ها مى معلومات ما معلوماتى است كه اطلاق رؤيت بر آن 
بینم كه فلان چیز را دوست و  بینم كه منم و مى گويیم: » من خود را مى ما است، مثلاً مى

يابم  ها اين است كه من ذات خود را چنین مىدارم.« معناى اين ديدنبهمان چیز را دشمن مى 
 و آن را بدون اين كه چیزى بین من و آن حايل باشد چنین يافتم. 

ها از اين باب است  اند و نه به فكر، بلكه درك آناين امور نه به حواس محسوس 

 ها احتياجى به استعمال فكر و يا حواس ندارد.  كه براى ذات انسان حاضرند و درك آن
 

 

تعالى گفتگو  تعبیر از اين گونه معلومات به رؤيت، تعبیرى است شايع. هر جا كه خداى
فهمیم مراد ن جا خصوصیاتى ذكر كرده كه از آن خصوصیات مى از ديده شدنش كرده در هما

خداى ديده شدن  ديدن  از  و  رؤيت  را  ما هم آن  خود  كه  است  از علمى  قسم  تعالى همین 
نامیم. خدا نزد هر چیزى حاضر و مشهود است و حضورش به چیزى يا به جهتى معین و مى

و حاضر و بر هر چیزى محیط    به مکانى مخصوص اختصاص نداشته بلکه نزد هر چیزى شاهد
تواند او را در وجدان خودش  است، به طورى كه اگر به فرض محال كسى بتواند او را ببیند مى

و در نفس خود و در ظاهر هر چیزى و در باطن آن ببیند. اين است معناى ديدن خدا و لقاى  
و متعین بودن    او نه ديدن به چشم و ملاقات به جسم كه جز با روبرو شدن حسى و جسمانى

 بندد. مکان و زمان دو طرف صورت نمى 
گناهانى است كه مرتکب  تیرگى  آن مانعى كه میانه مردم و خدا حايل شده همانا 

گذارد كه به  ى ايشان را پوشانده و نمى   -جانها    -ها است كه روى دلها  اند اين تیرگى شده 
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ها خداى را  گناهان نباشند جانشود اگر  مشاهده پروردگار خود تشرف يابند، پس معلوم مى 
 ها.بینند نه چشممى

 و حسى ت بصرىـرؤي تعالى در كلام خود رؤيتى را اثبات كرده كه غیر ازخداى
شود، است، بلكه يك نوع درك و شعورى است كه با آن حقیقت و ذات هر چیزى درك مى  

بدون اين كه چشم يا فكر در آن به كار رود، شعورى اثبات كرده كه آدمى با آن شعور به  
 .  شودوجود پروردگار خود پى برده و معتقد مى

الحین از بندگانش آن  البته آن علم كه از آن به رؤيت و لقاء تعبیر شده تنها براى ص
دنیا كه آدمى در  است، نهدهد. قیامت ظرف و مکان چنین تشرفىهم در روز قیامت دست مى

آن مشغول و پابند به پروريدن تن خويش و يکسره در پى تحصیل حوايج طبیعى خويشتن  
است. دنیا محل سلوك و پیمودن راه لقاء خدا و به دست آوردن علم ضرورى به آيات اوست 

 شود.تا به عالم ديگر منتقل نشود به ملاقات پروردگارش نايل نمى و 
نکته قابل توجه اين است كه قرآن كريم اولین كتابى است كه از روى اين حقیقت  

  مسأله  وقتى قهرا  ترين بیانى اين راز را آشکارا ساخته است. سابقهبردارى نموده و به بىپرده 
  آن   در  ابدى نفى  شد،   اثبات  قیامت   براى  قرآن  جاى  چند  در  شد  گفته   كه  معنا  آن  به  خدا  رؤيت 
شود مادامى كه انسان در قید  راجع به دنیا خواهد بود و معنايش اين مى »لَنْ تَرانى ! « :جمله

حیات دنیوى و به حکم اجبار در پى اداره جسم و تن خويش و برآوردن حوايج ضرورى آن 
شــود، تــا آن كه به طور كلى و به تمام معناى است هرگز با چنین تشريفى مشــرف نمى 

  (۱)نقطــع گــردد، يعنـى بمیــــرد.كلمه از بدنش و از توابع بـدنـش م
 .  78، ص ۱۶المیزان ج  -۱

 

 مفهـوم قرب و بُعـد و مقـام قـرب الهـى 
 

 ها مقربانند ! « » ... آن   / واقعه( ۱۱) » ... اُولئِـــــــكَ الْمُقَــرَّبُـــونَ ! «
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به آن دو    مسئله قرب و بعد دو معناى نسبى هستند كه اجسام به حسب نسبت مکانى
  اند. باز . در استعمال آن توسعه داده در زمان و غیر زمان هم استعمال كرده شوندمى  متصف

كرده مــعـانـى حـقـايـق را هـم بـا آن  تجاوز    و جسمانیات   داده و از اجسام  توسعه بیشترى
 انـد.  دو، تـوصـیف كــرده 

اى كه به هر چیز دارد استعمال  تعالى به خاطر احاطه در مورد خداى  »قُرب« كلمه  

ما از رگ گردن به   - » وَ نَحْنُ اَقْربَُ اِلَيْهِ مِنْ حَبلِْ الْوَريدِ!  تعالى فرموده:  شده و خود خداى 

تعالى به من از خود من و به  تر بودن خداىاين معنا يعنى نزديك  / ق( ۱۶)تريم!« او نزديك
 شود.ترين معنايى است كه از مفهوم قرب تصور مى هر چیزى از خود آن چیز، عجیب 

نیز از مواردى كه كلمه قرب در امور معنوى استعمال شده در مورد بندگان در مرحله  
تعالى امرى است اكتسابى، كه از ه به خداىبندگى و عبوديّت است و چون نزديك شدن بند 

آيد، تقرب به معناى آن است كه كسى بخواهد راه عبادت و انجام مراسم عبوديّت به دست مى
خواهد به خدا نزديك گردد  به چیزى و يا كسى نزديك شود. بنده خدا با اعمال صالح خود مى

لهیه واقع شود و در آن معرض  و اين نزديکى عبارت است از اين كه در معرض شمول رحمت ا
 شر اسباب و عوامل شقاوت و مـحرومـیت را از او دور كنند. 

كند، معنايش اين تعالى بنده خود را به خود نزديك مى گويیم: خداىو نیز اين كه مى
مى نازل  منزلتى  در  را  او  كه  به است  رسیدن  منزلت،  آن  در  وقوع  خصايص  از  كه  كند 

ها عبارت است از اكرام  رسد و آن سعادت یر آن منزلت به آن نمى هايى است كه در غسعادت 
 خدا و مغفرت و رحمت او. 

اى براى كسى حاصل  ترين طبقات اهل سعادتند. چنین مرتبهبلندمرتبه  )مُقَرَّبون(

شود مگر وقتى  شود مگر از راه عبوديت و رسیدن به حد كمال آن و عبوديت تکمیل نمى نمى 
كه عبد تابع محض باشد و اراده و عملش را تابع اراده مولايش كند، هیچ چیزى نخواهد و  

يش و اين همان داخل شدن در تحت ولايت خداست، هیچ عملى نکند مگر بر وفق اراده مولا
 ( ۱).انـدپس چنين كسانى اولياء اللّه نيز هستند و اولياءاللّه تـنهـا هـميـــن طــايـفــه

 .  ۲۴5، ص 37المیــــــــــــزان ج  -۱ 
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 مفهــوم روز و كــار روزانه الهى  

 الــرحمــن( /  29» ... كلَُّ يَوْمٍ هُوَ فى شَأْنٍ ! « )

 »  او همـــــه روزه مشغـــــول كــــارى نـــــو اســـــت! «  
تعالى در مقام فعل و  هر روز( احاطه خداى   -منظور از كلمه )يَوْم( در جمله )كلَُّ يَوْم  

تدبیر اشیاء است، در نتیجه او در هر زمانى هست ولى در زمان نیست و در هر مکانى هست  
 د و با هر چیزى هست لکن نزديك به چیزى نیست. گنج لکن در مکان نمى 
غیر آن كارى كه در روز قبل داشت و  ، تعــالى در هــر روز كــارى داردخــداى

غیر آن كارى كه روز بعدش دارد، پس هیچ يك از كارهاى او تکرارى نیست و هیچ شأنى از  
كند بدون الگو و قالب و نمونه  شؤون او از هر جهت مانند شأن ديگرش نیست، هر چه مى

ــديــع نــامیــده  كند و به همین جهت است كه خود را بكند، بلکه به ابداع و ايجاد مى مى

او كسى است كه آسمانها و زمين را   - بَـديـعُ الـسَّمـواتِ وَ الاْرضِْ » ... و فــرمــوده: 

 !«  بدون الگو آفريده
 . ۲07، ص 37المیـــزان ج  -۱
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  الهی  نور  فصل سوم:
   

 مفهوم نور خدا و چگونگى ظهور و شمول آن 

 /نور( 35)«  !اَلـلّـــهُ نـُــورُ السَّمـــواتِ وَ الارْضِْ مثََـلُ نُـورِهِ...» 

 « !است، مَثلَ نور او ...  ها و زمين» خدا نور آسمان 
كند و سپس با ظهور  نور چیزى است كه هر چیز محتاجِ نور و گیرنده نور را روشن مى

دلالت مى  و خداى خود  بر مظهرش  ركند  اشیاء  وجود و ظـهــور  تعالى هم  خود  ايجاد  با  ا 
 كنـد. دهـد و سـپس بـر ظـهور وجـود خـود دلالـت مـى مـى 

از آن كه خداى  از آن مستنیر    بعد  و زمین  نورى خواند كه آسمان  را  سبحان خود 
اى  دهد و كفار از اين نور بهره شوند و اين كه او مؤمنین را به نور زايدى اختصاص مىمى

 كند به استدلال و احتجاج بر اين مدعا:  ندارند، اينك در ادامه آيه فوق شروع مى 
ها و زمین است كه آنچه در آسمان   اما نور آسمان و زمین بودن خدا، دلیلش اين است 

اند،  وجود خود را از پیش خود نیاورده و از كس ديگرى هم كه در داخل آن دواست نگرفته 
ها و زمین است در فاقه و احتیاج مثل خود آن دو است، پس وجود چه در داخل آسمان چون آن 

 شود.رگاه او منتهى مىها و زمین است از خدايى است كه همه احتیاجات به دچه در آسمان آن
 

 دهنده دهد، نشانبنابراين، وجود آنچه در آن دو است همان طور كه خود را نشان مى



 57 /: معرفی خدا در قرآن بخش اول

 

 

گیرد، پس  باشد. پس وجود نور وى است كه هر چیز به وسیله آن نور مى موجد خويش نیز مى  
ه از  كند بر اين كه در ماورايش چیزى است كه منزهر چیزى كه در اين عالم است دلالت مى 

اى است كه در خود او  ظلمت است، آن ظلمتى كه خود آن چیز داشت و منزه از حاجت و فاقه
 هست و منزه از نقص است كه از خود او منفك شدنى نیست. 

كه   است  تسبیحى  همان  و  است  عالم  موجودات  تمامى  مقال  و  حال  زبان  اين 
و لازمه آن نفى استقلال از دهد  تعالى به آسمان و زمین و آنچه در آن است نسبت مىخداى 

 تمامى موجودات غیر خدا، ـ و نفى هر اله و مدبر و ربّى غیر خداست. 
اين    / نور( ۴۱همه دعا و تسبیح خويش دانند! « ) -  كلٌُّ قَدْ عَلِمَ صلَاتَهُ وَ تَسْبيحَهُ»

از    دهد، چه كافرشان و چه مؤمنشان وآيه شريفه تسبیح را به عموم ساكنان زمین نسبت مى
شود كه در اين میان دو نور است: يکى عمومى و ديگرى خصوصى. پس  اين تعبیر معلوم مى

كند مانند رحمتى است كه با آن به ايشان تعالى با آن خلق خود را نورانى مى نورى كه خداى 
كند، كه آن نیز دو قسم است: يکى عمومى و يکى خصوصى... همچنین مالکیت خدا رحم مى 

ها و زمین است و بازگشت هرچیز قسم نور است، يعنى اين كه او مالك آسمان  دلیل بر هر دو
به سوى اوست، هم دلیل بر عمومیت نور عام اوســت و هم دلیـل بر اختصـاص نور خاص  

   (۱)او به مؤمنین است.
 . ۱93، ص  ۲9المیزان ج  -۱

 نـور عمـومـى الهـى  

 /نور( 35)» اَلـلّـهُ نُـــورُ السَّمـواتِ وَ الاْرْضِ مَثَــــلُ نُــورِهِ... . « 

 است، مَثَل نور او ... .«  ها و زمين» خدا نور آسمان
نورانى شده و در خداى  و زمین  با آن آسمان  نورى است عمومى، كه  داراى  تعالى 

ه، كه ظاهر نبود و بايد هم چنین  نتیجه به وسیله آن نور در عالم وجود حقايقى ظهور نمود
باشد، چون ظهور هر چیز اگر به وسیله چیز ديگرى باشد بايد آن وسیله خودش به خودى خود  

 ظاهر باشد، تا ديگران را ظهور دهد و تنها چیزى كه در عالم به ذات خــود ظـاهـر و براى 



 جلد اول  .تفسیر موضوعی المیزان  –معارف قرآن در المیزان  /58

 

 غـیر خود مـظهر بـاشد هـمان نور است.  
چنان اند، همها ظهور يافتهتعالى نورى است كه آسمانها و زمین با اشراق او بر آنخداى 

ها را  ها ظاهرند و با تابیدن به اجسام ظلمانى و كدر آن كه انوار حسى نیز اين طورند، يعنى آن 
هاست ولى ظهور  نور الهى عین وجود يافتن آن كنند، با اين تفاوت كه ظهور اشیاء به  روشن مى 

 ( ۱)هاست.اجسام كثیف به وسیله انوار حسى غیر اصل وجود آن 

 .  ۱7۴، ص ۲9المیـــــــــــــزان ج  -۱
 

 مثال و شمول نور عمومى الهى  

 /نور( 35)» اَلـلّـــهُ نُـــورُ السَّمـواتِ وَ الاْرْضِ مَثَـلُ نُــورِهِ... . « 

   است، مَثَل نور او ... .«ها و زمينآسمان» خدا نور 

باشد، اوست كه ظاهر بالذات و مظهر ماسواى  ترين مصداق نور مى تعالى كامل خداى 
سبحان  شود. پس خداى يابد و موجود مى خويش است و هر موجودى به وسیله او ظهور مى 

آسمان  او  وسیله  به  كه  است  يافتهنورى  زمین ظهور  و  جمله  ها  در  نُـــورُ  اند.  اَلـلّـــهُ   «

چون نور را اضافه كرده به آسمانها و زمین و آنگاه آن را حمل    ...، «السَّمـــواتِ وَ الاْرْضِ

ها و زمین اللهّ است منظورش اين بوده كه  و فرموده نور آسمان   «الل »كرده بر اسم جلاله  

و زمین و يا از وجودى    كسى خیال نکند كه خدا عبارت است از نور عاريتى قائم به آسمانها
تعالى بر هیچ موجودى مجهول شود كه خداى شود. از اين جا استفاده مى ها حمل مى كه بر آن

نیست، چون ظهور تمامى اشیاء يا براى خود يا براى غیر، ناشى از اظهار خدا است و اگر خدا  
ر چـیز ظـاهـر  يافت، پس قبل از هـبخشید ظهورى نمى كرد و هستى نمى چیزى را اظهار نمى 

 بـالـذّات خـداسـت.  
كند و لازمه آن اين است كه تمامى  آيه بعد براى تمامى موجودات تسبیح اثبات مى 

شناسند، چون تسبیح و صلات از كسى صحیح است كه بداند چه كسى موجودات، خدا را مى 
گیرد، نورى  مى  كند. پس مراد به نور، نور خداست، كه از آن نور عام عالمى منشأ  را تسبیح مى

 شود و با وجود هر چیزى مساوى است و عبارت اخــراىكه هر چیزى به وسیله آن روشن مى
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   (۱)باشد.آن اسـت و اين همان رحمت عام الهیه مى  
 .  ۱7۶، ص  ۲9المیـــزان ج  -۱

 

 نـور خـصوصى الـهى  

زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ    كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ المِْصْباحُ فی» اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ مَثلَُ نُورِهِ  

 /نور( 35كَأَنَّها كوَْكَبٌ دُرِّیٌّ ...!« )

اى است كه در آن چراغى  » خدا نور آسمانها و زمین است نور او همچون محفظه 
  اى است درخشان...!«اى كه گويى ستارهاى، شیشهباشد و چراغ در شیشه

شوند و به وسیله آن به  در اين میان نور خاصى است كه تنها مؤمنین با آن روشن مى
ها در روزى كه دلها و  يابند و آن نور معرفت است، كه دلها و ديده سوى اعمال صالحه راه مى 

گردد و در نتیجه به سوى سعادت جاودانه خود هــدايــت  شوند روشن مى ها زيرورو مى ديده 
 شـود. چــه در دنیــا برايشان غیب بود در آن روز برايشان عیان مى آن  شــونــد ومى

 

 قرار داشته  اىتعالى اين نور را به چراغى مثل زده كه در شیشهخداى 
باشد و با روغن زيتونى در غايت صفا بسوزد و چون شیشه چراغ نیز صافى است، مانند كوكب 

هاى را تشکیل دهد و اين چراغ در خانه   )نور على نور(درى بدرخشد و صفاى اين با صفاى آن  
خانه  بـاشـد،  آويختــه  آن عبادت  در  كه  تسبیــح كننــد،  هايى  را  خداى  مؤمن،  مردانى  ها 

 دارد. ـه تجــارت و بیـع ايشـان را از يـاد پروردگارشان و از عبادت خدا باز نمى مـردانى كـ
تعالى مؤمنین را با آن گرامى داشته، نورى اين مثال صفت نور معرفتى است كه خداى

كه دنبالش سعادت همیشگى است و كفار را از آن محروم كرده و ايشان را در ظلماتى قرار  
پس كسى كه مشغول با پروردگار خويش باشد و از  مـتاع حیـات    بینند، داده كه هیچ نمى 

   (۱)يابد.دنیـا اعـراض كند به نورى از ناحیه خدا اختصاص مى 
 .  ۱7۴، ص ۲9المیـــــــــــــــزان ج  -۱
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  مثال و شمول نور خصوصى الهى  

 /نور(35)» اَلـلّـــهُ نُـــورُ السَّمـــواتِ وَ الاْرضِْ مَثَــــلُ نُــورهِِ... ! «  

 كند و معنايش نورى كه مالاين آيه شريفه نور خدا را توصیف مى  »مَثلَُ نُورِهِ...،« 

و خود دلیل بر اين است كه مراد وصف آن نور كه خود خداست نیست، بلکه   -باشد  اوست مى
كند، البته باز مراد آن نور عامى كه افاضه  ن نورى است كه خدا آن را افاضه مى مراد وصف آ

كرده و به وسیله آن هر چیزى ظهور يافته و عبارت است از وجودى كه هر چیزى را موجود  
نورى است خاص كه خداى  نور  به آن  بلکه مراد  به مؤمنین كرده نیست،  تنها  را  تعالى آن 

 شـود حــقیقت ايـمان اسـت. كه از كلام استفاده مـى  اختصاص داده و آن به طورى
سبحان اين نور خاص را به خود نسبت بینیم خداىدر ساير موارد در قرآن كريم مى 

داده و اين نور همان نــورى است كه گفتیــم به مؤمنین اختصاص داده تا در راه به سوى  
رفت است. البته نور ايمان و معرفت در  پروردگارشان از آن استضائه كنند و آن نور ايمان و مع

هاى مؤمنین نورى است عــاريتــى و مقتبس از نور خدا و قائم بــه آن و مستمـــد از  دل
 آن اسـت.  

كند تعالى هدايت مى خداى   / نــور(   35)  » ... يهَْدىِ اللّهُ لِنُــورهِِ مَــنْ يَشــاءُ...! «
ايمــان بــاشنـد، بــه ســوى نــور خدا، نه كسانى را كه كسانى را كــه داراى كمــال  

  (۱)متصف به كفــر بـاشنـد و اين به خـاطـر صـرف مشیّت اوست.
 .  ۱77، ص ۲9المیـــــــــــــزان ج  -۱

 نور الـهى و اشراق روز قيامت  

 / زمر(   69)» وَ اشَْرَقتَِ الاَرْضُ بِنوُرِ رَبِّها...! « 

 شود...! « » و زمين به نور پروردگارش روشن مى
 

آن    اشراق ارض، به معناى نورانى شدن آن است. اشراق زمین به نور پروردگارش، 
ها و ظهور حقیقت  اشیاء  كه از خصايص روز قیامت است، از قبیل: كنار رفتن پرده حالتى است  

و بروز و ظهور واقعیت اعمال، از خیر يا شر، اطاعت يا معصیت، حق يا باطل، به طورى كه 
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ناظران حقیقت هر عملى را ببینند، چون اشراق هر چیزى عبارت است از ظهور آن به وسیله 
سبحان است، چون غیر از خدا یست، كه ظهور دهنده آن روز خداى نور و اين هم جاى شك ن 

از   كه  نورى  با  روز  آن  در  اشیاء  پس  است،  ساقط  سببیّت  از  روز  آن  در  ديگرى  سبب  هر 
شوند.و اين اشراق هر چند عمومى است و شامل تمامى  تعالى كسب كرده روشن مى خداى 

آن جايى كه غرض بیان حالت آن روز  شود و اختصاصى به زمین ندارد، ولکن از  موجودات مى
زمین و اهل زمین است، لذا تنها از اشراق زمین سخن گفت. مراد به زمین در عین حال زمین  

   (۱)و موجودات در آن و متعلقات آن است.
 .  ۱۴8، ص 3۴المیـــزان ج  -1
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 الهی علم فصل چهارم:
 

 شمول علم الهى و ثبوت اشياء در كتاب مبين 

يعَْلَـمُ مـا يَلِـجُ فِـى الاَرضِْ وَ مــا يَخْــرجُُ مِنهْــا وَ ما يَنْـزِلُ مِــنَ السَّمــاءِ وَ مــا  »   

 / سبأ( 2يعَْـرجُُ فيها...! « )

آنچه در زمین فرو مى   به  دارد  بیرون مى » خدا علم  از زمین  و  از  رود  آنچه  و  شود 
 ! «  رود...آيد و به آسمان بالا مى آسمان فرو مى

 

چــه انجــام  اين كنايه است از علم خدا به حركت هر صـاحب حـــركتــى و آن
 دهــــد. مـى 

كوچك خداى  و  است  غیب  به  عالم  حتى تعالى  نیست،  دور  او  علم  از  موجود  ترين 
 ها و زمین از علم او پنهان نیست.سنگینى يك ذره معلق در فضا در همه آسمان 

تر از آن ذره و نه  و نه كوچك   -» وَ لااصَغَْرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا اَكْبَرُ اِلاّ فى كِتابٍ مُبينٍ  
/ يونس( اين جمله علم خدا را به   ۶۱بزرگتر از آن مگر آن كه در كتاب مبین ثبت است!« )

داند، ى دهــد، تا كسـى نپندارد تنهــا موجودات نظیر ذره را متمامى مــوجــودات تعمیــم مى 
اى كه در اين آيــه بدان اشاره كرده اين است كه  داند، نکتهتر از آن و بزرگتر را نمى كوچك 

شود و اشیاء هر چه باشند در كتاب مبین خدا ثبوتى دارند، كه دستخــوش تغییر و تبديل نمى 
آثارش  اش از هــم متــلاشى گــردد و به كلى  انسان و هر موجود ديگر هر چند اجزاى دنیوى
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اش براى خــدا كــارى نــدارد، چــون  از صفحه روزگار محو و نابود شود بــاز هم اعاده 
   (۱)همیــن نـابـود در كتـاب مبیــن بـــودى و ثبــــوتى دارد.
 .  ۲50، ص 3۲المیـــزان ج  -۱

 

 كــرسـى و مـراتب عـلم الـهى  
مــــواتِ وَ الَارْضَ...!« ءٍ مِـنْ عِلْمِـ» ... وَ لا يُحیطُــونَ بِشَــىْ  ــهُ السَّ     ـهِ اِلّا بِمـاشـاءَ وَسِـعَ كُــرْسِیُّ

يابند مگر به آن چــه خــود بخــواهــد، قلمرو علم  » ... و به چیزى از علم او راه نمى       / بقــره(  ۲55)
  ها و زمیــن را فــراگــرفتــه اســت...! « و قــدرتش آسمــان

علم هر چه هست از خداست و هر علمى هم كه نزد عالمى يافت شود آن هم از علم 
ها را  خداست. تنها اوست كه به روابط بین موجودات آگاه است، چون او موجودات و رابط آن

آفريده و اما بقیه اسباب و علل و مخصوصا علل و اسبابى كه از صاحبان عقلند هر چند كه 
دار قرار مىدخل و تصرفى و علمى  را مورد استفاده  و آن  دارند  لکن هر چه  دهند خود  ند، 

اى است از شؤون علم الهى و هر چه تصرف دارند خود شأنى است از شؤون تصرفات  مرتبه
تواند به خود اجازه دهد بر خلاف  اى است از انحاء تدابیر او، پس ديگر كسى نمى الهى و نحوه 
خداى مماراده  در  جارى  تدبیر  و  تدبیر  سبحان  از  برداشت همان  اگر  و  بردارد  قدمى  لکتش 

 خداست. 

در نتیجه از معانى محتمل كه براى وسعت   ،اى از مراتب علم استكرسى مرتبه

شود كه اين مقام تمامى آنچه در آسمانها و زمین است، هم ذاتشان هست اين معنا متعین مى 
اى است از  و هم آثارشان را حافظ است، پس وسعت كرسى خدا به اين معنى شد كه مرتبه

ر آن محفــوظ و نــوشتــه  اى كه تمامى عالم قائم بدان است و همه چیز دعلم خدا آن مرتبه
 ( ۱)شـده اسـت.

 .  ۲30، ص ۴المیــزان ج  -۱
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 قلمرو علم الهى 

 / طه(   7» وَ اِنْ تَجهَْـــرْ بِــالْقَـــوْلِ فَـاِنَّــهُ يعَْلَـمُ السِّــرَّ وَ اَخْفــــى! « )
 

 / فاطر(  38بِذاتِ الصُّدُورِ!« )السَّمَواتِ وَ الاَرضِْ اِنَّهُ عَليمٌ » اِنَّ اللّهَ عالِمُ غَيْبِ

تر را آورده بعد اثبات علم نسبت به دقیق » جهر به قول«  تعالى در آيه، اول  خداى 

تر از سرّ نمود، سپس مطلب را ترقى داده علم او را نسبت به مخفى  »سرّ قول«از آن يعنى  

سبت به جمیع است و  اثبات فرموده، براى اين كه دلالت كند بر اين كه مراد اثبات علم خدا ن
معنا اين است كه تو اگر سخنت را بلند بگويى و علنى بدارى و يا آن را آهسته و در دلت 

تعالى  تر بدارى به اين كه بر خودت هم پوشیده باشد خداى پنهان كنى و يا از اين هم مخفى 
 داند. همه را مى

اهر و چه به پنهان  چه به ظ ،كندآيه شريفه علم به هر چيز را براى خدا اثبات مى 

بر عرش مى به دنبال استوا  آيه شريفه در ذكر علم  بنابراين  و معلوم است كه علم و  باشد 
يابد و در مسند سلطان و قلمرو ملك  تعالى به آنچه از حوادث كه در ملك او جريان مىخداى 

از نظــر ديگــر مست او پیش مى  و  بــه آن اســت  او  لــزم  آيد مستلــزم اذن و رضــاى 
 يابد و اين همان تدبیر است. مشیّــت او بــه ايـن نظـامى است كه جريان مى 

ها پنهان است داناست و  ها و زمین است و او به آنچه در سینهخدا عالم غیب آسمان
 طبق با شما بر

آثار اعمال معامله مى  از عقايد و  نهفته داريد،  باطن  بر طبق آن محـاسبـه  آنچه در  و  كند 
   (۱) نمايد، چه اين كه ظاهرتان با باطن مطابق باشد و چه مخـالف باشد.مى

 . ۱89، ص ۲7و ج   78، ص 33المیــــزان ج   -1

 نفوذ علم الهى 
 / نـجم(   32كُمْ...! « )» ... اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فى بُطُونِ اُمَّهاتِ

 » ... هنگــامى كـه بـه صـورت جنيـن در شكـم مـادرانتـان بـوديد... ! «  
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او داناتر است به شما آن زمان كه شما را از زمین انشاء كرد و او بود كه شما را در 
گون متحول كرد و از مواد عنصرى زمینتان بگرفت و  تان به اطوار و احوالى گونه آغاز خلقت 

تان درآورده و در داخل رحم مادرتان بريخت. و او داناتر است به شما ر آخر به صورت نطفه د
داند حقیقت شما چیست و چه حال  هايى در رحم مادرانتان بوديد، او مىآن زمان كه شما جنین 

تعالى  انجامد. وقتى خداىو وضعى داريد، چه اسرارى در نهانتان هست و مآل كارتان به كجا مى
تان و سرانجام آن با خبر است، پـس ديگــر  شناسد و از آغاز خلقت را بهتر از هر كس مى   شما

  (۱)دانـد پــاك و با تقوى كیست! بیهــوده خود را به پاكى نستايید چـــون او بـهتــر مـى
 .  8۶، ص  37المیزان ج  -۱

 

 احـاطــه الهــى  

 / حديد( 4اَيْـــنَ مـــا كُنْتُـــمْ ! « ) »... وَ هُــــوَ معََكُــــمْ 

 »... هر كجا باشيد او باشماست ! «  

او هر جا كه باشید با شماست، براى اين كه به شما احاطه دارد و در هیچ مکانى و  
تعالى به ما تنها احاطه مکانى نیست، بلکه در همه  پوششى از او غايب نیستید. احاطه خداى

ترين ملاك در جدايى چیزى  ما احاطه دارد، لکن از آنجايى كه معروف احوال و اوقات نیز به  
از چیز ديگر و غايب شدنش از آن جدايى مکانى است، از اين جهت در آيه تنهــا معیّــت را 

ها و احـوال يــــك نسبــــت ها و زمانتعالى به مکان ذكــر كــرد، وگرنه نسبت خداى 
   (۱)اســت.

 .  303، ص 37المیـــزان ج  -1
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نیت )توحید(فصل پنجم:   وحدا
 

  تـوحيد مـختص قرآن 

   و ريشه تمامى معارف و اصول و فروع و اخلاق اسلامى
 

 اخلاص( /    4تا  1)  »  قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ اَللّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ ! « 

خداى  سوره  ماسوىاين  بازگشت  و  ذات  احديّت  به  را  حوايج  تعالى  تمامى  در  اللهّ 
اش به سوى او و نیز به اين كه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شريك وجودى

كريم است و خود قرآن   بهمختص    كه  است ستايد. اين توحید قرآنى توحیدى  او نیست، مى
 ريزى شده است.اساس پىاسلام بر اين و اخلاقى  اصولى و فروعى    تمامى معارف

رود كه قابل كثرت و تعدد نباشد،  اين كلمه در مورد چیزى و كسى به كار مى  احََد:

 نه در خـارج و نـه در ذهـن و اصولاً داخل اعـداد نشود.  

  پس  اصل در معناى كلمه صمد، قصد كردن و يا قصد كردن با اعتماد است.    صمََد:

كنند. د او مىقص  ايجشانحو  تمامى  در  عالم  موجودات  تمامى  كه   است   بزرگى  و  سید  تعالىخداى 
تعالى پديدآرنده همه عالم است و هر چیزى كه داراى هستى است هستى را خدا وقتى خداى 

صادق بر آن باشد، در ذاتش و صفاتش و آثارش    »چیز«به او داده، پس هر چیزى كه نام  

تعالى در هر حاجتى كه در  كند. پس خداىمحتاج به خداست و در رفع حاجتش قصد او مى 
كند مگر آن كه عالم وجود تصور شود صمد است، يعنى هیچ چیز قصد هیچ چیز ديگر نمى 
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تنها  و  اوســت  وسیلــه  به  حاجتش  برآمــدن  و  مطلب  نجاح  و  اوست  مقصدش  منتهاى 
 تعــالى صمد على الاطلاق است! خــداى 

از دو جمله   اَللّهُ  هر يك   « و  اَحَدٌ! «  اللّهُ  هوَُ  كافى در تعريف   الصَّمَدُ! «»  مستقلاً 
تعالى است، چون مقام، مقام معرفى خدا به وسیله صفتى است كه خاص خود او باشد، خداى 

» هوَُ اللّهُ  گردد چه از شنیدن جمله  تعالى حاصل مىپس معنى چنین است كه معرفت به خداى

 » اَللّهُ الصَّمَدُ !« و چه از شنیـدن  اَحَدٌ !«

تعالى  يــه شــريفــه در عیــن حــال هــم بــوسیلــه صفات ذات، خداى ايــن دو آ
خدا را به   » هوَُ اللّهُ احََدٌ! «را معــرفــى كــرده و هــم بــه وسیلــه صفــات فعل، جمله  

او را به    »اَللّهُ الصَّمَدُ! «  صفت احديّت تـوصیـف كـرده، كـه احــديّت عین ذات است و جمله
 ت توصیف كرده كه صفت فعـل است.  صفت صمديّ

 »لَـمْ يَـلِـدْ وَ لَـمْ يُـولَـدْ وَ لَـمْ يكَُنْ لَهُ كُفُوا اَحدٌَ!«
كند، كه چیزى را بزايد و يا بگو  تعالى اين معنا را نفى مى اين دو آيه كريمه از خداى

نخى كه ذاتش متجزى گردد و جزئى از ذاتش از او جدا گردد، حال آن چیز و آن جزء هر س 
 خواهى تصور كن. خواهد داشته باشد و جدا شدنش از خدا به هر معنايى كه مىمى

كنند كه خود او از چیزى متولّد و تعالى اين معنا را نفى مىو نیز اين دو آيه از خداى
مشتـق شـده بـاشـد، حــال ايـن تــولــد و اشتقـاق بـه هـر معنـايى كــه اراده شــود و  

كنند كه براى خدا كفوى باشد كه برابر او در ذات و يا در فعل باشد،  معنى را نفى مى نیز اين  
تعالى بیافريند و تدبیر نمايد و احدى از صاحبان اديان و غیر ايشان قائل به يعنى مانند خداى 

اند كه واجب الوجود  وجود كفوى در ذات خدا نیست، يعنى احدى از دينداران و بى دينان نگفته
 ( ۱)انـد.اسمه متعدد است و اما در فعل يعنى تدبیر بعضى قــايل بـه آن شـده عزّ 

 .  ۴۴5، ص ۴0المیـــــــــــــــــــزان ج  -۱

 مفهوم ذات واحد 

 / مــــائــــده(  73» ... وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاّ اِلهٌ واحِدٌ ! « )
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 ت ! «  » ... هيـــچ معبـــــودى جــــز خـــــداى يكتــــا نيســـ

الذات  ذات پروردگار متعال ذاتى است كه به هیچ وجه پذيراى كثرت نیست، احدىّ
شود در آن لحاظ است و در لحاظى هم كه متصف به صفات كريمه علیا و اسماء حسنى مى

افزايند. خود صفات هم كه روشن است هم متکثر نیست و آن صفات چیزى را بر ذات نمى 
گردند، وقتى نه از ناحیه اضافه  موجب تعدد و تکثر در ذات نمى اگر به يکديگر اضافه شوند  

تعالى  يابد، پس بايد گفت خداى صفت به ذات و نه از ناحیه اضافه صفت به صفت، تکثر نمى 
الذات است، كه نه در عقل و نه در وهم و نه در خارج قابل انقسام و تکثر نیست و نیز احدى 

چنان نیست كه از دو چیز تركیب يافته باشد. و هرگز  تعالى در ذات مقدّسشبايد گفت خداى 
توان با نسبت دادن وصفى به آن جناب  توان آن حقیقت را به چیزى تجزيه كرد و نیز نمى نمى 

او را به دو چیز يا بیشتر تجزيه نمود. زيرا هر چیزى را بخواهیم در عالم فرض و يا در عالم 
 ايیم او خود با آن چیز معیت دارد و از آن جدا نیست. وهم و يا در عالم خارج به آن حقیقت بیفز

الذات است، مراد وحدت عددى كه در  تعالى واحد و هم احدىّ اين كه گفتیم خداى
رود، نیست. خداوند متعال نه در ذات و نه در اسم  ساير موجودات عالم داراى كثرتند به كار مى 
كثرت و اين سنخ وحدت هر دو از    شود. زيرا اين و صفت و نه به وحدت عددى متصف نمى 

تأكید بلیغى است    »وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاّ اِلهٌ واحِدٌ،«آثار و احکام صنع مخلوقات خدايند و اين جمله  
 رساند.  در توحید، به طورى كه هیچ عبارت ديگرى بهتر از اين تأكید را نمى 

يافت نمى  )اله(  از جنس معبود  به طور كلى  و  عالم وجود اصلاً  شود مگر معبود در 
كند نه در ذات و نـه  اش يکتايى مخصوصى است كه اصلاً قبول تعدد نمى يکتايى كه يکتايى 

 نـه در خـارج و نـه به حسب فرض. در صـفات، 

چه قرآن در اين آيه و آيات ديگر خود تنها اين   و اين همان توحيد قرآن است 

داند و اين  داند و توحید ساير اديان را مخدوش و غیر خالص مى توحید را خالص و صحیح مى 
ـد بـه آن  معانى از معانى لطیف و دقیقى است كه قرآن مجید درباره حقیقت معنــى تــوحیـ

   (۱)اشاره فرموده است. 
 .  ۱۱9، ص  ۱۱المیــــــــزان ج  -۱
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 تعليمـات قرآن در توحيد 

 / مــــائــــده(  73» ... وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاّ اِلهٌ واحِدٌ ! « )

 » ... هيـــچ معبـــــودى جــــز خـــــداى يكتــــا نيســـت ! «  

نفى مى  ذكره(  )جل  پروردگار  از  را  وحدت عددى  عالیه خود  تعالیم  در  و قرآن  كند 
جهتش اين است كه لازمه وحدت عددى محدوديّت و مقدوريّت است و واحدى كه وحدتش  

انى و هزاران حدود ديگر باشد و جز  عددى است جز به اين كه محدود به حدود مکانى و زم 
تعالى را منزه از  شود و قرآن خداى به اين كه مقدور و محاط ما واقع شود تشخیص داده نمى

 داند كه محاط و مقدور چیزى واقع شود و كسى بر او احاطه و تسلط بیابد.  اين مى
بناخداى  قاه  تعالى،  بلکه  از مقهوريّت است  تعلیم عالى قرآن، منزه  رى است كه  بر 

شــود، از اين جهت نه وحدت عددى و نه كثرت عددى در حق او گــاه مقهــور نمـى هیــچ 

 / رعـد(  ۱۶) »هُــوَ الْـواحِــدُ الْقهَّارِ!«: فــرمــايــد تصـور نــدارد و لذا در قــرآن مى 

قدس كند، بلکه ساحت مآيات قرآن مجید تنها وحدت فرديهّ را از بارى تعالى نفى نمى 
داند، چه وحدت فرديه كه در قبال كثرت فرديه است و چه او را منزه از همه انحاء وحدت مى

 وحدت نوعیه و جنسیه يا هر وحدت كلى ديگرى كه در قبال كثرتى اسـت از جـنس خود. 
تعالى را به هیچ وجه نه در ذات و نه در صفات و  بنابر تعلیمات قرآن، هیچ چیز خداى 

تواند مقهور و مغلوب و محدود در حدى كند از اين جهت وحدت او عددى  نه در افعال نمى
نیست. آرى از نظر قرآن او قاهرى است فوق هر چیز و در هیچ شأنى از شؤون خود محدود  

 ندارد  شود، وجودى است كه در او راهنمى 
 گـــردد.  و حـقــى است كه مشوب به هیــچ بـاطلـى نمــى  

اى است كه مرگ ندارد. دانايى است كه جهل در ساحتش راه ندارد. قادرى است زنده 
شود. مالکى است كه كسى از او چیزى را مالك نیست. عزيزى كه هیچ عجزى بر او چیزه نمى 

 او تسلطى نیست.  است كه ذلت برايش نیست. و ملکى است كه كسى را بر 
 يکى از تعلیمات عالیه قرآن همین است كه براى پروردگار از هر كمالى خالص آن را
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 داند.قايل است و ساحت مقدسش را از هر نقصى مبرا مى 
  

تعالى به اين معنا واحد است كه از جهت وجود طورى است كه محدود به حدى خداى 
دومى برايش تصور كرد و خود همین معنا است مفهوم  شود تا بتوان برون از آن حد فرد  نمى 

 و مقصــود از آيات سوره توحید: 
 

 » قلُْ هوَُ اللّهُ اَحَدٌ. اَللّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ  

 وَ لَــمْ يَكُــنْ لَــهُ كُفُــوا اَحَـــــدٌ! « 

وجود كسى را كه هويتش از هــويـّـت پــروردگــار متعــال طورى است كه فرض  
تواند آفريدگار را اى نمىكنــد. هیچ آفريده جهتــى شبیــه هــويــت او بــاشــد رفــع مى 

 آن طور كه هست توصیف كند.
كند كه به هیچ معنا فرض كثرت در آن ممکن نیست، نه در قرآن وحدتى را ثابت مى

اب از ذات و صفات فرض شود قرآن همه ذات و نه در ناحیه صفات و بنابراين آنچه در اين ب 
بینیم  داند، لذا مى ها را عین ذات مى داند، يعنى صفات را عین هم و همه آن را عین هم مى 
كه خداى  تــا  آياتى  است  ذكر كرده  را  قهّاريّت  دنبالش صفت  ستوده  به وحدانیت  را  تعالى 

 (  ۱)بفهمــانـد وحـدتش عـددى نیست.

 .  ۱50، ص  ۱۱المیــــــــــــزان ج  -۱                                              

 اله واحد و مفهوم لااله الا اللّه 

 / بقره( 163» وَ اِلهُكُـمْ اِلهٌ واحِدٌ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ...!« )

 » و معبــود شما معبودى يگــانه است و جز او معبودى نيست...!«  

مفهوم وحدت از مفاهیم بديهى است، چیزى كه هست موارد استعمال آن مختلف  
صفتى  -گويیم خدا واحد است به خاطر اين كه صفتى كه در اوست مثلاً الوهیّت او است. مى

درت و حیات و ساير صفــاتش او را است كه احدى با او در آن صفت شريك نیست. علم و ق 
كنــد. تکثــرى كــه در صفــات او هســت تنهــا تکثر مفهومى است وگرنه  متکثــر نمى 

از آن  و قــدرت و حیــاتش يکــى است. آن هــم ذات اوســت و هیچ يك  ها غیر  علم 
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حىّ است به    ديگرى نیســت، بلکــه او عــالــم اســت به قدرتش و قادر است به حیاتش و
بـه علمشـان   اگر عـالمنـد  و  قادرند  به قدرتشان  قادرند  اگر  علمش، به خلاف ديگران كه 

 عـالمنـد، خلاصه صفاتشان، هم مفهوما مختلف است و هم عینا. 
شود كه چیزى از ناحیه ذاتش متصف به وحدت شود، يعنى ذاتش ذاتى باشد بسا مى

زى را در ذاتش نپذيرد. اين گونه وحدت همان است كه هیچ تکثرى در آن نباشد و بالذات تج 
 الـذات اسـت.تعالى احـدى گويند خداىكنند و مىكه كلمه احد را در آن استعمال مى 

«جملــه   واحِــدٌ!  اِلــهٌ  اِلهُكُــمْ  كــوتــاهى   »  همــه  مىبا  كه  اش  فهمــاند 
ت او وحدتى است مخصوص،  الوهیّت   مختــص و منحصــر به خــداى تعــالى است و وحد

 وحــدتى كه لايق سـاحت قـدس اوســت. 

در سیاق نفى الوهیّت غیر خداست يعنى نفى الوهیّت آن آلهه   «»لاآاِلهَ اِلاّ هُوَ!   جمله

مى  خیال  مشركین  كه  وجود  موهومى  اثبات  و  خدا  غیر  نفى  سیاق  نه  هستند،  اله  كردند 
داند، يعنى عقل براى پذيرفتن  ى را بديهى مىتعالسبحان. قرآن كريم اصل وجود خداى خداى 

بیند و هر جا از خدا صحبت كرده عنايتش همه در اين  تعالى احتیاج به برهان نمى وجود خداى
است كه صفات او را از قبیل وحدت و يگانگى و خالقیّت و علم و قـدرت و صفـات ديگـر او  

 ( ۱) را اثبـات كند.
 .  3۴۱، ص ۲المیزان ج  -۱

 

 اله جهان، اله انسان: اله واحد  

اِنَّ فى خَلْقِ السَّمـاواتِ وَ الاَرضِْ وَ اخْتِــلافِ اللَّيلِْ وَالنَّهارِ وَ... لاَياتٍ لِقَــوْمٍ يعَْقِلُـونَ   »

 / بقره(   164!« )

 ...  وز وهــا و زميــن و اختــلاف شــب و ر» بــه درستــى در خلقــت آسمــان

 آيـاتــى اســـت بــراى مـــردمــى كــه تعقـــل كننــد! «  
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ها يکى است. اين اله  براى هر موجودى از اين موجودات، الهى است و اله همه آن
يگانه و واحد، همان اله انسان است. اين آسمانها كه بر بالاى ما قرار گرفته و اين زمین كه  
ما را در آغوش گرفته، با همه عجايبى كه در آن است و با همه غرايبى كه در تحولات و  

ها در درياها و نازل شدن بارانها و  یل اختلاف شب و روز و جريان كشتىانقلابهاى آن از قب 
وزيدن بــادهــاى گردنده و گردش ابرهاى تسخیر شده، وجود دارد، همه امــورى هستنــد  

ها الهى است فــى نفســه نیــازمنــد به صانعى كه ايجادشان كند، پس براى هر يك از آن 
 پديد آورنده.  

عا  در  كه  برنمىنظامى  استثناء  نقطه  به يك  حتى  جريانش  در  كه  است  خوريم،  لم 
كند رسد و مراحلش را طى نمى اش نمى نظامى كه نه تا كنون و نه هیچ وقت عقل بشر به كرانه

اگر از خردترين موجودش چون مولکول شروع كنى تا برسى به منظومه شمسى و كهکشانها، 
اى از آن را ر از بالا شروع كنى و در آخر ذره بینى. و اگبیش از يك عالم و يك نظام نمى 

بینى از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن تدبیر متصّل  تجزيه كنى تا به مولکول برسى باز مى 
بینى. پس روبرهم عالم  چیزى كم نشده، يا اين كه هیچ دوتا از اين موجودات را مثل هم نمى 

ل است و تمامى اجزايش مسخر يك نظام  يك چیز است و تدبیر حاكم بر سراپاى آن متصّ
  »وَ عَنتَِ الْوُجُوهُ لِلحَْىِّ الْقَيُّومِ!«   است، هر چند كه اجزايش بسیار و احکامش مختلف است:

 پس اله عالم كه پديد آورنده آن و مدبر امر آن اسـت، نـیز يـکى است.  / طه( ۱۱۱)
و بقايش بغیر اين نظام كلى  است، در پديد آمدنش  هاى زمینىاز پديده انسان، كه يکى

كند، به نظام  مىرا اداره  در سراسر عالم حکمفرماست و با تدبیرى متصل سراپاى عالم  كه  
گیريم احتیاج ندارد. پس وقتى نظام هستى انسان و همه عالم يکى است، نتیجه مىديگرى  

 (۱)ر امر انسان است.كـه الـه و پـديـدآورنـده و مـدبـر آن، همان اله و پديد آورنده و مدب 

 . 3۴۶، ص ۲المیـــزان ج  -۱

 واحد و قهار بودن خدا  

 / ص(   65» وَ مـا مِــــنْ اِلـــهٍ اِلاَّ اللّـــهُ الْــواحِــــدُ الْقهَّــــارُ !« )

 » و هيچ معبودى جز خداى واحد قهار نيست!«  
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 كندتمامى آله نفى مى را از  - كه عبارتست از معبوديت به حق  -جمله فوق، الوهیّت 
تعالى، امرى است كه بعد از انتفاء الوهیت از غیر خدا قهرا و  و اما اثبات الوهیت براى خداى  

خود به خود حاصل است، چون بین اسلام و وثنیت در اصل اين كه معبود به حقى وجود دارد  
ق اللهّ تعالى اختلاف و نزاعى نیست، نزاعى كه هست در اين است كه آن اله و معبود به ح

 است، يا غیر اوست؟  
 
 

اسم   الْقهَّارُ«دو  اثبات   »اَلْواحِدُ  را  چیز  بر هر  و قهرش  در هستى  را  خدا  وحدانیت 
تعالى موجودى است كه هیچ موجودى وجودش مانند  فرمايد: خداى كند، به اين بیان كه مى مى

او نیست و چون او كمال لايتناهى دارد، كمالى كه عین وجود اوست، پس او غنّى بالــذات و  
ــاشــد فقیــر و محتاج به او است، آن هم  الاطــلاق است و غیــر او هــر چــه بعلــى 

نه تنها از يك جهت، بلکــه محتــاج به اوســت از هر جهــت، از جهت وجود و از جهت  
سبحان و قاهر بر كل است، پس خدا  آثار وجود، غیر او هر چــه دارد نعمت و افاضه خداى

در اراده او و خاضع خدا قاهر بر هر چیز و بر طبق اراده خويش است و هر چیزى مطیع خدا  
 در مشیت اوست.  

اين خضوع ذاتى كه در هر موجود است همان حقیقت عبادت است، پس اگر جايز  
باشد براى چیزى در عالم هستى عملى به عنوان عبادت انجام داد، عملى كه عبوديت و خضوع 

غیر او  سبحان است. چون هر چیز ديگرى به آدمى را مجسم سازد، همان عمل عبادت خداى 
فرض شود، مقهور و خاضع براى اوست و از خود مالك هیچ چیز نیست، نه مالك خويش 
است نه مالك چیز ديگر و در هستى خودش و غیر خودش، و نیز در آثار هستى استقلال  

 ( ۱)سبحان معبــود بـه حــق اسـت و لاغیــــر.گیريم كه تنها خداى ندارد، پس نتیجه مى
 .  3۴، ص  3۴المیـــزان ج  -۱

 

 ها و زمين و موجودات و مشارق الـه واحـد، رب آسمان

 / صافّات(     4» اِنَّ اِلــهَكُــمْ لَـــواحِــدٌ !« )
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 » كه قطعا معبود شما يكتاست!«  

 است.  ها و زمينها يكى است. و معبود شما پروردگار آسمانمعبود شما انسان 
عبارت است از معبود به حق بودن او اين است كه او رب و  ملاك در الوهیت اله كه 

ها و زمین و موجودات بین آن دو خداست، كه  مدبر امر عالم باشد. وقتى مدبر و مالك آسمان 
كند، پس معبود به حق در همه عالم نیز هموست. و چگونه  ها دخل و تصرف مى در همه آن

كند ها تصرف مى به پیامبرش برساند، در آسمان نباشد؟ با اين كه او براى اين كه وحى خود را  
راند و ملائکه صافّات در بین آسمان و زمین كه محل رخنه و در ساكنان آسمان حکم مى 

كنند و ها را با اِعمال زجر، از مداخله در كار وحى منع مىبندند و آنهاست صف مىشیطان
ن فرشتگان وحى را بر پیغمبر وى  ها. آاين خود تصرف اوست در بین آسمان و زمین و شیطان

كنند و اين تلاوت خود تکمیل مردم و تربیت آنان است. به هر حال در وحى به  تلاوت مى 
ها است و هم تصرف در زمین و موجودات بین آن دو و تنهايى هم تصرف در عالم آسمان 

یجه معبود چون چنین است، پس خدا به تنهايى رب تمامى عالم و مدير امور آن است و در نت 
   (۱)واحد هم هموست.

 .  ۱9۶، ص  33المیـــزان ج  -۱
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 معبودیت فصل ششم:  
 

 سبحان براى خداى  كل آفرينش  اعتبـار عبوديّت

 / مائده(   118»... فَـأِنَّـهُـمْ عِبــادُكَ... ! « )

 »... آنان بندگان تواند... ! «  

در قرآن كريم آيات بسیار زيادى است كه مردم را بندگان خدا حساب كرده و اساس  
تعالى مولاى حقیقى  دعوت دينى را بر همین مطلب بنا نهاده كه مردم همه بندگان و خداى

ها و زمین است  ايشان است، بلکه چه بسا از اين نیز تعدى كرده و همه آن چه را كه در آسمان
كرده و نظیر همان حقیقتى كه از آن به اسم ملائکه تعبیــر شده و  به همین سمت موسوم  

فرموده:   و  نامیده  جن  را  آن  شريف  قرآن  كه  ديگرى  فِـى  حقیقــت  مَـنْ  كُـــلُّ  اِنْ   «

   / مريم( 93السَّمـــواتِ وَ الاَرْضِ اِلاّ اتِـــى الرَّحمْنِ عَبْدا ! « )
حقیقةً مالك هر چیزى است كه كلمه )چیز( بر سبحان به تمام معناى كلمه و  خداى 
چنین نفع و  سبحان خود و غیر خود را و هم شود، چه هیچ موجودى جز خداىآن اطلاق مى 

البته  را كه خدا تملیك كند،  را مالك نیست، مگر آن چه  ضرر و مرگ و حیات و نشورى 
آن چیزى كه بندگان را   كند. و همچنین قادر است برتملیکى كه مالکیت خود او را باطل نمى 

 بر آن قدرت داده است.
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و   موجودات  انقیاد  وجوب  منشأ  پروردگار  واقعى  ملکیت  و  حقیقى  سلطنت  همین 
مخصوصا آدمیان در برابر اراده تشريعى اوست و دستوراتى كه او برايشان مقرر فرموده، چه  
دستوراتى كه درباره كیفیت عبادت و سنتش داده و چه قوانینى كه باعث صلاح امر آنان و  

 مالك  سبحانخداى   كه  آنجايى  از    باشد جعل فرموده است.  ى مايه سعادت دنیا و آخرتشان م
  مرحله  در  نیست   جايز جهت   اين  از  نیست   مالك  او  جز  كسى  و  است   الاطلاق  على  و  تکوينى
» وَ قضَـى :  فرموده  خودش  چنانکه  شود،   پرستش  او  جز  كسى  -  تکوينى  نه  -  تشريعى  عبوديّت 

   (1) / اسراء( ۲3)رَبُّكَ اَلاّ تعَْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ! « 
 .  ۲38، ص  ۱۲المیـــزان ج  -۱

 ها و معبود در زمين معبود در آسمان

 / زخرف(   84»وَ هُـوَ الَّــذى فِــى السَّمـاءِ اِلـهٌ وَ فِــى الاَرْضِ اِلــهٌ!« )

ها معبود مستحق عبادت است و همو در زمین معبود،  او كسى است كه در آسمان
 يـعنى مـستحـق مـعبـوديـت اسـت.

ها اله بودن خدا در آسمان و زمین به معناى آن است كه الوهیت او متعلق به آسمان 
و زمین است، نه به اين معنى كه او در آسمانها و زمین و يا در يکى از آن دو مکان جاى دارد.  

كنند اى كه مشركین براى آسمان و زمین اثبات مىاى نسبت به آلهدر اين آيه شريفه مقابله
  (۱)فرمايد در همه آسمانها و زمین جز او اله و معبودى نیست.به كار رفته و مى 

 .  ۲05، ص  35یـزان ج الم  -۱
 

 تذلّل ذاتى موجودات در برابر خـدا  

»وَ لِلّهِ يَسْجُدُ مَـنْ فِى السَّمواتِ وَ الاَرضِْ طَوْعا وَ كَـرْها وَ ظلِلهُُمْ بِــالْغُــدُوِّ وَ الاصْالِ!«  

 / رعد(   15)

آسمان در  چه  كراهت،»هر  يا  رغبت  به  است،  زمين  و  و   ها  بامداد  هاشان  سايه    با 

 كننــــد.«  شبــــانگــاهــان سجــــده خــــدا مـى
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تذللّ و تواضع عامه موجودات در برابر ساحت پروردگار خود خضوع و تذللّ ذاتى است، 
كه هیچ موجودى از آن منفك و آن از هیچ موجودى متخلف نیست. پس به طور مسلم خضوع  

سفارش   بدون  و  به طوع  تا  موجودات  ندارد  چیز  خود، هیچ  از  موجودى  و هیچ  بود  خواهد 
 اش كراهت و يا امتناع و سركشى تصور شود.درباره 

موجودات عالم ما در جمیع شؤون راجع به خودشان ساجد و خاضع در برابر امر خدا  
هاست از قبیل مرگ و فساد و بطلان  اى از شؤون كه مخالف طبیعت آنهستند، ولکن در پاره 

شان كرها و در آنچه كه مــوافــق طبــع  ها و امثال آن سجود و خضوع فات و مرض آثار و آ 
هاست از قبیل حیات و بقاء و رسیدن به هدف و پیروزى و كمال، به طور طوع و انقیاد و  آن

دهد نافرمانى ننمــوده و آن  مانند خضوع ملائکه است كه خدا را در آن چه كه دستورشان مى
 ( ۱)كننـد.ند عمــل مى چه دستــور بگیــر

 .  ۲۱۴، ص  ۲۲المیزان ج  -۱

 مفهـوم سجـده موجودات در برابر خـدا  

/    ۱5)» وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الاَرضِْ طَوْعا وَ كَرْها وَ ظلِلُهُمْ بِالغُْدُوِّ وَ الاْصالِ!«  

 رعـــد(  

دهد، مثلاً زمین ادب اى كه انسان به منظور اغراض معنوى انجام مىاعمال اجتماعى 
بوسیدن كه به منظور نهايت ذلت و افتادگى سجده كننده، در قبال عزت و علوّ مقام مسجود  

نامند. ها نیز داده و غرضها را به همان نام مىشود، نام اين اعمال را به غرضهاى آنانجام مى
گويند، گويند، تذللّ را هم سجود مىه بر زمین و به خاك افتادن را سجده مى همان طور ك

ها به اين عنايت است كه برسانند كه منظور از اين اعمال اجتماعى همان غرضها و  همه اين 
 نتايج آن است.  

قرآن كريم اين گونه اعمال و نظاير آن از قبیل قنوت و تسبیح و حمد و سؤال و امثال  
دهد. فرق میانه اين امور، در صورت انتسابش به موجودات  مه موجودات نسبت مىآن را به ه

هاى و همین امور در صورت وقوعش در ظرف اجتماع بشرى اين است كه غايات و غرض 
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ها در قسم اول به حقیقت معنايش موجود است، به خلاف قسم دوم، كه غرض از آن امور، آن
ها در برابر ساحت عظمت  ابد. ذلّت موجودات و افتادگى آن يبه نوعى از وضع و اعتبار تحقق مى 

و كبريايى خداوند ذلت و افتادگى حقیقى است، به خلاف برو افتادن و زمین ادب بوسیدن در  
  (۱)ظرف اجتماعى بشرى كه بر حسب وضع و اعتبار، ذلت و افتادگى است.

 .  ۲۱3، ص ۲۲المیـــــــــــــــزان ج  -۱
 

 ها چيست؟ همفهـوم سجـده ساي

/    15» وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمواتِ وَ الاَرضِْ طوَْعا وَ كَرْها وَ ظلِلهُُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الاصْالِ!« )

 رعد( 

قـرآن مجیـد افتـادن سـايـه اجسام را در صبح و شام بر زمین سجده نامیده و براين  
ر ذوات اشیاء است با مثال حسى ممثل اساس است كه در اين حال معناى سجده ذاتى را كه د 

بیدار مى ذاتى  معناى سجده  درك  براى  را  بسیط  آدمیان  و حس  چنین  نموده  براى  و  كند 
 سازد. مردمانى راه انتقال به اين حقیقت عقلى و غیر حسى را آسان مى

ها بر زمین و مجسم  منظور از نسبت دادن سجده به سايه اجسام بیان سقوط سايه
نمودن افتادگى سجود و افتادن است، نه اين كه مقصود تنها و تنها بیان اطاعت تکوينى سايه 
در جمیع احوال و آثارش باشد.  اين مطلب يك كلام شعرى و تصويرى خیالى نیست كه قرآن 

تر از اوهام و ثابت و استوار در ه آن شده باشد. حقايقى كه عالى در دعوت حق خود متوسل ب
شود آن را نظر عقل سلیم است و به طبع خود از افق محسوسات و حواس دور است و نمى

اى موارد كه ممکن باشد براى حس نوعى ظهور يافته به وجهى تمثل  تجسم نمود و در پاره 
حس استمداد نموده صاحبان فهم ساده و عقل بسیط   و تجسم يابد، در چنین موارد البته بايد از

را از راه حس متوجه آن حقايق نمود و آن گاه ايشان را از اين راه منتقل به مرحله عقل سلیم 
كه مسؤول درك حقايق و معارف حقیقى است ساخت و اين قسم حس و خیال، حس و خیال 

ر و خیالبافى و يا باطل شمرده  حق است، كه حق و حقايق مؤيد آن است و اعتماد به آن، شع
تعالى براى سايه گسترده از اجسام در صبح و شام سجده قائل  بینیم خداىشود. اين كه مىنمى 
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ها نیز مانند صاحبان شعورند كه به منظور سجده به شده، از همین باب است، چون اين سايه 
 .  ۲۱3، ص ۲۲المیـــــــزان ج  -۱                                                 (۱)افتند.زمین مى

 

 هامفهوم سجده روييـدنى

 / الـرحمــــن(    6» وَ النَّجْـــــمُ وَ الشَّجَــــرُ يَسْجُـــــدانِ ! « )

 كنند ! « » گياه و درخت براى خدا سجده مى

منظور از اين سجده خضوع و انقیاد اين دو موجود است، براى امر خدا، كه به امر او  
كنند كه كنند، آن هم در چارچوبى نشو نما مى آورند و به امر او نشو و نما مى ز زمین سر برمى ا

تر اين كه نجم و شجر رگ و ريشه خود را براى جذب  خدا برايشان مقدر كرده و از اين دقیق 
دوانند و همین خود سجده آنهاست، براى مواد عنصرى زمین و تغذى با آن در جوف زمین مى 

كنند و با سقوط در زمین اظهار حاجت به همان با اين عمل خود خدا را سجده مى  اين كه
آورد و او در حقیقـت خـدايـى است كه تربیتشان  نمايند كــه حــاجتشـان را بـرمى مبدئى مى

   (۱)كند.مى
 . ۱9۴، ص  37المیــزان ج  -۱

 

 عبادت و سجده تكوينى كل موجودات  

 يَتَفَيَّؤُا ظلِالُهُ عَنِ الْيمَينِ وَ الشَّمائلِِ سُجَّدا لِلّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ. »... 

 / نحل( ۴9و  ۴8)   وَ لِلّهِ يَسْجُدُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ المْلَائِكَةُ ! «
                                                                                

خواهد مشركین را كه منکر توحید و نبوتند راهنمايى كند به اين كه در آيه شريفه مى
زند نظر كنند، چون اين حال سجود دار كه سايه از چپ و راست دورش مىحال اجسام سايه 

كند و همچنین تمامى موجودات زمینى و و خضوع در برابر عظمت و كبرياء خدا را مجسم مى
و ملائکه. پس همه اينها ذاتا در برابر امر او منقــادند و خضـوع و ذلـت  آسمانى از جنبندگان  

 دارند.  خـود را بـه ايـن نحـو عبــادت تکـوينـى اظهـار مـى 
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سازد ها را كه به طور محسوس سجده براى خدا را مجسم مىآيه اولى سجده سايه
حقیقت سجده است، كه خود    كند. و ايننمايد و آيه دومى سجده جنبندگان را ذكر مى ذكر مى 

نهايت درجه تذللّ و تواضع در برابر عظمت و كبرياى خدا است. براى اين كه سجده عبارتست 
 ظور مجسـمــاز به رو در افتادن آدمى به روى خاك، كه البته در صورتى عبادت است كه من 

 سـاختـن ذلـت درونى باشد، پس حقیقت سجده همان تذللّ درونى است.  
بنده در زمین و آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقیاد ذاتى كه آنچه جن 

 است كه پرستش و سجده شود. تعالى«»خداى همـان سجـده است دارنـد، پس حق او 

اين آيه دلالت دارد بر اين كه در غیر كره زمین از كرات آسمان نیز جنبندگانى هستند  
 ( ۱)كنند.كه در آنجا مسکن داشته و زندگى مى 

 .  ۱3۴، ص  ۲۴المیـــزان ج  -۱

 

 تسبيـح مـوجـودات عالم حقيقـى است يا مجـازى؟
 / حـديـد(  1» سَبَّـحَ لِلّـهِ مـا فِـى السَّمـواتِ وَ الاَرْضِ ...!« )

 گــويـد... ! «  ها و زميـن است تسبيــح خــدا مى» هـر چـه در آسمــان

تسبیح، به معناى منزه داشتن است و منزه داشتن خدا به اين است كه هر چیزى را 
 كه مستلزم نقص و حاجت و ناسازگارى با ساحت كمال او باشد از ساحت او نفى كنى.

سبحان را منــزه  د و تمامى عالم، خداىتمامى موجوداتى كه در آسمانها و زمین هستن 
تعــالى حقیقــت معنــاى تسبیح است، نه ايـن دارنــد و مــراد بــه تسبیــح خــداىمى

 هـا داده بـاشـد. كــه خـواستــه بـاشــد بـه طـور مجـاز نسبـت تسبیـح بـه آن
معنى كلمه و به حقیقت  موجودات عالم چه عقلاء و چه غیر عقلاء، همه خدا را به تمام  

تسبیح مى كلمه  زمین هستند معنى  آسمانها و  در  كه  موجوداتى  تمامى  تسبیح  پس  گويند. 
به حقیقت معناى كلمه است، هر چند كه ما زبان آن  تنزيه  و  زبان  با  نفهمیم، تسبیح  را  ها 

دار قران كريم تصريح  ندارند،  زبان  جمادات  اين نیست كه مثلاً  بر  بـر  نفهمیدن ما دلیل  د 
 .  ۲97، ص  37المیزان ج  -۱              ( ۱)ايـــن كــه تمــامـى مــوجــودات زبــان دارنــــد.



 81 /: معرفی خدا در قرآن بخش اول

 

 

 تسبيــح ذاتـى و زبـانى مــوجـودات  

 / رعد(   13» وَ يُسَبِّـحُ الـرَّعْـدُ بِحمَْـدهِ...!« )

   » و رعـد به ستايش او تسبيـح گـويد...!«
انگیز رعد را بدين جهت تسبیح خوانده كه زبانى گويا را مجسم  هولدر آيه فوق آواز 

گويد: خداوند شبیه مخلوقات نیست و او را در سازد، كه مشغول تنزيه خداست و دارد مى مى
خواند، با اين كه تمامى موجودات  ها مبشر آنند، ثنا مىبرابر رحمتش كه بادها و ابرها و برق 

خدايند، چون وجودهايشان قائم و معتمد بر وجود اوست، ولکن  عالم با وجودشان تسبیح گوى  
اين قسم تسبیح، تسبیح ذاتى موجودات است و دلالتش هم بر معنا دلالت ذاتى و عقلى است  
و اذهان  ندارد  اعتبار هست ربطى  و  به وضع  و اصوات  آوازها  لفظى كه در  به دلالتهاى  و 

ف رعد كه با صوت هائل خود در گوش و خیال كند، به خلادلان را متوجه آن تسبیح نمىساده 
سازد و به همین جهت هم خداوند رعد را نام برد تا اذهان  آدمى آن تسبیح ذاتى را مجسم مى 

ساده و بسیط را به آن تسبیح ذاتى كه قــائـم بــه ذات هر مـوجـود است و بـدون صـدا و  
   (۱) شود منتقل نمايد.لفظ انجام مى

 .  ۲۱7، ص  ۲۲المیـــزان ج  -۱

 استمرار تسبيح الهـى و تشريع دين  

 /جمعه(  1» يُسَبِّـحُ لِلّـهِ مـــا فِــى السَّمــواتِ وَ مـــا فِـى الاَرضِْ...!« )

 گويند...!«  ها و آن چه در زمين است تسبيح خدا مىچه در آسمان» آن
كلمه تسبیح به معناى منزه دانستن است و اگر تسبیح را در آيه با صیغه مضارع تعبیر 

تسبیح مى و مستمرا  كه همواره  است  اين  معنايش  در  كرده  آنچه  اين كه چگونه  اما  كنند. 
كند؟ جوابش اين است كه موجودات آسمانى و زمینى ها و زمین است خدا را تسبیح مىآسمان 

چنین با نقصى  كنند، همچه از كمال دارند از كمال صانع خود حکايت مىهمان طور كه با آن 
اش خداست، هاست و جبران كننده آن خداست و با حوايجى كه دارند و برآورنده كه در آن 

دارند. در نتیجه حکمرانى در نظام تکوين در بین خلق  خداى را از هر نقص و حاجت منزه مى 
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چنین حکمرانى و تشريع قانون در نظام تشريع و  ست و همو بر طبق دلخواه هم، تنها حق او
 در بندگانش در هرطور كــه صــلاح بــدانـد خاصِ اوست.  

تشريع مى دينى  خود  خلق  براى  تشريع  نظام  در  كه اگر  نیست  اين جهت  از  كند، 
 احتیاجى به عبادت و اطاعت آنان داشته باشد و اگر خدا را اطاعت و عبادت نکردند، نقصى بر

شود، باز اگر به مقتضاى ملك بودن و قدوس و عزيز بودنش  ساحت مقدسش عارض نمى 
تشريع مى  بندگانش  براى  كــرده  دينى  تشــريع  نتیجه  بدون  و  بیهوده  نیست  ممکن  كند، 

 (۱)الاطلاق است.بـاشد، براى اين كه او حکیم على 

 .  ۱75، ص  38المیـــزان ج  -۱

 

 حقيقت تسبيـح و حمد  ها و زمين و تسبيح آسمان

ءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِـحمَْـدِه وَلـكِنْ  مِنْ شَىْ» تُسَبِّحُ لَهُ السَّمواتُ السَّبْعُ وَ الاَرضُْ وَ مَنْ فيهِنَّ وَ اِنْ

 / اسراء(    44لا تَفْقَـهُونَ تَسْبيحهَُمْ!« )

مى  كه  اجزايى  همین  عالم،  اجزاى  براى  فوق  مىآيه  تسبیح  اثبات  و    كندبینیم 
ها و زمین است خداى را از آنچه كه جاهلان برايش  فهماند كه تمامى آنچه در آسمان مى

دارند. اين موجودات آسمانى و زمینى و خود  دهند منزه مى كنند و به او نسبت مىدرست مى
كنند و او را از  آسمان و زمین همه به طور صريح از وحدانیت رب خود در ربوبیت كشف مى 

و شى  نقص  منزه مى هر  تسبیح دارند، پس مى ء  را  و زمـین خـدا  آسـمان  كه  گـفت  توان 
 گويند.  مى

كند. آيه فوق تسبیح حقیقى را كه عبارت است از تکلم براى هر موجودى اثبات مى 
كند آرى هر موجودى با وجودش و با ارتباطى كه با ساير موجودات دارد خداى را تسبیح مى

تر از اين است كه بتوان مانند مشركین نسبت شريك ار من منزه و بیانش اين است كه پروردگ 
يا نقص به او داد. تسبیح براى خدا اختصاص به طايفه و يا نوع معینى از موجودات ندارد، بلکه 

گويند، در اين جمله حمد خدا را هم بر تسبیح اضافه كرد تا تمامى موجودات او را تسبیح مى
 ل و ـــگويند و خدا را به صفات جمی كنند حمد هم مى بیح مىبفهماند همان طور كه او را تس
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 ستايند.افعال نیکش مى
 هاست.در همه موجودات چیزى از نقص و حاجت وجود دارد كه مستند به خود آن

چنین سهمى از كمال و غنا در آنهاست كه مستند به صنع جمیل خدا و انعام اوست و از هم 
ها ناحیه او دارا شده است. بنا بر اين همان طور كه اظهار اين نعمتها يعنى وجود دادن آن 

اظهار حاجت و نقص آن موجود و كشف برائت خدا از حاجت و نقص است و يا بگو تسبیح  
ر و ايجادش ابراز فعل جمیل خدا نیز هست كه حکايت از اوصاف جمیله است، همچنین اظها

كند، پس همین ايجاد، هم تسبیح خدا و هم حمد خدا است، چون حمد جز ثناى بر خدا مى
كنند، پس وجود  فعل جمیل اختیارى چیزى نیست، موجودات هم با وجود خود همین كار را مى 

 موجودات، هم حمد خدا و هم تسبیح اوست. 
تسبیح به معناى  كند،  تسبیحى كه آيه شريفه آن را براى تمامى موجودات اثبات مى 

تعالى به طورى كه مکرر براى آسمان و زمین و آنچه در بین آن  در كلام خداى  حقیقى است، 
 .  ۱9۴، ص  37المیـــزان ج    -۱          (۱)هاست اثبـات شده است.دو اسـت و هـر كـس كه در آن 

 

 لـهى  مـفهـوم حـمد ا

 / فـاتـحه(   2» اَلْــحمَْـدُلِـلّـهِ رَبِّ الْـعـالَـميـنَ ! « )

به معناى ثنا و ستايش در برابر عمل جمیلى است كه ثناشونده به اختیار   »حَمْد«

 خـود انـجام داده باشد.
هر موجودى كه مصداق كلمه )چيز( باشد، مخلوق خداست. هر چيزى كه مخلوق است بدان  

خلقت  جهت كه   دايرمدار  و زيبايى  و زيباست پس حسن  به اوست حسن  مخلوق اوست و منسوب 

دايرمدار حسن مى خدا  است، همچنان كه خلقت  حُسن  با  آن كه  خلقى نيست مگر  باشد. پس هيچ 

حَسنَ و با جمال او جميل است و به عكس، هيچ حسن و زيبايى نيست مگر آن كه مخلوق او و منسوب  

 به اوست. 

 خداوند متعال هیچ چیزى را به اجبار كسى و قهر قاهرى نیافريده، و هیچ از اين كه
 دهد، بلکه هر چه خلق كرده با علم و اختیار خود اى انجام نمىفعلى را به اجبار اجباركننده  
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كرده، در نتیجه هیچ موجودى نیست مگر آن كه فعل اختیارى اوست، آن هم فعل جمیل و   
حمدها از آنِ اوست. و از جهت اسم، اوراست اسماء حسنى، حسن، پس از جهت فعل تمامى  

 شود.پس او هم در اسماءاش جمیل است، و هـم در افـعالـش و هـر جـمیلى از او صـادر مـى
تعالى هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستايش است و هم در برابر  خداى 

زند مگر آن كه  امرى محمود سر نمى افعال جمیلش. هیچ حمدى از هیچ حامدى در برابر هیچ  
در حقیقت حمد خداست، براى آن كه آن جمیلى كه حمد و ستايش حامد متوجه آن است فعل 

 خداست و او ايجادش كرده، پس جنس حمد و همه آن از آن خداست. 
خـداونـد متعـال هر جـا كه سخـن از حمـد حامــدان كرده، حمد ايشان را با تسبیح  

بلکـه تسبیـح را اصـل در حکـايـت قـرار داده و حمــد را با آن ذكر كـرده  جفـت كـرده و  
 گـوينـد بـا حمـــد خـــود.و همـان طـور فرموده تمامى مــوجــودات او را تسبیـح مى

تعالى هیچ موجودى به افعال جمیل او و به جمال و كمال افعالش  چون غیر خداى 
احاطه ندارد، همچنان كه به جمیل صفاتش و اسماءاش كه جمال افعالش ناشى از جمال آن  
صفات و اسماء است، احاطه ندارد، بنا بر اين مخلوق خدا به هر وضعى كه او را بستايد، به  

احاطه يافته است و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و    همان مقدار به وى و صفاتش
تعالى محدود به هیچ حدى نیست، نه خودش گیرى كرده و حال آن كه خداى به آن تقدير اندازه 

و نه صفات و اسمائش و نه جمال و كمال افعالش، پس اگر بخواهیم او را ستايش صحیح و 
او را مبى نزه از تحديد و تقدير خود كنیم و اعلام بداريم كه  اشکال كرده باشیم، بايد قبلاً 

پروردگارا تو منزه از آنى كه به تحديد و تقدير فهم ما محدود شوى. اما مُخلصَین از بندگان او 
تعالى در قرآن حکايت كرده، آنان حمد خود را حمد خدا و وصف خود را  كه حمد آنان را خداى 

 اونـد ايشان را خـالص براى خود كرده است.  اند، براى اينکه خـدوصف او قرار داده 
آنچه كه ادب بندگى اقتضاء دارد، اين است كه بنده خدا پروردگار خود را به همان  

. بنده او لايق آن نبود ايى ثنا گويد كه خود خدا خود را بدان ستوده و از آن تجاوز نكند ـثن
او دستـور داده است    اجازه خود اوست، گويد، به تعلیم و  كه او را حمد گويد و فعلاً كه مى 

 .  33، ص ۱المیـــزان ج  -۱                                                         !اَلْحَمدُْلِلّه           اش بگويد:كه بنده
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 ربوبیت و خالقیت فصل هفتم: 
 

 مفهــوم رب العــالميـن و اختـلاف شــرك و تــوحيــد 

 العالمين چيست؟رب 

 »قـــالَ فِـــرْعَـــوْنُ وَ مـــا رَبُّ العْــــالمَيـــــنَ؟«  

 / شعرا( 23»فـرعون گفت: رب العالمين چيست؟« )

ناگزيريم قبلاً اصول شرك يا وثنیت را در نظر داشته باشیم و ببینیم مکتب شرك و 
 ـد؟ گــويـوثنیت اصـولاً دربـاره مسـألـه ربــوبیّت چــــه مـى 

، مانند اديان توحیدى، وجود تمامى موجودات  »وَثنَیَِّت«يا چند خدايى يا مکتب شرك 

داند كه به احدى تحديد  داند و وجود او را بزرگتر از آن مى اى واحد مى را منتهى به پديد آورنده 
را داند كه فهم بشر و درك او بدان احاطه يابد و به همین جهت او  تر از آن مىشود و عظیم

داند كه عبادت خود را متوجه او سازد. و به همین دلیل از تر از آن مىبزرگتر و بشر را كوچك 
پرستش خدا و تقرب به درگاه او عدول نموده و به اشیاء ديگر تقرب جستند. اشیايى از مخلوقات  

د، خدا كه وجودى شريف و نورى يا نارى دارند و خود از نزديکان درگاه خدا و فانى در اوين 
مانند ملائکه، جن و قديسین از بشر و يك طبقه از آنان پادشاهان بزرگ و يا بعضى از آنان را 

 دانستند، كه يکى از ايشان فرعون زمان موسى بود.معبود مى
 ها را ـــوثنیت به منظور پرستش نامبردگان براى هر يك بتى ساخته بودند، تا آن بت 
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ازاء    نامبرده در  و معبودهاى  به درگاه خدا  عبادتى كه مى بپرستند  شوند صاحبان عبادت را 
گیرند سوى ايشان سرازير  نزديك نموده برايشان شفاعت كنند و خیراتى را كه از آن درگاه مى 

 شود به سوى صاحبان عبادت نفـرستنـد. كننــد و يــا آن كه شرورى كه از ايشان ترشح مى 
تش واگذار به يك طبقه از معبودها  به زعم وثنیت كارها و تدبیر امور عالم هر قسم

بود، مثلاً حب و بغض و صلح و جنگ و آسايش و امثال اينها هر يك به يك طبقه واگذار  
بعضى بود،  از  شده  طبقه  به يك  قسمت  عالم هر  نواحى مختلف  تدبیر  بودند  معتقد  ها هم 

ن به دست  معبودين واگذار شده، مثلاً آسمان به دست يکى و زمین به دست ديگرى و انسا
يکى و ساير انواع موجودات به دست ديگرى واگذار شده است. در نتیجه براى وثنى مسلکان  
يك رب مطرح نبوده، بلکه ارباب متعدد و آلهه بسیارى قايل بودند كه هر يك عالمى را كه  

  كرد. و همه اين آلهه يعنى ملائکه و جن و قـديسیـن از بشـر خـود به او واگذار بود تدبیر مى 
 سبحان است كه اله الاله و رب الارباب است.پرستند و او خداىنیز الهى دارند كه او را مى

و در اعتقاد وثنیها منافاتى میانه رب و مربوب بودن يك نفر نیست، چون ربوبیت در 
اى از عالم است، با امکان مربوبیت هیچ منافات نظر آنان به معناى استقلال در تدبیر ناحیه

سبحان است كه رب که اصولاً همه ربهاى وثنیها مربوب ربى ديگرند، كه او خداىندارد، بل
ندارد. الهى  او  نیست،  او  مافوق  الهى  هیچ  ديگر  و  است  وثنیـت،    الارباب  اعتقــاد  در 

اى از لاهـوت در نفــس بعضـى از افـراد  پـادشـاهـى عبــارت اسـت از ظهــور و جلــوه 
آن ظهــور عبـارت اسـت از تسلــط بــر مـردم و نفــوذ حکـم و  بشـر يعنـى پـادشـاه، كه  

هــا را و طــور كه اربــاب بت پـرستیـدنـد، همــانبـه همیـن جهـت پـادشـاهـان را مـى
 پرستیدند. ها را در خانه مى نیـز رؤسـاى خانواده 

 اعتقادات مكتب توحيد 

همان رب آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو   الْعـالمَيـنَ«»رَبُّ  در مکتب توحید  

ها به خاطر اين كه تدبیرى است متصّل و واحد و مربوط  باشد، كه تدبیر موجود در آناست مى
اى است كه  كند بر اين كه مدبر و رب آن نیز واحد است و اين همان عقیده به هم، دلالت مى
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پذيرند بدان  يقینى و حاصل از برهان و وجدان را نمى  هايى كه غیر اعتقاداتاهل يقین و آن
معتقدند. به تعبیر ديگر مراد به عالمین آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو است، كه با 

كنند بر اين كه رب و مدبرى واحد دارند و مراد به  ها است دلالت مىتدبیر واحدى كه در آن 
ت كه تدبیر واحد عالم بر او دلالت دارد و اين دلالت  »رَبُّ الْعـالَمیـنَ« همان رب واحدى اس 

مـى درك  را  آن  يقیـن  اهـل  وجـدان  كه  است،  با  يقینى  جــز  كه  يقینــى  اهـل  كند، 
 بــرهــان و وجــدان سـر و كـارى ندارند. 

مشروط و موقوف بر يقین است. اهل يقین از همین وحدت   ربَُّ العْـالَميـنَتصور  
كسى است    ربَُّ العْـالَميـنَكنند.  تدبیر به وجود مدبرى واحد براى همه عالم يقین پیدا مى

ها را نگرند و نظام واحد در آن ها و زمین و مابین آن دو مىكه اهل يقین وقتى به آسمان
 كنند.ها يقین پیدا مىهمه آنبینند، به او و به ربوبیتش نسبت به مى

تعالى به وجهى قابل درك و به تصورى صحيح قابل تصور است هر چند خداى

كه بــه حقيقـت و كنهـش قـابـل درك نيسـت و محـال اسـت احـاطـه علمـى بـه  

 وى يـافت. 

وثنیها   زيرا  اثبات شود،  ربوبیّت  بايد همین مسأله توحید  وثنیها و مشركین  قبال  در 
قايل    همان و در ربوبیّت خدا شريك  به توحید ذات هستند  قايل  بالا گفته شد  طور كه در 
 .  ۱۱۴، ص  30المیـزان ج  -۱                                                                                                  (۱)اند.شده 

 سه ركن ربوبيت الـهى  
 

 » اَفمََـنْ يَخْلُـقُ كَمَـنْ لا يخَْلُـقُ...؟ «  

 » وَ اِنْ تعَُـدُّوا نعِْمَـةَ اللّـهِ لا تُحْصُـوهـا...!« 

 / نحل(    19تا  17» وَ اللّــــهُ يعَْلَـــمُ مــا تُسِـرُّونَ وَ مــا تعُْلِنُـونَ ! « )

 ـ خالق بودن  1

 فرمايد:وبیت الهى و مىآيه اول به طور اجمال اشاره دارد به ركن اول رب
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كند و چنین كسى با  كند و همیشه هم خلق مىسبحان موجودات را خلق مى خداى 
ها و كند و مالك آن كند يکسان نیست، چه خدا موجودات را خلق مىكسى كه هیچ خلق نمى

 هـا و نظام عـام عـالم به آن بستگى دارد. هــاست، آثـارى كه نـظـام خــود آن آثــار آن 
 

 ـ منعم بودن 2

آيه دوم اشاره است به زيادى نعمتهاى الهى و كثرتى كه از حیطه شمار بیرون است،  
چون در حقیقت هیچ موجودى نیست مگر آن كه در مقايسه با نظام كلى عالم نعمــت اســت، 

 هر چنــد كـه بعضى از موجودات نسبت بـه بعضى ديگر نعمت نباشد.
 

 ـ عالم بودن 3

اره است به ركن سوم از اركان ربوبیّت كه همان علم باشد، چه اله اگر  آيه سومى اش 
متصف به علم نباشد عبادت كردن و نکردن بندگان برايش يکسان است، پس عبادت لغو و  
بى اثر خواهد بود، لاجرم لازم است كه رب معبود داراى علم باشد، البته نه هر علمى، بلکه  

شود عبادت قوامش با نیت است و عمل وقتى عبادت مى اش، چه  علم به ظاهر و باطن بنده 
كه با نیّت صالح انجام شده باشد و نیّت هم مربوط به ضمیر و باطن بنده است و علم به اين  

شود مگر با احاطه معبود به ظاهر و باطن  عبادت حقیقت معناى خود را واجد است پیدا نمى 
سازد، دارد و آنچه كه آشکار مىپنهان مىبنده و خداى عزوجل عالم است به آنچه كه انسان 

 همان طور كه او خالق و منعم است و به خاطر خلقت و انعامش مستحق پرستش است.  
گردد كه چرا در آيه شريفه در بیان علم خدا به غیر نامبرده  از همین جا روشن مى 

اظهار انسانها، براى اين كه  انتخاب شده و علم به اسرار و اظهار را علت آورد، آن هم اسرار و 
كه   عبــادت  به  علــم  در  و  بود  پــروردگــارشان  بـرابـر  در  انسانها  عبادت  درباره  سخن 
امــرى است مـربـوط هم به بــدن و اعضــاى آن و هم به قلب و احوال آن، لازم است  

ال و حـركات  اش باشد و نیت درونى و هم احـومعبـود دانــاى به باطن و ظاهر عبادت كننده 
 .  59، ص ۲۴المیـــزان ج  -۱                                              (۱)بـدنى او را آگـاه بـاشـد.
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 چـند دلـيل بـر يـگانگى ربـوبيت الهـى  
 

 ها و زمينـ خداى فاطر آسمان1دليل 

 / ابراهيم(   10» اَفِى اللّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ؟ « )

تعالى نسبت داده به معناى ايجاد، ولى  در قران كريم هر جا كه كلمه فاطر را به خداى
تعالى عالم عدم را شکافته و از شکم آن  ايجاد به نوعى عنايت استعمال شده و گويا خداى 

تعالى دو طرف  موجودات را بیرون كشیده است و اين موجودات مادامى موجودند كه خداى
ها را رها كند كه به هم وصـل شـوند بـاز  نگه داشته باشد و اما اگر آنعدم را هم چنان باز  

 شـونـد.  مـوجودت مـعـدوم مـى 
فهمیم كه براى اين كنیم اين معنا را مىدر اولین تعقل و دركى كه از اين عالم مى

عالم مشهود كه از موجودات تألیف شده و هر يك از آن موجودات در حد خود محدود و جداى  
ها وجودشان از خودشان و قائم به ذات غیر خود هستند و هیچ يك از موجودات و اجزاى آن از  

شدند و نه نابود  خودشان نیست، چه اگر قائم به ذات خود بودند نه دستخوش دگرگونى مى 
ها و هر صفتى و آثارى  فهمیم پس وجود اين موجودات و هم چنین اجزاى آنگشتند، مىمى

د دارد از ديگرى و مال ديگرى است و اين ديگرى همان كسى است  كه جنبه هستى و وجو
 نامیم.كه ما خدايش مى 

و هموست كه اين عالم و جزء جزء آن را ايجاد كرده و براى هر يك حدى و ممیزى  
از ديگرى قرار داده است، پس بايد او موجودى بدون حد باشد وگرنه خود او هم محتاج به  

محدود را  او  كه  است  مى   مافوقى  نیز  و  باشد  كثرت  كرده  كه  است  واحدى  او  كه  فهمیم 
فهمیم كه او با اين كه  شود و باز مى گنجد متعدد نمىپذيرد، چون كسى كه در حد نمى نمى 

ها كند، زيرا او مالك وجود آن يکتا است تمامى امور را همان طور كه ايجاد كرده تدبیر هم مى
ها یچ چیز شريك او نیست، زيرا او مالك وجود آن و همه امور مربوط به آنهاست و كسى در ه

و همه امور مربوط به آنهاست و كسى در هیچ چیز شريك او نیست، زيرا هیچ موجودى غیر  
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او مالك خودش و غیر خودش نیست، پس او رب هر چیزى است و غیر او هیچ ربى نیست،  
 یست.  هم چنان كه او ايجاد كننده هر چیزى است و هیچ موجودى غیر او ن

و اين برهانى است تمام عیار و همه كس فهم، هر انسانى كه به فطرت و وجدان 
خود بفهمد كه اين عالم مشهود و محسوس حقیقت و واقعیتى است و آن طور كه سوفسطايیان  

اند صرف وهم و خیال نیست و با اين برهان توحیدالوهیت و ربوبیت را به آسانى اثبات  پنداشته
پرستان است  ن جهت قرآن كريم در آيات مورد بحث كه در مقام بحث با بـت كند و به همی مى

 اين برهان را ايراد كرده است. 
 39،ص ۲3المیزان ج

 

 ـ مالكيت، بازگشت و حساب 2دليل 

 ـ يْـهِ  » وَ تَباركََ الَّذى لَهُ ملُْكُ السَّمواتِ وَ الاَرضِْ وَ ما بَيْنهَمُا وَ عِنْدهَُ علِْمُ الـسّـاعَـةِ وَ اِلَ

 تُـرْجَــعُـونَ!« 

 / زخـرف(   85) 

اى كه در آيه شريفه آمده، حجتى است مستقل بر يگانگى هر يك از صفات سه گانه 
خدا در ربوبیت، اما مالك بودنش بر همه عالم روشن است و احتیاج به استدلال ندارد، چــون  

خود را تدبیر كنـد و امـا  شود كه مالك باشد تا بتواند ملك  بـراى كسـى اثبـات ربوبیت مى 
 كسـى كه مـالـك نیسـت معنـا ندارد مدبـر باشد. 

خداى در  منحصر  را  قیامت  به  علم  كه  قیامت اين  كه  است  اين  براى  كرده  تعالى 
عبارتست از منزل اقصايى كه تام موجودات به سوى آن در حركتند و چگونه ممکن است 

یر مخلوقات خود اطلاعى نداشته بـاشد، پس  كسى مدبر همه عالم باشد ولى از منتهاالیه س 
 تعالى يگـانـه رب مـوجـودات است. خـداى

كنند، دلیلش اين است كه برگشتن  اين كه فرمود موجودات به سوى او بازگشت مى
تعالى به خاطر حساب و جزاست و حساب و جزا آخرين مرحله تدبیر است و  به سوى خداى 
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دست اوست رجوع عالم نیز به سوى اوست و كسـى كـه معلوم است كسى كه تدبیر عالم به 
 تـدبیـر و رجـوع بـه سـوى اوسـت، ربـوبیـّت هم از آن اوست. 

   ۲0۶،ص35ج المیزان: - -1

 ـ  وحدت نوع، وحدت نظام، وحدت هدف3دليل 

   / انبیاء(  9۲)» اِنَّ هذهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ! « 

نوع انسانى وقتى نوعى واحد و امتى واحد، داراى هدف و مقصدى واحد بود و آن 
هدف هم عبارت بود از سعادت حیات انسانى، ديگر ممکن نیست غیر ربى واحد ارباب ديگرى 

چون ربوبیّت و الوهیّت منصب تشريفى و قراردادى نیست، تا انسان به اختیار  داشته باشد و  
خود هر كه را و هر چه را خواست براى خود رب قرار دهد، بلکه ربوبیّت و الوهیّت به معناى  

ها از اولین و آخرينشان يك نوعند و يك  مبدئیت تکوين و تدبیر است و چون همه انسان
منظور تدبیر امورش در او جريان دارد نظامى است واحد، متصل  موجودند و نظامى هم كه به

سازد، قهرا اين نوع واحد و نظام واحد و مربوط، كه بعضى اجزاء را به بعضى ديگر متصل مى
ها در  را جز مالك و مدبرى واحد به وجـود نـیاورده است و ديـگر معنــا نـدارد كه انســان 

 د و هــر يــك بــراى خود ربـى اتخاذ كند.  امـر ربوبیت بـا هـم اخـتلاف كنن 
پس انسان نوع واحد است و لازم است ربى واحد اتخاذ كند و او ربى باشد كه حـقیقت 

 ربوبیت را واجـد بـاشـد و او خــداى عزّ اسمه است.
     -۱7۴، ص ۲8ج  المیزان 

 ـ زمـان و تنظيم نظام آن  4دلـيل 

 / قصص(   7۱)» مَنْ اِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتيكُمْ بِضِياءٍ ؟ « 

خواهد بفرمايد: آلهه تعالى است و مىآيه شريفه در مقام اثبات توحید در ربوبیّت خداى
تعالى شب را تا قیامت  شما مشركین هیچ سهمى از ربوبیّت ندارند به دلیل اين كه اگر خداى 

ن حکم خدا را نقض كنند. و همچنین اگر عمر دنیا را يکسره  توانند ايها نمىيکسره كند آن 
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تعالى كسى  روز كند، پس از تدبیر عالم هیچ سهمى در دست هیچ كس نیست. اگر غیر خداى 
كند، اگر خدا عمر دنیا را يکسره تا قیامت شب كند، بايد آن مدبر بتواند امور عالم را تدبیر مى

ش پاى شما را روشن كند بیاورد، ولکن هیچ كس چنین روز را بیاورد، يا حداقل نورى كه پی 
سبحان است. و اگر خدا عمر دنیا تا قیامت را يکسره اش از خداىقدرتى ندارد، چون قدرت همه 

 آورد كه در آن سکونت كنید؟ روز كند چه كسى برايتان شب را مى
    ۱87ص  ۲7جالمیزان: 

 

 خلقـت ـ رب مشارق و مغارب و تـوالى  5دليل 

 /معارج( ۴0) » فلَا اُقْسِمُ بِربَِّ المَْشارِقِ وَالمَْغارِبِ ! « 

هر روز از    منظور از مشارق و مغارب، مشارق و مغارب خورشید است، چون خورشید
كند سالهاى شمسى مشرق و مغربى جداگانه دارد، هیچ روزى از مشرق ديروزش طلوع نمى   ايام

كند، مگر در مثل همان روز در سالهاى آينده. احتمال هم و در مغرب ديروزش غروب نمى 
 ها باشد. دارد منظور مشرقهاى همه ستارگان و مغربهاى آن

گار مشرقها و مغربها... !  خورم به پرورد » من سوگند مىمنظور از بیان جمله:  
تعالى خواسته به صفتى از صفات خودش اشاره نموده بفهماند اين كه  اين است كه خداى  «

ام و اداره كننده  يعنى همان منى كه مبدأ خلقت انسانها در قرون متوالى   » من «گويم  مى

ملازم با   متوالى  هاىسرهم و غروب هاى پشت هايم، چون شروقها و طلوع ها و مغربمشرق 
گذشت زمان است و گذشت زمان دخالتى تام در تکون انسانها در قرون متوالى و نـیز پـیدايش  

 حـوادث در روى زمین دارد. 
سخن از ربوبیت مشارق و مغارب كردن در حقیقت علت قدرت را ذكر كردن است، تا  

اى او را به  چ حادثه با اين تعلیل بفهماند كسى كه تدبیر همه حوادث عالم منتهى به اوست، هی
شود، چون حوادث فعل اويند، آورد و او را از پديد آوردن حادثى ديگر جلوگیر نمى ستوه نمى 

تواند پس هیچ خلقى از خلايق او را از اين كه آن خلق را مبدلّ به خلقى بهتر كند مانع نمى
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واحــــدى  سبحان  شد و خداى بشود، وگرنه خود آن خلق هم شريك او در تدبیر عالم مى
 اســت كــه در ربـوبیتـش شـريکـى نــدارد.  

    - ۱۱0، ص 3۱ج -المیزان:  
 

 ـ استوا بر عرش 6دليل 

   / طه( 5)» اَلرَّحمْنُ عَلَـى العَْـرْشِ اسْتَـوى! « 

استواء بر عرش كنايه از اين است كه ملك او همه عالم را فرا گرفته و زمام تدبیر 
آن طور كه شايسته ساحت    -تعالى  اوست و اين معنى درباره خداى امور همه عالم به دست  

عبارت است از ظهور سلطنتش بر عالم و استقرار ملکش بر اشیاء به   -كبريا و قدس او باشد  
ها. بنا بر اين استواء حق عزوجل بر عرش، مستلزم اين است كه  تدبیر امور و اصلاح شؤون آن 

و تدبیرش بر اشیاء چه آسمانى و چه زمینى، چه خرد، چه  ملك او بر همه اشیاء احاطه داشته  
تعالى رب هر چیز و يگانه در  كلان، چه مهم و چه ناچیز آن گسترده باشد، در نتیجه خداى 

 ربوبیّت است، چون مقصود از رب جز مــالــك و مــدبــر چیـــز ديگــر نیســت.
   -۱58ص   39ج المیزان: 

  
 

 آورنده و سميع و بصير  ـ پديد  7دليل 

 / شورى(  ۱۱)» فــاطِـرُ السَّمــواتِ وَ الاَرْضِ... وَ هُــوَ السَّميــعُ الْبَصيرُ ! « 

ها است، يعنى موجودات را او از  تعالى پديد آورنده موجودات است و فاطر آن خداى 
ها را راه عدد آن كند. اوست كه انسان را نر و ماده خلق كرد و از اين  كتم عدم بیرون مى 
هــا  چنیـن حیـوانـات را نیـز نـر و مـاده آفـريـد و از ايـن طـريـق آنبسیــار كــرد و هم

را تکثیر نمود تا انسان نسل به نسل از آن حیوانات نسل به نسل استفاده كند و ايـــن هـــم 
 خـلقـت اســت و هــم تــدبیـر. 
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مخلوقاتش دارند و به زبان دل يا زبان سر از  چه را حوايج كهاو سمیع است، يعنى آن
آورد  شنود و هر حاجتى كه دارند البته به مقدارى كه استحقاق دارند برمى خواهند، مى خدا مى 

بیند و بر طبق اعمالشان جزايشان و نیز او بصیر است، يعنى هر عملى كه خلق انجام دهد مى
هايى  ها و زمین را مالك است، خزينهسمان كه تمامى كلیدهاى خزاين آدهد و او كسى است مى

شود و با ظهور آن خواص و آثار تركیب اين  كه خواص و آثار همه موجودات در آن ذخیره مى 
دهد و به گیرد و نیز اوست كسى كه رزق روزى خواران را مىنظام عالم محسوس صورت مى

دبیر است، پس خدا رب و ها همـان ت ـكند و هـمه ايـنمقتضاى علمش آن را كم و زياد مى
 مدبر امور است. 

   ۴۱ص35جالمیزان: 
 

 ـ تدبير و خلق و تقدير عالم  8دليل 

  / فرقان( ۲) ءٍ فَقَــدَّرَهُ تَـقْديرا  ! «» وَ خَـلَـقَ كُـلَّ شَـىْ

سبحان است، چون تقدير ملازم با خلقت است و چون اين دو  خلقت و تقدير از خداى 
سبحان است، پس ها تدبیر است، پس تدبیر هر چیزى از خداى ملازم آن با هم جمع شدند،  

 بـا ملـك او هیـچ ملکى و با ربوبیّت او هیچ ربوبیّتى نیست.
تعالى به تنهايى است، هم خلقت  آيه فوق بیان رجوع تدبیر عامه امور به سوى خداى

و نیست. خلقت از آنجا العالمین است و هیچ ربى سواى اها، پس او رب ها و هم تقدير آن آن
گیرد، لاجرم خلقت مستلزم اين  كه همواره با اسبابى مقدمّ و اسباب ديگرى مقارن صورت مى

اش به است كه وجود اشیاء هر يك به ديگران مرتبط باشد و وجود هر چیز و آثار وجودى
جارى    كند، پس حوادثاندازه و مقدارى باشد كه علل و عوامل متقدم و مقارن آن تقدير مى

در عالم، طبق اين نظام مشهود مختلط است به خلقت و تابع است علل و عواملى را كه يا  
غیر  به  خالقى  هیچ  چون  و  آن  حدوث  مقارن  يا  و  بوده  كار  در  دست  حادثه  آن  از  قبل 

سبحان نیست، پس براى هیچ امرى مدبرى هم غیر او نیست، پس هیچ ربى كه مالك خداى 
 سبحان وجود ندارد.ا باشد بغیر خداى هاشیاء و مدبر امور آن 
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الاطلاق در  همین كه ملك آسمانها و زمین از خدا باشد و او حاكم و متصرف على 
ها باشد، خود مستلزم آن است كه خلقت قائم به او باشد، چون اگر قائم به غیر او باشد  آن

ر هم قائم به او  ملك هم از آن غیر خواهد بود، قیام خلقت به او مستلزم اين است كه تقدي 
باشد، چون تقدير فرع بر خلقت است و قیام تقدير به وجود او مستلزم اين است كه تدبیر هم  
است  رب  تنهايى  به  او  پس  است،  تنهايى  به  او  آن  از  تدبیر  و  ملك  پس  باشد،  او  به  قائم 

   (۱)لاغیر.
 . ۲5۴، ص ۲9ج    المیزان:

 

 

 ربوبيت و خالقيت الهى  

 / زمر(   62ءٍ وَكيلٌ ! « )ءٍ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ» اَللّهُ خــالِقُ كُـلِّ شَىْ

زمینه مقام  در  جمله  آن  اين  دنبال  در  باز  كه  تدبیر،  مسأله  براى همان  است  چینى 
كند كه خلقت منفك از تدبیر نیست، به همین جهت در مقام اين آيه از استناد  خاطرنشان مى

شود به اين كه ملك هم مختص به خداست و از اختصاص ملك  ل مىخلقت به خدا منتق
شود به اين كه پس خدا وكیل بر هر چیز و قائم مقام آن در تدبیر امـر براى خدا منتقل مى

 آن است. 
و اين بدان جهت است كه خلقت و هستى هر چیز منتهى به اوست و اين اقتضاء دارد  

ى از موجودات مالك چیزى نیست، نه خودش را كه او مالك هر چیز باشد، پس هیچ موجود
تعالى، پس هر شود، مگر به تملیکى از خداىو نه چیز ديگر را كه از وجود خودش ترشح مى

چیزى كه تصور شود به خاطر فقر مطلقش مالك هیچ تدبیرى نیست و خدا مالك تدبیر آن  
 است. 

عى از تدبیر خداست و و اما تملیك خدا نسبت به هستى آن موجود و عمل آن، نیز نو
كند، نه اين كه با مالکیتش منافات داشته باشد، حتى اگر ملائکه را وكیل ملك او را تأكید مى

 رساند، نه اين كه امـرى را كند، اين خود قوت وكالت خودش را مىخود بر چیزى از امور مى 
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 اشد.بـه آن مـلائکـه تفـويـض كـرده بـاشـد و دسـت وكـالت خـود را بسته ب 
سبحان وقتى هر موجودى از موجودات كه فرض شود مالك خود نباشد، قهرا خداى

وكیل او و قائم مقام او و مدبّر امر او خواهد بود، حال چه اين كه موجود فرض شده از اسباب  
 سبحان يگانه رب اوست. عالم باشد و چه از مسببات، پس هر چه باشد خداى

مق ايـن  در  نیـز  آيـه  ايـن  اشاره  پـس  ربـوبیت  در  خــدا  يگانگى  به  كه  است  ـام 
   (۱)كند.مى

 .  ۱38، ص  3۴المیـــزان ج  -۱

 

 خالقيت و ربوبيت الهى براى انسان و عالم 

 / مـؤمـن(  34)ءٍ لا اِلــهَ اِلاّ هُـوَ... !« » ذلِكُــمُ اللّهُ رَبُّكُــمْ خـالِـقُ كلُِّ شَــىْ

كند، شب را مايه سکونت  اين است آن خدايى كه تدبیر امر حیات و رزق شما را مى
دهد و او اللهّ تعالى است و همو رب شماست، شما و روز را وسیله سعى و كوشش شما قرار مى 

ون تدبیر امر شما به دست اوست. براى اين كه رب همه چیز است چون خالق همه چیز  چ
تعالى هیچ رب  پذير نیست و لازمه اين آن است كه غیر خداىاست و خلقت از تدبیر جدايى 

در عالم هستى نباشد، نه براى شما و نه براى غیر شما: لا اِلهَ اِلاّ هُوَ، چون اگر معبود ديگرى  
 ن باشد قهرا ربى ديگر خواهد بود، چون الوهیت از شـؤون ربـوبیـت است.  در اين میا

 » ذلكُِـمُ اللّـهُ رَبُّكمُْ!« 
 كنـد، اين اللهّ است كه ربّ شما است و امور شما را تـدبیـر مـى

 . / غـافـر( ۶۴) » فَتَبــاركََ اللّـهَ رَبَّ العْـالمَيـنَ! « 

 ت و ــخــــداى عــزوجـل، بـه ايـن كـه ربوبیّايــن جملـه ثنــايـى اســت بـر  
 تدبیرش تمامى عوامل را فـراگـرفتــه است. 

تعالى فرع ربوبیّتش براى انسان قرارداد در اين آيه ربوبیّتش براى همه عوالم را خداى
تعالى يکى است، تدبیرش نسبت به امور و اين به اين منظور بود كه بفهماند: ربوبیّت خداى 
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انسان عین تدبیرش نسبت به امور همه عالم است، چون نظام جارى در سراسر جهان يکى  
آن   انطباق  و  پس است  است،  آن  نواحى  يك  يك  بر  انطباقش  عین  جهان  سراسر  بر 

 ( ۱)» فَتَباركََ اللهَّ رَبَّ الْعالمَينَ ! «سبحان مـنشأ خیر كثیـر است، پس: خداى 
 .  ۲3۱، ص  3۴المیـــزان ج  -۱
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 مالکیت فصل هشتم : 
 

 مـفهـوم مـالـكيت الـهى  

اللهُّـمَّ مـالِـكَ   قُـــلِ   «   »!... المُْلْكَ ممَِّنْ تَشـاءُ  تَنْزِعُ  المُْلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ  تُؤْتِى  المُْلْكِ 

 / آل عمران(  26)

از مفاهیمى است كه ما به آن آشنائى كامل داشته و بدون شك معنايش در    »مِلك«

بین ما معهود است و آن يا حقیقى است و يا اعتبارى. مِلك حقیقى آن است كه مالك بتواند 
در مِلك خود به حسب تکوين و وجود، هر گونه تصرفى بنمايد، چنان كه انسان در چشم خود 

تواند اش تعلق گیرد از بستن و باز كردن آن، مى قسم كه اراده همین توانايى را داشته به هر  
تصرف كند، همچنین در دست خود و... در اين رقم از مِلك بین مالك و مِلکش يك نحو 
رابطه حقیقى وجود دارد كه قابل تغییر نیست و موجب آن است كه مملوك قیام به مالك 

نداشته از او جدا نخواهد شد، مگر زمانى كه    نیازىداشته باشد، به آن نحو قیامى كه از او بى
از اصل باطل گشته و از بین برود مثلاً چشم و دست از اصل باطل و از انسان جدا شوند. عالم  

باشد، پس  و جمیع اجزاء و شؤون آن كه ملك خداوند است، به طور اطلاق از همین قسم مى
 اش باشد تصرف نمايد.  هتواند در هر چه بخواهد به هر نحو كه خواست خداوند مى 

و اما مِلك وضعى و اعتبارى عبارت است از اين كه مالك )چون انسان( بتواند تصرف  
در مِلکش نمايد. چون در اين قسم از مِلکیت رابطه بین مالك و مملوك روى وضع و قرارداد  
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مـده  بینیم كه تغییر و تحول در آن جايز و ممکن است چیزى از مِلکیـت كسـى درآاست، مى
 روى همـان اعتبـارات در مِلکیــت و تصـرف ديگــرى درآيـــد. 

گر چه از سنخ مِلك است، لکن آن مالکیتى است كه شخص نسبت به »مُلك«  اما  

»مَلیك« اى از مردم داشته باشد، مثلاً پادشاه مالك ملِکهاى رعايا بوده و او را  مِلکهاى عده 
 گويند. مى

باشد، يعنى ذات اقدس او مالك و ملیك  براى خداوند متعال تمام اين اقسام ثابت مى 
باشد براى اين است كه خداوند  . اما اين كه او مالك حقیقى مىموجودات است به تمام اقسام

به ذات   قائم  به طور كلى  دارد و تمام موجودات  ربوبیت مطلقه  به تمام اشیاء  متعال نسبت 

  ء« »شَىْاقدس اويند، زيرا او خالق و آفريننده هر چیز و اله هر چیز است به هر چیز كه نام  

ت اقدس الهى و ذاتا مفتقر و محتاج اوست و بدون حضرت  نهاده شود به طور كلى قائم به ذا
تـوانـد مـانـع او شــده از او از خود استقلالى ندارد، چون چنین است پس هیــچ چیــز نمـى 

 چه اراده كــرده جلـوگیـرى نمـايد. آن

مى »مَلیك«   او  بودن  حقیقى  مالك  لازمه  خداوند،  بودن  بیان حقیقى  به  باشد، 

ات در بین خود بعضى مالك بعض ديگرند، چنان كه اسباب مالك مسببات  تر: موجودروشن 
مثلاً انسان    - چنین اشیاء مالك قواى فعّاله و قواى فعّاله مالك افعال خود هستند  خودند و هم

باشد، در عین آن مالك اعضاء خود و همچنین قواى فعاله خود از سمع و بصر و امثال آن مى
و چون خداوند متعال    -ت به افعال خويش همین حالت را دارند  كه سمع و بصر و... هم نسب 

هــاست چه در مِلك آنمالك هر چیزى است، يعنى هم نسبت به بندگان و هم نسبت به آن
 بــاشد.  الاطـلاق مـوجودات هم مى مـالکیّتـش مسلـم است، پـس ملیـك علـى 

او كسى است كه به مالکین    خداوند متعال از نظر اعتبار هم مالك موجودات است، زيرا
ها نبود چنین اگر خود مالك آن مال است كهاست و روشنآنان بخشیده كرده و بهاعطاء مال 

اعطا و بخششى غیر صحیح بود چون كه بخشیده بود چیزى را كه مالك نیست به كسى كه  
 او هم مالك نیست و حق دخالت ندارد. 
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و پادشاه جهانیان است زيرا او شارع و    »مَلیك«تعالى همچنین از نظر اعتبار  خداى 

به حکم خود در اموال مردم تصرف مى پادشاهان ظاهرى  حاكمى است كه  كند، چنان كه 
نمايند. پس خداوند متعال تنها پادشاهى است كه  چنین تصرفاتى را در اموال رعاياى خود مى

کیت را دارد و پس از ما  چه فعلاً در دست ماست بوده و با ما هم همان ملپیش از ما مالك آن 
 ( ۱)شود.وارث آن مى 

 .  ۲۴3، ص 5المیـزان ج  -۱                                             
 

 رابطه ربوبيّت بـا مـالكيتّ الهى  

  / فـاتحه(   ۴تـا  ۲) «»... ربَِّ العْـالمَينَ!  اَلـرَّحمْنِ الـرَّحيمِ!  مـالِكِ يَـوْمِ الدّينِ! 

به معناى مالکى است كه امر مملوك خود را تدبیر كند، پس معناى    »رَبّ«كلمه   

نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع، يك    »مِلك«شود و  استفاده مى  »رَبّ«مالك از كلمه  

شود نوع اختصاص مخصوص است، كه به خاطر آن اختصاص چیزى قائم به چیزى ديگر مى 
شود كه مالك آن چیز و لازمه آن صحّت تصرفات است. و صحت تصرفات قائم به كسى مى 

 است.  

اجت  قوانین  اين معناى ملك در ظرف اجتماع است، كه مانند ساير  ماع، امرى البته 
وضعى و اعتبارى است نه حقیقى، الاّ اين كه اين امر اعتبارى از يك امر حقیقى گرفته شده، 

نامیم. ما در خود چیزهايى سراغ داريم كه به تمام معناى كلمه و حقیقةً  كه آن را نیز ملك مى
شیم چشم  ملك ما هستند و وجودشان قائم به وجود ماست، مانند اجزاى بدن ما، كه اگر ما نبا

اى ندارند. اين معناى ملك حقیقى است. آنچه را  و گوش ما جداى از وجود ما هستى جداگانه 
دانیم، چون  آوريم ملك خود مى هم كه با دسترنج خود و يا راه مشروعى ديگرى به دست مى

كنیم ولکن  اين ملك هم مانند آن ملك چیزى است كه ما به دلخواه خود در آن تصرف مى
 ها همروم آننیست و وجودش قائم به وجود من نیست، كه وقتى من از دنیا مى  ملك حقیقى
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بروند، پس ملکیت آن   دنیا  از  به ملك با من  قانونى و چیزى شبیه  بلکه  ها حقیقى نیست، 
 حقیقى است.  

از میان اين دو قسم ملك آنچه صحیح است كه به خدا نسبت داده شود همان ملك  
تعالى نسبت به عالم باطل شدنى نیست. و ملك مالکیت خداى  حقیقى است، نه اعتبارى و

حقیقى جداى از تدبیر تصور ندارد، چون ممکن نیست فرضا كره زمین با همه موجودات زنده  
نیاز و غیر زنده روى زمین در هستى خود محتاج به خدا باشد، ولى در آثار هستى مستقل و بى

، هستى كره زمین از اوست و هستى حیات روى  از او باشد. وقتى خدا مالك همه هستیهاست 
آن و تمامى آثار حیات از اوست، در نتیجه پس تدبیر امر زمین و موجودات در آن و همه عالم 
از او خواهد بود، پس او رب تمامى ماسواى خـويش اسـت، چـون كـلمه رب به معناى مالك  

   (۱) باشد.مدبر مـى 
 .  37، ص  ۱المیــــــــــزان ج  -۱

 

 

 نوع مالكيتّ و تصرف الهى  

تعالى در آيات بسیارى از كلام مجیدش ملك عالم را از آن خود دانسته و از آن خداى 
 جمله در آيات زير:

 / بقره(    284» لِلّهِ مـا فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَرْضِ ! « )

 / حديد(  5» لَــــهُ مُلْـــكُ السَّمــــــواتِ وَ الاَرضِْ ! « )

 / تغابن(  10» لَــــهُ المُْلْــــكُ وَ لَـــــهُ الْحَمْــــــدُ ! « )

ه از بعضى جهات مالك  الاطلاق همه عالم دانسته، نه به طورى كو خود را مالك على 
اى يا چیز ها مالکیم. انسان اگر مالك برده باشد و از بعضى ديگر نباشد، آن طور كه ما انسان 

تواند در آن تصرف كند، اما نه از هر جهت و ديگرى باشد، معناى مالکیتش اين است كه مى 
را تجــويــز  به هر جور كه دلش بخواهد، بلکه آن تصرفاتى برايش جايز است كه عقُلا آن  

 تــوانــد برده خود را بدون هیچ جرمى بکشد و يا مال خود را بسوزاند. كننــد، مثــلاً نمـى 
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تعالى مالك عالم است به تمام معناى مالکیّت و به طور اطلاق و عالم مملوك  خداى 
انسانها، چون  براى ما  برده،  يا  به طور مطلق، به خلاف مملوكیّت يك گوسفند  باز  اوست، 

الکیّت ما نسبت به آن مملوك ناقص و مشروط است، بعضى از تصرفات ما در آن جايز است م
و بعضى ديگر جايز نیست، مثلاً انسانى كه مالك يك الاغ است، تنها مالك اين تصرف است  
كه بارش را به دوش آن حیوان بگذارد و يا سوارش شود و اما اين كه از گرسنگى و تشنگى  

اى نـدهد، اين پرسند جواب قـانع كننـده اند و وقتى عقُلا علت آن را مىبکشد و يا آتش بسوز
 گونه تصرفات را مالك نیست.  
هايى كه در اجتماع انسانى معتبر شمرده شده، مالکیّت ضعیفى خلاصه تمامى مالکیت 

سازد، نه همه انحاء تصرف ممکن را، به خلاف ملك  است كه بعضى از تصرفات را جايز مى 
تعالى رب و مالکى  الاطلاق است، و اشیاء غیر از خداىلى نسبت به اشیاء كه على تعاخداى 

 ديگر ندارند و حتى مالك خودشان، و نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور خود نیز نیستند.
پس هر تصرفى در موجودات كه تصور شود مالك آن تصرف خداست، هر نوع تصرفى  

بکند، مى و مخلوقات خود  بندگان  در  و  كه  مذمتى  و  كه قبح  اين  بدون  دارد،  تواند و حق 
سرزنشى دنبال داشته باشد، چون آن تصرفى از میان همه تصرفات قبیح و مذموم است كه 
بدون حق باشد يعنى عقُلا حق چنین تصرفى را به تصرف كننده ندهند، پس مالکیت او محدود 

هر تصرفى در هر خلقى بکند، تعالى  به مواردى است كه عقل تجويز كرده باشد و اما خداى 
تصرفى است از مالك حقیقى و در مملوك واقعى و حقیقى، پس نه مذمتى به دنبال دارد و نه  

اى  قبحى و نه تالى فاسد ديگرى. و اين مالکیّت خود را تأيید كرده به اين كه خلق را از پاره 
اجـازه داده باشد و يا  تصرفات منع كند و تنها در ملك او آن تصرفاتى را بکنند كه خود او  

 خواسته باشد. 
كند و غیر او هیچ  تعالى متصرفى است كه در ملك خود هر چه بخواهد مى و خداى 

كس اين چنین مالکیتى ندارد، باز مگر به اذن و مشیّت او، اين آن مـعنـايـى اسـت كــه  
 ( ۱ربـوبـیّـت او آن را اقـتـضـاء دارد.)

 ۱78، ص ۱المیزان ج  -۱
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 مالكيتّ و تسلـط الهـى كمـال 

 / ملك(  1» تَبـاركََ الَّذى بِيَـدهِِ المُْلْـكُ ... ! « )

«  عبارت:    ! المُْلْـكُ  بِيَـدهِِ  الَّذى  ها از آن جا كه مطلق است شامل تمامى ملك» 
 گردد. و اين مى

فهماند آن چنان ملك در  دهد و مى تعبیر به طور كنايه از كمال تسلط خدا بر ملك خبر مى  
كند، همان طور كه يك انسان نیرومند  مشت اوست كه به هر جور بخواهد در آن تصرف مى 

تعالى به نفس چرخاند. پس خداى آورد و مىموم را در دست خود به هر شکل بخواهد در مى 
از هر جهت است و نیز مالك ملك هر مالك ديگر است. پس توصیف    خود مالك هر چیز و

 تر از تـوصیـف در جمله:خداى عزوّجلّ به اين كه ملك به دست اوست توصیفى است وسیــع

 . ۱۱ص  39 المیزان ج -۱                                                                                       (۱)»لَهُ المُْلْكُ.«

 

 مـالكيتّ الهى و خـضوع تكـوينى اشياء

 /روم( 26» وَ لَــهُ مَــنْ فِــى السَّمـــواتِ وَ الاَرْضِ كُلٌّ لَهُ قــانِتُـونَ ! « )

 از آن اوست، همه فرمانبردار اويند!« است ها و زمين » و هر كه در آسمان

جمله فوق اشاره است به احاطه ملك حقیقى خدا، كه اثر آن جواز تصرف مالك در  
تعالى از آن جا كه مالك حقیقى عالم است،  ملك خويش و به دلخواه خويش است، پس خداى 

دنیا نشئه  از  نموده  مملوك خود تصرف  آخرت مى  در  جمله  به  به  را  معنا  اين  لَهُ برد.  »كلٌُّ 

تأكید فرموده، چون قنوت به معناى لزوم اطاعت با خضوع است و مراد به اطاعت با  قانِتُونَ«
خضوع، اطاعت تکوينى است نه اطاعت دستورات شرعى است، چون دستورات شرعى گاهى  

 شود. نافرمانى مى
است و همه مطیع اسباب تکوينى هستند، اما  منظور از كل حتما جن و انس و ملك  

ملائکه كه جز خضوع اطاعت ندارند. جن و انس هم منقاد و مطیع علل اسباب كونى هستند، 
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ريزند كه اثر علّتى از علل يا سببى از اسباب كونى را لغو كنند ولى  هر چند كه دائما نقشه مى
شوند. از اين هم كه بگذريم ديگر مىبراى رسیدن به اين منظور باز متوسّل به علّت و سببى 

خود علم و اراده و اختیارشان سه تا از اسباب تکوينى است، پس در هر حال مطیع تکوين  
شود، يعنى آنچه كه علل هستند، پس در باب تکوين تنها مؤثر خداست و آنچه او بخواهد مى

شود كه خدا اذن داده  ى اش تمام شد و اما از آنچه جن و انس بخواهد تنها آن موجود مخارجى 
 ( ۱)باشد و خواسته باشد، پس مالك همه آنان و آنچه را كه مالکند خداست.

 .  ۲7۴، ص 3۱المیـــــــزان ج   -1
 

 شمول مالكيتّ الهى  

 مالكيت ملك وجـود، حـركت و بـازگشت 
 / حديد(  2» لَهُ ملُْكُ السَّمـواتِ وَ الاَرْضِ...!« )

 ها و زمين از آن اوست...!«  » ملك آسمان

زمین تنها خداست، او    ها وفهماند كه مالك آسمانرساند و مىآيه فوق انحصار را مى
 به تنهايى

راند، براى اين كه پديدآورنده همه اوست، پس آنچه است كه هر حکمى بخواهد در عالم مى  
خداست، پس هیچ حکمى نیست مگر   ها و زمین است قیام وجود و آثار وجودش بهدر آسمان 

 اين كه حاكم در آن خداست و هیچ ملك و سلطنتى نیست مگر آن كه صاحبش اوست. 
 / حديد(  ۲)  » لَهُ مُلْــكُ السَّمـواتِ وَ الاَرضِْ وَ اِلَـى اللّـهِ تُرْجَعُ الاُمُورُ!«

تواند او را از هیچ كس نمى  گـردد! هيـچ چيـز نيست مگـر آن كه بـه سـوى خـدا برمى
گرداند  تعالى باز بدارد و هیچ عاملى كه آن چیز را به سوى خدا برمى برگشت به سوى خداى

گرداند، اين  به جز اختصاص ملك به خدا نیست و تنها عاملى كه امور را به سوى خدا برمى 
م مختص به اوست، پس امـر و فرمـان و حـکمـرانى هم تـنهـا از آن است كه ملك عال

   305و ص   ۲99، ص 37المیـزان ج    -۱                                                   (  ۱) اوست.
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 مــالكيـت الهـى و مملـوكيت كـل مـوجـودات جهــان 

 / فاتحه(   5و  4» مالِكِ يَومِْ الدّينِ، اِيّاكَ نعَْبُدُ ! «   )

على خداى  مالك  مخلوقات تعالى  و همه  ما  و  ماست  و شرط  قید  بدون  و  الاطلاق 
الاطلاق و بدون قید و شرط اويیم، پس در اين جا دو نوع انحصار هست، يکى  مملوك على 

ين كه عبد تنهــا و منحصــرا عبــد است اين كه رب تنها و منحصر در مالکیت است و دوم ا
»اِيّــاكَ نعَْبُــدُ«  و جــز عبــوديّت چیــزى نــدارد و اين آن معنايى اســت كـه جملــه  

 بـــــر آن دلالــت دارد. 
اش به مالك است، ديگر تصور ندارد كه خودش حاجب ملك از آن جا كه قوام هستى
او محجوب باشد، ماسواى خدا به جز مملوكیّت ديگــر   و حايل از مالکش باشد و يا مالکش از

دهــد، ديگر معنا ندارد  هــا را تشکیــل مى هیــچ چیــز نــدارد و مملــوكیّت حقیقــت آن 
و   بمـانـد  پــوشیــده  خدا  از  او،  وجود  نواحى  از  ناحیه  يا يك  و  موجودات  از  موجودى  كه 

موجودى نظر بیفکنیم و از مالــك آن   محجوب باشد، هم چنان كه ديگر ممکن نیست به 
تعالى حضور مطلق دارد، پس حــق گیريم كه خداى غفلت داشته باشیم، از اين جا نتیجه مى

 (۱)عبــادت خــدا اين است كه از هر دو جانب حضور باشد. 
 ۴۶ص   ۱ج  المیزان:-۱ 

 

 مالكيتّ الهى و غنى و حميد بودن او

 / لقمان(  26السَّمـواتِ وَ الاَرْضِ اِنَّ اللّهَ هُوَ الغَْنِىُّ الْحمَيـدُ ! « )» لِلّـهِ مـا فِـى 

تعالى مبدأ تمامى خلايق و دهنده تمامى كمالات است، پس خود او بايد داراى خداى 
على  غنى  او  پس  باشد،  آنند  به  محتاج  موجودات  كه  چیزى  غنى هر  چون  است.  الاطلاق 

آنعلى  پس  است،  آسمان چه  الاطلاق  و  زمین  مالك  در  او  پس  است،  او  ملك  است  ها 
تواند در ملك خود به هر نحوى كه بخواهد تصرف كند، پس هر  الاطلاق نیز هست و مىعلى 

شود از آن اوست، چون اگر چیزى از آن تدبیرها از غیر او  تدبیر و تصرفى كه در عالم واقع مى
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الاطلاق  و حال آن كه گفتیم مالك على   باشد، آن غیر نیز به همان مقدار مالك خواهد بود
العالمین و الهى است كه بايد اوست و چون تدبیر و تصرف تنها از خداست، پس تنها او رب

 پرستیده شود و از انعام و احسانش سپاسگزارى گردد.  

كه   »حَمید«الاطلاق اوست. كلمه  تعلیل مالکیت على   اللّهَ هُوَالغَْنِىُّ ! «» اِنَ جمله:  

به معناى محمود در افعال است مبدأ ديگرى براى حجت است، چون حمد به معناى ثناى در  
سبحان است، پس قهرا مقابل جمیل اختیارى است و هر جمیل كه در عالم است ملك خداى 

گردد و ثناى خداست، پس خداى ثناهايى هم كه هر جمیلى استحقاق آن را دارد به خدا برمى
است و اگر از اين تدبیر متقن و جمیل كه در عالم است چیزى و مقدارى الاطلاق حمید على 

الاطلاق و حمید به هر  شد، نه مال خدا، در نتیجه خدا حمید على از آن از غیر خدا بود و مى
   (۱)الاطلاق است و هر فرض غیر اين باطل است.بود و حال آن كه او حمید على چیز نمى 

 55ص    3۲ج  المیزان:  -۱
 
 

 

 
 

 

 رابـطه ربوبيّت، مالكيّت و الوهيتّ الهى با دفع شرور 

 / ناس(  ۶تا   ۱)  النّاسِ اِلـهِ النّـاسِ مِـنْ شَرِّ... !«النّـاسِ مَلِـكِ» قلُْ اَعُوذُ بِـرَبِ

سبحان ربّ مردم و مَلِك آنان و اله ايشان است. اگر قرار است آدمى در هنگام  خداى 
كند به ربى پناهنده شود، اللهّ تعالى تنها رب آدمى است و  هجوم خطرهايى كه او را تهديد مى

بجز او ربى نیست و نیز اگر قرار است آدمى در چنین مواقعى به پادشاهى نیرومند پناه ببرد، 
حانه پادشاه حقیقى عالم است، چون ملك از آن اوست و حکم هم حکم اوست و بجز اللهّ سب 

 او اگر معبودى باشد قلابى و ادعايى است.  
تعالى خصوص سه از آنچه گذشت روشن شد كه اولاً چرا در میان همه صفات خداى 

به اين    را نام برد و نیز چرا اين سه صفت را  الوهيّت  -  3مالكيتّ    -   2ربوبيتّ    -  1صفت:  
ترين صفات  ترتیب ذكر كرد، اول ربوبیّت بعد مالکیّت و در آخر الوهیّت و گفتیم ربوبیّت نزديك

تعالى در تربیت او دارد، خدا به انسان است و ولايت در آن اخصّ است، زيرا عنايتى كه خداى 
پدر  بیش از ساير مخلوقات است، علاوه بر اين كه اصولاً ولايت امرى خصوصى است مانند  
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كند و ملك دورتر از ربوبیّت و ولايت آن  كه فرزند را تحت پر و بال ولايت خود تربیت مى 
است، هم چنان كه در مثل فرزندى كه پدر دارد كارى به پادشاه ندارد، بله اگر بى سرپرست 

رسد و ولايت هم در كند تازه باز دستش به خود شاه نمى شد به اداره آن پادشاه مراجعه مى 
گیرد بینیم پادشاه تمام ملت را زير پروبال خود مى تر است، هم چنان كه مىرحله عمومى اين م

كند و كارى  اى است كه در آن بنده عابد ديگر در حوايجش به معبود مراجعه نمى و اله مرحله 
به ولايت خاص و عام او ندارد، چون عبادت ناشى از اخلاص درونى است، نه طبیعت مادى، 

خداى به همین جهت   ربوبیّت  از  از سلطنتش  در سوره مورد بحث نخست  سبحان و سپس 
آورد  ترين رابطه بین انسان و خدا يعنى رابطه بندگى را به ياد مـىگويد و در آخر عالى سخن مى

 فـرمـايـد:  و مى
   » قلُْ اَعُــوذُ بِـربَِّ النّـاسِ!  مَلِـكِ النّــاسِ!  اِلــهِ النّــاسِ ! «

تعالى  دو صفت الوهیّت و سلطنت سبب مستقل در دفع شر است، پس خداىهر يك از  
سبب مستقل دفع شر است، بدين جهت كه رب است و نیز سبب مستقل است بدن جهت كه  
مَلِك است و نیز سبب مستقل است بدين جهت كه اله است، پس او از هر جهت كه اراده 

 (۱)شود سبب مستقل است.
 . ۴۶5ص  ، ۴0المیـــــــزان ج  -۱
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 ولایت فصل نهم: 
 

 مفهــوم ولايـت الهـى و ولايـت رســول و امــام 

 / مائده( 55» اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رسَُولُهُ وَ الَّذينَ امَنُوا...!« )

 اند ...!«» ولىّ و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و كسانى كه ايمان آورده 
از يك   از تصرف و ولايت عبارت است  نوع خاصى  باعث و مجوز  قربى كه  نحوه 

 شود و ولايت نسبت به خدا و رسول و مؤمنین به يك معنى است. مـالکیـت تـدبیـر مى 
آله از جهت اين كه در تحت ولايت خدايند حزب  وعلیهاللهمؤمنین و رسول خدا صلى

 خود پروردگار است خدايند و چون چنین است پس سنخ ولايت هر دو يکى و از سنخ ولايت 
خداوند متعال براى خود دو سنخ ولايت نشان داده: يکى ولايت تکوينى، دوم ولايت  

دهد و در آيه مورد تشريعى. در آيات ديگرى اين ولايت تشريعى را به رسول خود استناد مى
ـات كند. در ايـن جـا چهار گروه از آي السلام ثابت مى بحث همان را براى امیرالمؤمنین علیه

 قـرآنـى هـست: 

خداى اولآيات دسته   تکوينى  ولايت  به  اشاره  كه  آياتى  كه  :  اين  و  دارد  تعالى 

تعالى هر گونه تصرف در هر موجود و هر رقم تدبیر و به هر طورى كه خود بـخواهـد  خداى 
 برايـش میسـور و صـحیـح و رواسـت.  
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يت و ارشاد و توفیق يعنى آياتى كه ولايت تشريع شريعت و هدا :آيات دسته دوم

كند. محصل اين دو دسته آيات اين است كه دو تعالى ثابت مىو امثال اينها را براى خداى
تعالى هست: يکى ولايت تکوينى و يکى تشريعى و به عبارت ديگر سنخ ولايت براى خداى

 يکى ولايت حقیقى و ديگرى ولايت اعتبارى.

تشريعى  :آيات دسته سوم كه  ولايت  را  ثابت مى اى  خداوند  آنها  براى  در  كنند 

كنند و قیام به تشريع و دعوت به دين و آله ثابت مىوعلیهاللههمان را براى رسول خدا صلى
دانند. تربیت امّت و حکومت بین آنان و قضاوت در آنان را از شؤون و مناصب رسالت وى مى

او نیز بدون قید و شرط واجب تعالى واجب است اطاعت  و همین طور كه بر مردم اطاعت خداى 
 است. پس برگشت ولايت آن حضرت به سوى ولايت تشريعى خداوند عالم است. 

سوم    :آيات دسته چهارم دسته  كه  را  آيــاتى كـــه همیــن ولايتــى  يعنـى 

 براى رسول خدا 
كند.  السلام ثابت مىطالب علیهبن ابىنمود براى امیرالمؤمنین علىّ آله ثابت مىوعلیهاللهصلى 

اى است براى پـروردگار متعال البته به طور اين سنخ ولايت كه در هر سه مورد ولايت واحده 
ـبعیت و بـه طـور تالسلام بهآله و امیرالمؤمنین علیهوعلیهاللهاصالت و براى رسول خدا صلى 

   (۱) كنـد.اذن خـدا ثـابت مى 
 . ۲۲، ص  ۱۱المیـــزان ج  -۱

 

 انحصـار ولايت الهى و قدرت اجـرايى آن 

 / شـورى(  9» فَـاللّهُ هُوَ الْوَلِىُّ...!« )
  

را مى  خدا  در  انحصار ولايت   ، الوَْلِىُّ  هُوَ  و مىفَاللهُّ  ولى،  رساند  تنها  و  تنها  فرمايد 
گیرد واجب است او را ولىّ خود ولايت منحصر در اوست، پس بر كسى كه ولى مىخداست و  

  گرفتن  ولى  در   عمده  غرض بگیرد و از او بغیر او تجاوز نکند، چون بغیر او هیچ ولى اى نیست.
به دين او متدين شدن و او را پرستیدن، رهايى از عذاب دوزخ و رستگارى به بهشت است   و
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پا قیامت و چون  روز  زنده مى در  را  و  داش دهنده و عقاب كننده خدايى است كه بشر  كند 
كند، پس واجب آن است كه  میراند و در روز قیامت همه را براى جزاى اعمالشان جمع مى مى

جـانند دور بريزند، چون خود اين  تنها او را ولىّ خود بگیرند و اولیايى كه خــود امــوات و بى
 شوند. دانند چه وقت مبعوث مى ى اولیاء كه يا سنگند يا چوب نم

دارى اشخاص را داشته باشد در باب ولايت واجب است ولىّ، قدرت بر ولايت و عهده 
سبحان است و بس و بتواند امور آنان را اداره كند و آن كسى كه بر هر چیز قادر است خداى 
تنها كسى كه مالك و غیر خدا هیچ كس قدرتى ندارد مگر به همان اندازه كه خدا به او داده و  

هر چیز است خداست و غیر او مالك نیست مگر تنها آن مقدارى را كه خدا تملیکش كرده، 
تازه آن مقدار قدرت كه به او داده خودش نسبت به آن نیز قدرت دارد و هر چه را تملیك  

 كرده باز خودش مالك آن چیز است، پس يگانه ولى خـداست و غیر او كسى ولى نیست. 
شود كه حاكم به نوعى از ملکیت مالك حکم و ولايت ضا وقتى تمام مىحکم و ق

باشد، هر چند كه دو طرف اختلاف اين ملکیت را به او داده باشند، مثل اين كه دو نفر كه 
باهم نزاع دارند به شخصى ثالث بگويند تو بیا و در بین ما داورى كن و در بین خود قرار  

لیم شوند، كه در اين مثال دو نفر طرف نزاع، شخص بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تس
اند، تا اند و پیشاپیش تسلیم خود و پذيرفتن حکمش را به او دادهثالث را مالك حکم كرده 

رسد حکم كند، پس آن شخص ثالث ولىّ آن دو نفر در اين  آزادانه طبق آنچه به نظرش مى
 شود.حکم مى 

بجز  خداى  و  است  عالم  تمامى  مالك  موجودى سبحان  هر  چون  نیست،  مالکى  او 
 خودش و آثارش 

تعالى تعالى است و در نتیجه او مالك حکم و قضاء به حق است. حکم خداىقائم به خداى  
دو جور است: يکى حکم تکوينى و آن اين است كه پديدار شدن مسببات را به دنبال اسباب 

ر آن نزاع داشتند، آن موجود  قرار دهد و وقتى موجودى در بین چند سبب قرار گرفت كه بر س 
را دنبال سبب قرار دهد كه نسبت به بقیه اسباب سببیتّش تام باشد. يکى هم حکم تشريعى  

در     است، مانند تکالیفى كه در ديـن الـهى دربـاره اعـتقادات و دسـتورالـعملهـا آمـده اسـت.  
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يك از آن دو    اين بین حکم سومى هم هست كه ممکن است به وجهى يکى از مصاديق هر 
حکم شمرده شود و آن عبارت است از حکمى كه در روز قیامت در بین بندگانش در آنچه  

اين است كه در آن روز حق را آشکار و اظهار مى كردند مى اختلاف مى  و آن  به راند  كند، 
هايى طورى كه اهل جمع همه حق را ببینند و به عیان و يقین مشاهده كنند، تا در نتیجه آن

اند، در سايه ظهور حق رستگار و از آثارش برخوردار گردند و آنهايى در دنیا اهل حق بوده كه  
ورزند به خاطر استکبارشان و آثارى كه در استکبارشان بود  كه در دنیا در برابر حق استکبار مى

 شقى و بدبخت شوند.
شريعى كه دانیم كه اختلاف مردم در عقايد و اعمالشان اختلافى است تاين را هم مى

دارد. چون حکم تشريعى و حق قانونگذارى آن را جز حکم تشريعى و قوانین شريعتى برنمى 
سبحان است، پس تنها ولىّ در اين حکم اوست، پس واجب است تنهـا او را  تنها از آن خداى

 چه او نازل كرده متدين گردند. ولــىّ خـود بگیـرنـد و تنهـا او را بپـرستنـد و بـه آن 
شوند، بايد كسى باشد كه بتواند  شود و به دين او متدين مىاى كه پرستیده مىآن ولى 

شود بر طرف سازد و آنچه از شؤون اجتماع آنان به  اختلافى كه در بین پرستندگانش پیدا مى
فساد گرايیده اصلاح كند و ايشان را به وسیله قانون به سوى سعادت زندگى دايمى سوق دهد، 

ع تنها  قانونى كه  ولى  اين چنین  و  سازد  برقرار  آنان  بین  در  كه  دينى  از همان  است  بارت 
   (۱)اى است كه بايد او را ولى خود بگیرند ولاغیرسبحان است، پس تنها همو آن ولى خداى 

 .  35، ص  35المیــــــــزان ج  -۱

 

 ولايـت حـق الهـى و آثــار و شمـول آن 

 / كهــف(  44الْـوَلايَـةُ لِلّـهِ الْحَـقِّ ... ! « )» ... هُنـا لِـكَ 

 » ... آن جــا ولايـت و حـــاكميـت از آن خـــداى حـــق اسـت...! «  

ولايت به معناى مالکیت تدبیر است كه معنايى عمومى است و در تمامى مشتقات 
ت از سببیّت و تأثیر  اين كلمه جريان دارد. در هنگام احاطه هلاكت و از كار افتادن اسباب نجا
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پنداشت كاملاً و روشن گشتن عجز و زبونى انسانى كه خود را مستقل و مستغنى از خدا مى
ها و هر موجود ديگرى و ملك تدبیر آن تنها از آن شود كه ولايت همه امور انسانروشن م 

همه  خداست، چون او يگانه معبود حق است و معبود حق است كه تمامى تدابیر و تأثیراتش  
ها را شركاى خدا در مسأله  بر اساس حق و واقع است و ساير اسباب ظاهرى كه بشر گمراه آن 

پندارند و در ناحیه ذات خودشان باطلند مالك هیچ اثرى از آثار خود نیستند،  تدبیر و تأثیر مى
کش سبحان اذن داده باشد و تملی دهند كه خداىتنها آن اثر را دارا هستند و از خود بروز مى 

كرده باشد و از استقلال جز اسمى كه بشر از آن برايش توهّم كرده ندارد، پس هر سببى از 
ناحیه خودش باطل و به وسیله خدا حق است و خدا در ناحیه ذاتش حق و مستقل و غنى با  

 لذات است.
تعالى را)هرچند كه او منزه از قیاس بغیر است( نسبت به اسباب ظاهرى اگر خداى 

تعالى از همه سببهايى كه تأثیر دارند خوش ثوابتر است و ثواب خدا از همه  خداى قیاس كنیم 
دهد و اسباب ديگر  كند ثواب حق مى بهتر است، زيرا خدا نسبت به كسى كه براى او كار مى 

دهند از خدا و به اذن خداست و نیز با  دهند و تازه همان را هم كه مى ثواب باطل و زايل مى 
مقايسه فرض خدا عاقبت ساز بهترى است، يعنى عاقبت بهترى به انسان  در نظر گرفتن آن  

پذيرد، جلال و اكرامش  دهد چون او خودش حق و ثابت است و فنا و زوال و تغییر نمى مى
گردد، ولى اسباب ظاهرى همه امورى فانى و متغیّر هستند كه خدا رنگ  دستخوش تغییر نمى

كنند، ولى وقتى  برند و قلب آدمى را مسخّر خود مى را مى و آبى به آنها داده اين طور دل آدمى  
 فهمد كه گولش زده بیش از خاك خشکى نبوده است.  مدت آدمى سرمى آيد مى
اى جز اين نداشت كه دل به مقامى ببندد كه تدبیر همه امور عالم وقتى انسان چاره 

پ  دارد پس  انتظار اصلاح امورش را  و  توقّع  از آن جا  و  از هر چیز از آن جاست  روردگارش 
دهد ربطى به ثـواب و ديگرى سزاوارتر براى اين تعلّق است، چون ثواب و عاقبتى كه او مى

 ( ۱)عـاقبـت غیـر او نـدارد.
   .۱8۲، ص ۲۶المیـــــــــــــــزان ج  -1

 



 

 

 م و د بخش  
 

 

 و کلمه ایجاد      خدا  امر و خلق 
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 امر و کلمه ایجادفصل اول: 

 مفـهـوم امـر الـهـى 

 / اعــــراف(  54الْـــخَـلْـقُ واَلامَْــرُ...! « )لـَــهُ » ... الَا 
 » ... آگـــــاه بـــــاش كـــه خلـــق و امـــــر از آن اوســـت...! «  

گاهى به معناى شأن بوده و جمع آن امور است و گاهى هم به معناى دستور    » اَمر«

باشد. در استعمال ديگر، نتیجه امر و آن  دادن و وادار كردن مأمور به انجام كار مورد نظر مى 
نظمى است كه در جمیع كارهاى مأمور و مظاهر حیات اوست و چون اين معنى منطبق با  

لذ است  انسان  حیاتى  شؤون  كه  همه  چیزى  آن  و  انسان  شأن  در  شده  استعمال  امر  لفظ  ا 
كند و نیز از اين هم بیشتر وسعت يافته در شأن هر چیز، چه انسان و  وجودش را اصلاح مى 

چه غیر انسان استعمال شده بنابراين امر هر چیزى همان شأنى است كه وجود آن را اصلاح  
 كند. ظیم مىو حركات و سکنات و اعمال و ارادات گوناگونش را تن 

» اِنَّما اَمْرهُُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ  تعالى امرى را كه از اشیاء مالك است در آيه خداى 

تفسیر و بیان كرده  / يس(  83و  8۲) ءٍ...!«لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذى بِيدَهِ مَلَكُوتُ كلُِّ شَىْ

  »كُنْ«كه امرى را كه او از ذات و صفات و آثار و فعل هر چیزى مالك است همان گفتن  

اى از وجود را بر  شود، يعنى با گفتن اين كلمه حصهاست كه به هر چیزى بگويد موجود مى 
 شود. كند و آن چیز به آن حصه از وجود موجود مىآن چیز افاضه مى
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  »كُنْ« تعالى دارد كه به آن اعتبار امر خدا و كلمه الهى  خداىاين وجود نسبتى به  

شى به  هم  نسبتى  و  شى است  آن  امر  اعتبار  آن  به  كه  دارد  موجود  خداوند  ء  به  و  است  ء 
تعالى براى اين  گردد و خداوند در اين آيه از آن به »فَیَکُونُ« تعبیر فرموده است. خداىبرمى

ك طرف به خدا و از طرفى ديگر به مـوجــود مخـلوق دارد  دو نسبت يعنى نسبتى كه امر از ي
 صـفــات و احکــام مختلفــى ذكــر كــرده است. 

حاصل كلام اين شد كه امــر همــان ايجــاد اســت چــه بــه ذات چيــزى  

پس همان طورى كه امر ذوات موجودات    تعلــق بگيــرد و چه به صفات و افعال و آثار آن، 
ست همچنین امر نظام وجودش نیز به دست اوست، چون او از ناحیه خود چیــزى به دست خدا

 (۱)از صفـات و افعـال خــود را مالك نیست.

 .  ۲08، ص  55المیزان ج  -۱                                                                                                        

 

 تفـاوت خلـق و امـر  

 / اعــــراف(  54الْـــخَـلْـقُ وَالاَمْــرُ...! « )» ... اَلا لَـــهُ

 و امـــــر از آن اوســـت...! «   » ... آگـــــاه بـــــاش كـــه خلـــق

فرقى كه خلق با امر دارد اين است كه خلق ايجاد چيزى است كه در خلقت آن  

باشد به كار رفته  تأليف  و  باشد: مانند   تقدير  به چیز ديگرى  به نحو ضمیمه چیزى  حالا 
غذايى  ضمیمه اجزاى نطفه به يکديگر و يا ضمیمه نطفه ماده به نطفه نر و سپس ضمیمه مواد  

به آن و هزاران شرايط كه در پیدايش و خلقت يك انسان و يا حیوان است و يا به نحو ديگرى 
كه از قبیل ضمیمه كردن جزئى به جزء ديگر نباشد، مانند تقدير ذات موجود بسیط و تعیین 
حدود وجودى و آثار آن و روابطى كه با ساير موجودات دارد، كه اين معنى از آيات كريمه قران  

»  يا    / فرقان(  ۲)  ء فَقَدَّرهَُ تَقْديرا ! « » وَ خَلَقَ كُلَّ شىشود. مانند آيه  نیز به خوبى استفاده مى

كه خلقت خود را به همه چیز تعمیم داده، به خلاف امر / زمر(  ۶۲) ء! « اَللّهُ خــالِقُ كُـلِّ شى
امر تدريج كه در معناى آن تقدير جهات وجود و تنظیم آن نیست، به همین جهت است كه  
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 بردار نيست، ولكن خلقت قابل تدريج است.  

تعالى در كلام مجیدش خلقت را به غیر خود نیز نسبت داده و اما امر به اين  خداى 
خود نسبت نداده، بلکه آن را مختص به خود دانسته و آن را بین خود و بیــن  معنا را به غیر 

خــواهــد ايجــاد كنــد از قبیـل روح و امثال آن واسطه قــــرار هــر چیــزى كــه مى
 داده اســـت. در آيـــات زيـــر دقــت فـرمـايـیـــد:  

 حل(/ ن 12» آفتاب و ماه و ستارگان مسخّر امر اويند !« )

 / روم(  46» و تــا كـشتــى بــه امـــر وى روان شـــود !« )

 / نحـل(    2كند فرشتگان حـامل وحـى را بـه امـر و اراده خـود !« )» نازل مى

 / انبيــاء(   27كننــد !« )» و آنـــان بـــه امــــر او كــار مى

تعالى امر خود را آيد خداىآيــات ديگــرى از اين قبیــل نیز هست كه از آنها برمى
   (۱)داند.سبـب و يــا همــراه ظهــور ايــن گــونــه امـور مى 

 .  ۲09، ص  ۱5المیـــزان ج  -۱

 

 خلق مقدم بودن امر بر 

 / اعــــراف(  54الاَمْــرُ...! « ) الْـــخَـلْـقُ وَ » ... اَلا لَـــهُ

 » ... آگـــــاه بـــــاش كـــه خلـــق و امـــــر از آن اوســـت...! «  

با توجه به مطالب فوق معلوم شد كه گر چه برگشت خلق و امر به يك معنا است  
ولى به حسب اعتبار مختلفند و به همین جهت صحیح است كه هر كدام را متعلق به خصوص  
يك قسم از ايجاد بدانیم، حالا چه اين دو لفظ هر كدام به تنهايى ذكر شده باشد و چه با هم،  

كه مانند آيه فوق با هم ذكر شده باشند باز صحیح است بگويیم،  براى اين كه در جايى هم  
خلق به معناى ايجاد ذوات موجودات است و امر به معناى تقدير آثار و نظام جارى در آنهاست  

هـمچنان كه    ،شودتا چيزى نخست تقدير نشود خلق نـمىو خلق بعد از امر است، چون  
   (۱))دقت بفرمائید(. شود.هـیچ مـخلوقى بعد از خلقت تقدير نمى 

 .  ۲۱۱، ص  ۱5المیــزان ج  -۱
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 چگونگى امر و مفهوم كلمه ايجاد  

 / يس(   82اِنَّما اَمْرهُُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ...!« ) »

 شود...!«  » امر او هرگاه چيزى را اراده كند، تنها اين است كه به آن بگويد: باش!  پس مى
كند  را تـوصیف مـى  كلمه ايجاد  اين آيه شريفه از آيات برجسته قرآن كريم است كه

 فـرمايد: و مـى 
تعالى در ايجاد هر چیزى كه اراده ايجاد آن كند، به غیر از ذات متعالى خود به  خداى 

هیچ سببى ديگر نیازمند نیست، نه در اين كه آن سبب مستقلاً آن چیز را ايجاد كند و نه در 
 اين كه خدا را در ايجاد آن كمك نمايد و يا مانعى را از سر راه خدا بردارد.  

»اِنَّما ز اين حقیقت مختلف است، در آيه مورد بحث فرموده:  قرآن كريم تعبیراتش ا

كرده است.    «قضا»  كرده و در سوره بقره تعبیر به«  قول»و در سوره نحل تعبیر به    اَمْرهُُ «
كلمه   به  مراد  امر«ظاهرا  مى  »  يعنى  باشد،  شأن  بحث  مورد  آيه  شأن در  بفرمايد:  خواهد 

جودى از موجودات چنین است، نه اين كه مراد به آن  تعالى در هنگام اراده خلقت به موخداى 
 امر در مقابل نهى باشد و نه اين كه مراد به آن قول باشد. 

دهد، كه غرض در سه آيه نامبرده وصف شأن  دقت در آيات اين معنا را دست مى
  خواهد چیزى تعالى وقتى مى الهى در هنگام اراده خلقت است، نه اين كه بخواهد بفهماند خداى 

گويد. اين كلمه از آن جهت كه خودش مصداقى از شأن است در را خلق كند اين كلام را مى 
اين جا به كار رفته نه اين كه حمل كنیم بر امر در مقابل نهى و نه بر قول. و معناى اين كه  

اى از و در عده     )وقتى اراده كند ايجاد چيزى را ! (اين است كه    «   اِذا اَرادَ شَيْئا! »  فرمود  

به جاى » و اين هیچ  قضا  كلمه »    « اراده  آيات كه متعرض اين حقیقتند  آمده است.   »

براى اين كه »   ندارد،  اراده در  قضا  منافاتى هم  و  به معناى حکم است و حکم و قضا   »

تعالى است تعالى يك چیز است، براى اين كه اراده از صفات فعل و خارج از ذات خداى خداى 
شود و معنايش اين است كه هر چیز موجود را كه فرض كنیم، در مقام فعل او انتزاع مىو از  

خداى با  كه  مقايسه  است  ندارد،هيچ چارهسبحان طورى  پس    اى جز هست شدن 
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اين است كه وقتى چیزى در موقف تعلق اراده خدا قرار گیرد، شأن « اِذا اَرادَ! » معناى عبارت  
» اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ  شود. و جمله بگويد بباش و آن هم موجود مىخدا اين است كه به آن چیز 

دهد و اين  مورد خطاب قرار مى   «  كنُمعنايش اين است كه خداوند آن چیز را با كلمه »   ! «

هم واضح است كه در اين میان لفظى كه خدا به آن تلفظ كند در كار نیست، وگرنه تسلسل  
براى اين كه خود  لازم مى  تلفظ ديگرى  آيد،  اراده كردن،  از  بعد  تلفظ هم چیزى است كه 

خواهد باز آن تلفظ هم چیزى از چیزهاست كه محتاج به اراده و تلفظ ديگرى است و نیز  مى
در اين میان مخاطبى هم كه داراى گوش باشد و خطاب را با دو گوش خود بشنود و از در  

خاطب وجود داشته باشد ديگر احتیاج به امتثال موجود شود، در كار نیست براى اين كه اگر م
خواهد بفرمايد افاضه وجود  ايجاد ندارد، پس كلام در آيه مورد بحث كلامى است تمثیلى و مى

شود، بجز ذات متعالى خدا به هیچ چیز ديگر احتیاج ندارد  از ناحیه خدا به چیزى كه موجود مى 
 ( ۱)شود.ن تخلف و درنگ موجود مىو چون ذات خـداونــدى اراده كنــد هـستى آن را، بـدو 

 . ۱83، ص  33المیزان ج  -۱                                         

 قول و امر و كلمه ايجاد 

 / نحل(    40ءٍ اِذا اَرَدْنـاهُ اَنْ نَقُـولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ! « )» اِنَّما قَوْلُنـا لِشَىْ

چنان كه امرش و قولش را از جهت قوت و محکمى خدا امر خود را قول هم نامیده هم 
» چون بر امرى قضا براند تنها كافى  و ابهام ناپذيرى حکم و قضا نیز خوانده و فرموده:  

همچنان كه قول خاص خود    / بقره( 117شود!« )بگويد: باش، كه آن امر موجود مىاست  

عيسى نزد خدا چون مَثلَ آدم است كه از خاكش خلق  مَثلَ  »  را كلمه نامیده و فرموده:  

 » موجود شد!  بباش پس  گفت  را  او  آل  59)  كرد سپس  مـورد  عمران(  /  همان  در  سپس 
   / نساء( ۱7۱) »... و كلمـه او و روح اوسـت كـه بـه مـريـم القــاء نمـود!«فـرمـود: 

تعالى يعنى آنچه كه از وجود بر اشیاء  شود كه ايجاد خداىاز مطالب فوق نتیجه مى
همان امر او و قول او و كلمه  -كه به وجهى همان وجود اشیاء موجود است  -كند افاضه مى

آيد  اوست كه قرآن مجید در هر جا به يك جور تعبیرش فرموده، لکن از ظاهر تعابیر قرآن برمى
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خدا ه كلمه  روشن كه  معنا  اين  از  و  تعیّنش.  و  آن  اعتبار خصوصیّت  به  است  او  قول  مان 
گردد كه اراده و قضاء خدا نیز يکى است و بر حسب اعتبار از قول و امر مقدم است، پس مى

كند و  راند سپس به آن امر مىكند و قضايش را مىسبحان نخست چیزى را اراده مىخداى 
 باشد.گويد باش و مى مى

انعام، عدم تخلف اشیاء در امر او را تعلیل كرده كه چون قول او حق است و   در سوره
گويد بباش  ها و زمين را به حق آفريد و روزى كه مى» او كسى است كه آسمانفرمود:  

آيد قول او حق  كه از آن به دست مى  / انعام(  73)  باشد، چون قول او حق است!«پس مى
وت است، عین خارجیّت است كه همان فعل اوست، پس است يعنى ثابت به حقیقت معناى ثب 

ديگر فرض تخلفّ و عروض كذب يا بطلان ندارد، چه ضرورت شاهد است كه هر واقع و  
پذيرد، پس خدا در فعلش كه همان واقع است خطـا  ثابتى از آن طور كه واقع شده تغییر نمى 

   (۱)گردد.ف نمىاش خلشود و امرش رد و قولش دروغ و وعده و غلـط مـرتکب نمى 
 . ۱0۶، ص  ۲۴المیــزان ج  -۱

 

 تكوينى بودن امر الهى 

 / قـمر(   50« ) وَ مـا اَمْـرُنـا اِلاّ واحِــدَةٌ كَلَمْـحٍ بِـالْبَصَــرِ!  »

 و امر ما تنها يكـى است، آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!«   »
همان معناى فرمودن است، كه در مقابلش كلمه نهى امر«   »جا مراد به كلمه  در اين 

مانند اوامرى كه بزرگتران    -است. چیزى كه هست همین فرمودن دو جور است: يکى تشريعى  
و يکى هم تکوينى، كه عبارت است از اراده وجود يافتن چیزى كه   -  ، كنندبه كوچکتران مى

درباره آن فرموده:  خداى  لَـهُ كُـنْ  تعالى در جاى ديگر  يَقُـولَ  اَنْ  اَرادَ شَيْئا  اِذا  اَمْرهُُ  »اِنَّما 

  (۱)«! »كُـنْپـس امـر خـدا عبـارت اسـت از كلمــه  / يس( 8۲) فَيَكُـونُ!«

 .  ۱75، ص  37المیزان ج  -۱        
 

 واحد بودن امر الهى 
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 / قـمر(   50« ) وَ مـا اَمْـرُنـا اِلاّ واحِــدَةٌ كَلَمْـحٍ بِـالْبَصَــرِ!  »

 و امر ما تنها يكـى است، آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!«   »
خواهد به اين معنا كه وقتى مراد به واحد بودن امر خدا اين است كه امر او تکرار نمى 

تحقق و هستى چیزى را اراده كند هست شدن آن چیز احتیاجى به اين كه بار ديگر امر را  

شود، را القاء كند متعلق آن هست مى »كن«  تکرار كند ندارد، بلکه همین كه يك بار كلمه  

مانند نگاه كردن بدون تأنى و درنگ و معلوم است وقتى به فـوريـت محقق آن هم به فوريت،  
  (۱)شـود ديگر احتیاجى به تکرار امر نیست.مى

 .  ۱7۶، ص  37المیــــــــزان ج  -۱
 

 بى زمان بودن امر الهـى  

 / قـمر(   50« ) وَ مـا اَمْـرُنـا اِلاّ واحِــدَةٌ كَلَمْـحٍ بِـالْبَصَــرِ!  »

 و امر ما تنها يكـى است، آن هـم بـه سرعت چشم گـرداندن است!«   »
اگر محقق شدن متعلق امر به فوريت را تشبیه به لمح بصر كرده براى اين نبوده كه  

خواهد بفهماند تأثیر امر  بفهماند زمان تأثیر امر كوتاه و نظیر كوتاهى لمح بصر است، بلکه مى
ندارد، آرى تشبیه به لمح بصر در كلام كنايه از همین بى   اصلاً احتیاج به زمان هر چند كوتاه

تعالى كه همان ايجاد و اراده وجود است احتیاجى نه به زمان دارد زمانى است، پس امر خداى
و نه مکان و نه به حركت و چگونه ممکن است محتاج به اين گونه امور باشد با اين كه زمان 

اند. هستى موجودات از آن جهت كه موجود شده   و مکان و حركت همه به وسیله همان امر
فعل خداست چون لمح به بصر فورى است، هر چند كه از حیث اين كه وجود موجودى زمانى  

   (۱)آيـد.و تدريجى اسـت، خـورده خورده به وجود مى 
 .  ۱7۶، ص  37المیــــــــزان ج  -۱

 

 بى واسطه بودن امر الهى  

/ آل    59)    » اِنَّ مَثلََ عيسى عِنْدَ اللّهِ كَمَثلَِ ادمََ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ!«  
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 عمران(

در اين آيه نخست خلقت آدم را ذكر نموده و ارتباط آن را با خاك كه يکى از اسباب 

مى بیان  تعاست  با  چیزى  به  ارتباطش  بدون  را  همو  وجود  سپس    »كن« بیر  كند 
» ... چنیــن نظیــر ايــن آيــه اســت آيه:  ســازد )دقت فرمايید!( و هم خــاطـرنشــان مى 

سبحان را كه منسوب به خود  چه ايجاد خداى   / مؤمنون(   ۱۴)  ثُــمَّ اَنْشَأْنـاهُ خَلْقا اخَرَ...! «
 اوست و سلسلـه علــل تخلــل و واسطــه نیستنــد خلــق ديگــرى نــامیـــده اســت. 

پس امر عبارت است از كلمه ايجاد آسمانى يعنى فعل مختص به ذات او و اسباب و  
صه مادى ديگرى علل واسطه و تخلل نیستند و اين امر به مقیاس زمان و مکان و هیچ خصی 

 ( ۱)شود.گیرى نمى اندازه 
 .  335، ص ۲5المیـــــــــــزان ج  -۱

 مـراحل اجـمال و تفصيل امر و چگونگى نزول آن 

 / دخـان(  4» فيهـــا يُفْـــرقَُ كُـــلُّ اَمْــــــرٍ حَكيـــمٍ ! « ) 

 شــود ! «  » در آن شب مبــارك هـر امـر در هم فـرورفتـه بــاز مى

و  امر   احوال  و  نباشد  متمايز  يکديگر  از  الفاظش  كه  امرى  از  است  عبارت  حکیم 
اند: يکى اجمال و ابهام  خصوصیّاتش متعین نباشد. امور به حسب قضاى الهى داراى دو مرحله

و يکى ديگر مرحله تفصیل. » لَیْـلةَِ القَْـدْرِ« هم به طورى كه از آيه فوق برمى آيد شبى است  
آيند. از جمله امور، يکى هم احکام و ابهام به مرحله فرق و تفصیل برون مىكه امور از مرحله  

شـود، يـعنى در خـور قرآن كريم است، كه در شب قدر از مرحله احکام درآمده و نـازل مى
 گـردد. فهم بشر مى

شود كه شود، از آن استفاده مىاستمرار فهمیده مى   » فيهـا يُفْـرَقُ، «از ظاهر عبارت  
شود، پس مراد به امر حکیم بايد امور تکــوينـى  همه امور حکیم همه ساله از يکديگر جدا مى 

شود و اما معــارف  در هــر شــب قــدر بعد از احكام تفريق و تقسيم مى   بـاشـد، كه

  (۱)تفـريــق و تقسيـــم شـــود.و احكــام الهــى معنــا نــدارد همــه سـالـه 
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 .  ۲۱۴، ص  35المیـــزان ج  -۱
 

 هاى هفتگانه و وحى امرقضـاى آسمان

 / سجده(    ۱۲)   » فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ وَ اوَْحى فى كلُِّ سمَاءٍ اَمْرَها ! «
ها را هفت عدد قرار داد آن هم در دو روز و امر هر آسمانى را در آن وحــى  » پس آسمان

 كرد ! «  

آسمانى كه خدا متوجه آن شد، به صورت دود بود و امر آن از نظر فعلیّت يافتن وجود 
تعالى امر آن را متمايز كرد و آن را در دو روز هـفت آسـمــان  مبهم و غیرمشخص بود، خداى 

 ار داد. قـــر
خداى  ناحیه  از  وجهى  بـه  كـه  اسـت  امـرى  مبـدأ  نازل آسمـان  زمین  به  تعالى 

نازل مىمى ديگر  آسمـانى  بـه  آسمـانـى  از  امـر  آسمـان شـود.  برسد.  زمین  به  تا  ها شود، 
اى كـه هايى هستند براى سلوك امر از ناحیه خداى صاحب عرش و يا آمدوشد مـلائکـهراه 

 آورند. نـد. امـر خـدا را مـلائکـه از آسمـان به زمین مىحـامـل امـر اوي
امر تکوينى خداى امر،  به  اگر مراد  اين جا  از كلمه  در  باشد، كه عبارت است  تعالى 

شود، عبارت است از خلقت و  اى كه در زمین اجرا مى ايجاد، در اين صورت مراد به اوامر الهیه
از ناحیه خداى صاحب عرش حمل نموده و در    پديد آوردن حوادث، كه آن حوادث را ملائکه

 ها عبور داده، به زمین برسانند.كنند، تا از يك يك آسمان نازل كردنش طرق آسمان را طى مى 
تر  كنند و به ملائكه آسمان پايينتعالى را ملائكه هر آسمان حمل مىامر خداى

اى كه در  تبار ملائكهدهند. امر خدا يك نسبت به تك تك آسمانها دارد، به اعتحويل مى

هاى ملائكه دارد، به اعتبار اين كه حامل آن امرند آن ساكنند و نسبتى هم به فرقه فرقه 

و خــداونــد امــر را بـه آنـان تحميـل كـرده، يعنـى بـه ايشـــان وحـى فـرمـوده  

 اسـت.  

آن آسمان   سبحان در هر آسمانى امردر نتیجه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه خداى 
را كه منسوب و متعلق به خود آن آسمان است به اهل آسمان يعنى ملائکه ساكن در آن وحى  

   ( ۱)كند.مى
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 .  ۲۶7، ص 3۴المیـــــــــزان ج                                                                         

 هاى هفتگانه و زمين حركت نزولى امر بين آسمان

 / طلاق(    12» اَللّهُ الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ وَ مِنَ الاَرضِْ مِثْلهَُنَّ يَتَنَزَّلُ الاَمْرُ بَيْنهَُنَّ... !« )

» خدائى كه هفت آسمان و از زمين هم مثل آن را بيافريد و امر او در بين آنها پيـوسته 

 شـود...!«  نـازل مى

آيـد كــه مــراد به مثــل مثلیّــت بــرمـى   هُنَّ،« » وَ مِنَ الاْرضِْ مِثْلَ از عبــارت  
عــددى است، يعنى همان طور كه آسمان هفت عدد است، زمین هم مثل آن هفت عدد  

 است، حال بايد ديد منظور از هفت زمین چیست؟ 
 در اين باب چند احتمال هست:

اين كه بگويیم منظور از هفت زمین هفت عدد از كرات آسمانى است، كه   -اول   
 كنیم.ساختمانش از نوع ساختمان زمینى است كه ما در آن زندگى مى

اين كه بگويیم منظور از آن تنها زمین خود ماست كه داراى هفت طبقه است،    -دوم  
ترين طبقاتش  احاطه دارند و ساده   كه )چون طبقات پیاز( روى هم قرار دارند و به تمام كره

 همین طبقه اولى است كه ما روى آن قرار داريم. 
هاى هفتگانه ها و قسمت هاى هفتگانه اقلیماين كه بگويیم منظور از زمین   -سوم  

روى زمین است، كه )علماى جغرافى قديم( بسیط زمین را به هفت قسمت )و يا قاره( تقسیم 
 اســت كــه هـر يك طرفدارانى دارد.  اند اين چند وجه وجوهىكرده 

ها و زمین هر دو دهد كه در آيه آسماننشان مى » يَتَنَزَّلُ الاْمْرُ بَيْنهَُنَّ،«ظاهر جمله 

آن را همان   »يس«مورد نظر است و چون منظور از امر همان امر الهى است كه در سوره  

كلمه ايجاد آسمانى اعلام كرده است لذا در اين جا منظور از تنزل امر بین آسمانها و زمین، 
كه از يکى به سوى ديگرى نازل  هاست،  شروع كردن به نزول از مصدر امر به طرف آسمان 

اعیان مى چه  يابد،  تکون  كرده  اراده  عزوجل  خداى  آنچه  تا  برسد،  ارضى  عالم  به  تا  شود، 
ها، موجودات و چه آثار و چه ارزاق و چه مرگ و زندگى و چه عزت و ذلت و چــه غیـر ايــن 



 جلد اول  .تفسیر موضوعی المیزان  –معارف قرآن در المیزان  /124

 

 چنـان كـه در جــاى ديگـر قـرآن فـرمـوده اسـت:  
 / فصلت(    12آن آسمان را وحى كرد.« ) » در هر آسمانى امر

امر مى تدبير  تا زمين  از آسمان  عروج مى»  به سوى آن  گاه  در كند، آن  نمايد 

/ سجده(    5شماريد.« )هايى است كه شما مىروزى كـه مقـدارش هـزار سال از سال
(1) 

 .  300، ص  38المیـــزان ج  -۱
 

 ها وظايف آنتكثير و تـوزيع امر بين ملائكه برحسب 

 / ذاريات(  4» فَــــــا لْـمُـقَسِّـمــــــــاتِ اَمْــــــــرا !« ) 

 كنند!« » به فـرشتگـانى سـوگنـد كه امر خدا را بين خود تقسيم مى

اى كه كارشان اين است كه به امر پروردگار  عبارت فوق سوگندى است به ملائکه
 كنند.اختلاف مقامهايى كه دارند تقسیم مىكنند و اوامر خدا را در بین خود به عمل مى 

آرى، امر پروردگار صاحب عرش، در خلقت و تدبیر امرى است واحد، ولى وقتى اين  
هاى گونه گون دارند، هاى مختلف و مأموريت كنند كه پست اى حمل مى امر واحد را ملائکه 

چنین اين  شود و همى قهرا همان امر واحد بر طبق اختلاف مقامات ايشان تقسیم و تکه تکه م
تقسیم ادامه دارد تا به دست فرشتگانى برسد كه مأمور پديد آوردن حـوادث جـزئـى عالمنـد، 

 پذيرند. شود و تکثیر مىدر آن جـا ديگـر بیشتـر تکه تکه مى
گیرد و به همه اشاره دارد،  آيات چهارگانه زير تمامى تدابیر عالم را زير پوشش خود مى

باشد  /ذاريات(  ۱)»وَالذّارِياتِ ذَرْوا ! «  ها را كه همان  از تدبیر امور خشکى  اىنمونه چون هم  
ذكر   / ذاريات(3)   » فَالْجارِياتِ يُسْرا !«اى از تدابیر امور درياها را در جمله  آورده و هم نمونه
  / ذاريات(   ۲)  » فَالْحاملِاتِ وِقْرا ! «اى از تدابیر مربوط به فضا را در عبارت  كرده و هم نمونه 

خاطرنشان ساخته و هم تدابیر مربوط به تمامى باقى ماندگان زواياى عالم و بالاخره روبرهم  
اشاره كرده است كه گفتیم منظور از آن ملائکه   »فَـالمُْقَسِّمـاتِ اَمْـرا ! «عالم را در عبارت  

ر آيات فوق سوگندى كنند. دتعالى را تقسیم مىهاى تدبیر هستند و اوامر خداىاست كه واسطه
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 ( ۱) است به تمامى اسبابى كه در تدبیر سراسر جهان مؤثرند.
 .  ۲۶3، ص 3۶المیــــــــــزان ج  -۱

 امر الهى و مسئوليت ملائكه در تدبير امور عالم  

سَبْـقا   فَـالسّـابِقـاتِ  سَبْحـا  السّـابِحـاتِ  وَ  نَشْطا  النّـاشِطـاتِ  وَ  غَرْقا  النّازِعاتِ  وَ   «

 / نازعات(  ۱-5)      مُدَبِّراتِ اَمْرا ! « فَالْ
 

آنچه در اين آيات بدان سوگند ياد شده، با صفاتى كه ملائکه در امتثالشان نسبت به  
اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تدبیر امور عالم ماده به ايشان دارند و سپس 

 انطباق است.تعالى قابل قیامشان به تدبیر امور به اذن خداى 
صافّات و مرسلات است،   از نظر سیاق شديدا شبیه به آيات آغاز سوره آيات نامبرده  

/ صافات( و    3تا    1» وَ الصّافّاتِ صَفّا فَالزّاجِراتِ زَجْرا فَالتّالِياتِ ذِكْرا ! « )فرمايد:  كه مى 

فَرْقا آيات:   فَالْفـارِقاتِ  نَشْرا  النّاشِراتِ  وَ  عَصْفا  فَالْعاصِفـاتِ  عُـرْفا  المُْـرْسَـلاتِ  وَ   «

كنند، اوامر الهى توصیف مىكه ملائکه را در امتثال    / مرسلات( 5تا    1فَـالمُْلْقِيـاتِ ذِكْرا!« )
 نمايد.  چیزى كه هست آن آيات تنها ملائکه را در تدبیر امور عالم توصیف مى

 ملائکه  با  انطباقش   در   كه  صفتى  آن   پنجگانه  آيات  اين   بین  در   بگذريم  كه   اين  از    
است، كه در آن مسأله  / نازعات(    5) » فَـالْمُـدَبِّـراتِ اَمْـرا!«  صفت  است   ديگران  از  ترروشن 

تدبیر بدون قید و به طور مطلق آمده است، پس مراد به آن تدبیر همه عالم است و از سوى  
ديگر مطلق تدبیر هم كار مطلق ملائکه است، پس قهرا مراد به مدبّرات مطلق ملائکه خواهد  

 بود.
ق و سبق فرع بر سبح  فهميم كه تدبير، فرع بر سباز تدبير در آيات اول سوره مى

به ما مى اين  و  گانه است، پس  است  آيات سه  نظر  در معانى منظور  فهماند سنخيّتى 

كنند، اما بعد از آن كه به سوى آن  مدلول اين سه آيه اين است كه ملائكه تدبير امر مى

جويند، اما بعد از آنكه هنگام نزول به سوى  سبقت جسته باشند و به سوى آن سبقت مى

گيــريـم مــراد به ســابحــات و سـابقـات و  گيرند، پس نتيجه مىعت مىآن سر
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تــدبيـرى كه   به ســوى  نــزولشــان  اعتبــار  به  مدبرات همان مــلائكــه است 

  (۱)اند.مأمور بدان شده
 .  ۱5، ص  ۴0المیـــزان ج  -۱

 

 حركت ملائكه مأمور اجراى امر و قضا

غَـرْقا وَ النّـاشِطاتِ نَشْطا وَ السّابحِاتِ سَبْحا فَالسّابِقاتِ سَبْقا فَـالمُْـدَبِّـراتِ  » وَ النّازِعاتِ  

 / نازعات(   ۱-5)  اَمْـرا ! «
ملائکه با همه اشیاء سر و كار دارند، با اين كه هر چیزى در احاطه اسباب است و  
اسباب درباره وجود و عدمش، بقائش و زوالش و در مختلف احوالش با يکديگر نزاع دارند، 

تعالى درباره آن موجود حکم كرده و آن قضايى كه او درباره آن موجود رانده  پس آنچه خداى
شتابد و قضايى است كه فرشته مأمور تدبیر آن موجود به سوى آن مىو حتمى كرده، همان  

به عهده  واگذار شده مى به مسئولیتى كه  از ديگران سبقت اش  به آن  پرداختن  و در  پردازد 
گیرند و سببیّت سببى را كه مطابق آن قضاى الهى است تمام نموده، در نتیجه آنچه خدا مى

 ايید!(  شود! )دقت فرماراده كرده واقع مى 
وقتى منظور از آيات سه گانه اشاره به سرعت گرفتن ملائکه بود در نازل شدن براى 

اند و سبقت گرفتن به آن و تدابیر امر آن، به ناچار بايد دو جمله  انجام آنچه بدان مأمور شده 
خروجشان از را هم حمل كنیم بر انتزاع و    نَشْطا !« » وَالنّازِعاتِ غَرْقا وَ النّاشِطاتِديگر يعنى  

موقف خطاب به موقف انجام مأموريت، پس نزع ملائکه به طور غرق عبارت است از اين كه 
شروع به نزول به طرف هدف كنند، آن هم نزول به شدت و جديّت.  نشط ملائکه عبارت 
است از اين خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف، همچنان كه سبح آنان عبارت 

سرعت گرفتن بعد از خروج و به دنبال آن سبقت گرفته، امر آن موجود را    است از شتافتن و
 كنند. به اذن خدا تدبیر مى 

آيات پنجگانه سوگند به پسُتى است كه ملائکه دارند و وضعى كه در هنگام انجام  
اى كه شروع به نزول نموده تا آخرين وضعى كه در  گیرند، از آن لحظهمأموريت به خود مى 



 127 /: امرو خلق خدا، و کلمه ایجاد  دومبخش 

 دوم 

 

اين آيات اشاره دارند به نـظامى كـه تدبير   گیرند.ى از امور عالم ماده به خود مى تدبیر امر

 ( 1)ملكوتى در هنگام حدوث حوادث دارد.

 .  ۱۶، ص  ۴0المیــــزان ج  -۱
 

 امر،  و صدور يا تدبير آن در شب قـدر  

 / قدر(  4رَبِّهِمْ مِنْ كلُِّ اَمْرٍ ! « )» تَنَــزَّلُ المَْــلائِكَــةُ وَ الـرُّوحُ فيهـا بِـأِذْنِ 

» انَِّما اَمْرهُُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ  در اين آيه اگر مراد به امر آن امر الهى باشد كه آيه  

ملائكه و روح درشب  دهد:  تفسیرش كرده، آيه را چنین معنا مى  / يس(  8۲)  لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ! «

كنند و هر امر  شوند، در حالى كه نزولشان را ابتدا مى نازل مى  قدر به اذن پروردگارشان

اى باشد كه بايد نمايند و اگر منظور از امر نامبرده هر امر كونى و حادثهالهى را صادر مى

دهد كه ملائكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل واقع گردد، چنين معنا مى 

   (1)مور عالم.شوند براى خاطر تدبير امرى از امى
 .  3۲7، ص  ۴0المیـــزان ج  -۱
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 الهی  شمول امر فصل دوم:  
   

 امـر، كلمه ايجاد و وجود مستند به خدا  

 / اســـراء( 85» ... قلُِ الـرُّوحُ مِـنْ اَمْـرِ رَبّـى ! « )

   » ... بگــــــو روح از سنـــخ امــر پـــروردگـــار مـــن اســت! «

فهماند امر الهى  بیان كرده، در درجه اول مى  »يس«امر در آيه فوق را آيه آخر سوره  

كه همان كلمه ايجادى است كه عبارت از خود ايجاد است و   »كُن«عبارت است از كلمه  

از جهت  وجود هر چیز  بلکه  از هر جهت  نه  لکن  وجود هر چیز  از  است  عبارت  ايجاد هم 
 كه وجودش قائم به ذات است و اين معناى امر خداست.  تعالى و ايناستنادش به خداى

رساند وجود اشیاء از جهت استنادش به ذات پروردگار و با قطع  اى كه مىاز جمله ادله 
» وَ مـا فرمايد:  نظر از اسباب وجودى ديگـر كــلام خــدا هستنــد آيــه ذيــل است كه مى 

كه امر خداى را بعد از آن كه يگانه معرفى    / قمر(   50)  بَصَـرِ! «اَمْـرُنـا اِلاّ واحِـدَةٌ كَلمَْـحٍ بِـالْ
نموده به لمح بصر تشبیه نموده است كه منظور از آن نفى تدريجیّت است و از آن فهمیده  

شود موجودات خارج با اين كه تدريجا و به وسیله اسباب مادى موجود گشته و منطبق بر  مى
ند كه آن جهت عارى از تدريج و خارج از حیطه زمان  زمان و مکان هستند مع ذلك جهتى دار

و مکان است و از اين جهت امر خدا و قول و كلمه او شمرده شده است و اما از جهت اين كه  
گــردد از اين جهت در مسیر سلسله علل و اسباب قرار داشته و بر زمان و مکــان منطبـق مى 

 / اعراف(  5۴)  الْخَـلْـقُ وَالاَمْرُ ! «» اَلا لَهُ  امر خدا نیست بلکه خلق خداست، چنانکه فرموده:



 129 /: امرو خلق خدا، و کلمه ایجاد  دومبخش 

 دوم 

 

تعالى پس امر عبارت است از وجود هر موجود از اين نقطه نظر كه تنها مستند به خـداى

اسـت و خـلق عـبارت است از وجـود همان مـوجــود از جهــت ايـن كـه مستنـد 

   (1)تعـالى است با وساطت علل و اسباب.بـه خـداى
 .  33۴، ص  ۲5المیـــــــزان ج  -۱

 

 

 ء  امـر، مـلكوت كلّ شـى

 / اســـراء(  85» ... قلُِ الـرُّوحُ مـِنْ اَمْـرِ ربَّـى ! « )
 » ... بگــــــو روح از سنـــخ امــر پـــروردگـــار مـــن اســت! «  

ملك است امر الهى در هر چیز عبارت است از ملکوت آن چیز. البته ملکوت ابلغ از  
 بنابراين براى هر موجودى ملکوتى و امرى است آن چنان كه فرمود: 

 / اعراف(  185» اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتِ السَّمواتِ وَ الاَرضِْ؟ « ) 

پس امر خدا عبارت از كلمه ايجاد اوست و كلمه ايجاد او همان فعل مخصوص به 
خالت داشته و با تأثیرات تدريجى خود در  اوست بدون اين كه اسباب كونى و مادى در آن د 

آن اثر بگذارند اين همان وجود مافوق نشئه مادى و ظرف زمان است و روح به حسب وجودش  
   (۱)از همین باب است يعنى از سنخ امر و ملکوت.

 .  335، ص  ۲5المیــــزان ج  -۱
 

 امر، جنس و حقيقت روح  

 / اســـراء( 85! « )» ... قلُِ الـرُّوحُ مِـنْ اَمْـرِ رَبّـى  

روشن خداى  در  روح فرموده:  سبحان  حقیقت  رَبّى!«  كردن  اَمْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُـلِ  و  » 
چنـان كـه اين كلمـه كنـد، هم اين است كه حقیقت جنس را معنا مى  » مِن «ظاهر از كلمه  

 در سـايـر آيـات وارده در ايـن بـاب بیانیه است مانند:
 / غــافـر( 15» يُلْقِــــى الــــرُّوحَ مِـــنْ اَمْـــرهِ ! « )
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 / نحل( 2» يُنَـــزِّلُ المَْـلائِـكَةُ بِالـرُّوحِ مِـنْ اَمْرهِ ! « )

 / شورى(  52حَـيْنا اِلَـيْـكَ رُوحـا مِـنْ اَمْـرِنـا ! « )» اَوْ

   / قدر(  4» تَـنَـزَّلُ الْــمَــلائِـكَــةُ وَالـــرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِـنْ كُلِّ اَمْرٍ! « )
ايــن  روح از جـنـس و  دهــد  نشــــان مى  » مِــن «هــا كلمــه  كه در همه 

 ( 1)سـنـخ امــر اسـت.

 .  333، ص  ۲5المیـزان ج  -۱
 

 امر الهى و قيامت آنى  

 / قمر( 50» وَ مــا اَمْــرُنـا اِلاّ واحِــدَةٌ كَلمَْـحٍ بِالْبَصَرِ ! « )

 » و امر ما تنها يكى، آن هم به سرعت چشم گرداندن است ! «  

دوباره  براى قيام قيامت يك امر او كافى است، به محضى كه امر كند خلايق همه  

شوند  تحقق قیامت كه كفار در آن معذب مى  گردد.شوند و بعث و نشور محقق مىموجود مى
اى براى و يا بگو به كرسى نشستن اراده الهى و تحقق متعلق اراده او در اين باره هیچ مؤونه 

سبحان ندارد، چون در اين جــريــان همیــن مقــدار كــافـى اســت كــه خــدا خداى 
   (۱)بــار امــر كنــد، آرى امـر او چــون لمــح بـه بصــر اســت.يــك 

 .  ۱7۶، ص 37المیــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 امـر الهى بـراى حفظ و دگرگونى  

 / رعد(  11» لَهُ معَُقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ ! « )

حفاظت   خدا  امر  از  را  او  از پشت سرش،  و  جلو  از  كه  است  مأمورانى  انسان  براى   «

 كنند!«  مى

)محافظینی( هستند    هايىبراى هر فردى از افراد مردم به هر حال كه بوده باشد، معقب 
كه ايشان را در مسیرى كه به سوى خدا دارند تعقیب نموده، از پیش رو و از پشت سر، در  

گذارند حالشان به هلاكت و  كنند و نمى حال گذشته به امر خدا حفظشان مى حال حاضر و در 
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دهد فساد و يا شقاوت كه خود امر ديگر خداست متغیر شود و اين امر ديگر كه حال را تغییر مى 
چه از  كند كه مردم خود را تغییر دهند، در اين هنگام است كه خدا هم آن وقتى اثر خود را مى 

ايشان   به  تغییر مى نعمت كه  ايشان مى داده  بر  را  و بدى  براى  دهد  را  وقتى بدى  و  خواهد 
مردمى خواست ديگر جلوگیرى از آن نیست، چون بشر غیر خداوند ولىّ ديگرى كه متولى  

 امورش شود ندارد، تا آن ولىّ از نفوذ اراده و خواست خداوند جلوگیرى به عمل آورد.  
كنند،  كنند به امر خدا مىهمان طور كه آنچه حفظ مى)نگهبانان(    معَُقِّبات  اين

كنند، چون فنا و هلاكت و فساد هم امر خداست، همان همچنین از امر خدا حفظ مى 
طور كه بقا و استقامت و صحت به امر خداست، پس هیچ مركب جسمانى و مادى دوام  

يابد مگر باز به امر  حلال و فساد نمىيابد مگر به امر خدا و هیچ يك از آنها تركیبش اننمى
  خدا.

يابد مگر به امر در معنويات هم هیچ حالت روحى و يا عمل و يا اثر عملى دوام نمى
اش  شود مگر باز به امر خدا، آرى امر همهخدا و هیچ يك از آنها دچار حبط و زوال و فساد نمى

ه گفته شد، معقبات همـان طـور  اش به سوى خدا برگشت دارد. بنا بر آنچ از خداست و همه 

   (۱)كنند.كنند، از امـر خـدا نـيز حـفظ مى بـه امـر خـدا حـفظ مى  كه
 .  ۱9۶و  ۱99، ص  ۲۲المیـــــــزان ج  -۱

 

 امر الهى و جريان اسباب ظاهرى 

 يوسف( /  21» وَ اللّـهُ غالِبٌ عَلى اَمْـرِه وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّــاسِ لا يعَْلمَُونَ ! « )

 دانند! «  » كه خدا به كار خويش مسلط است ولى بيشتر مردم نمى
 

در جمله فوق ظاهر اين است كه مراد به امر شأن باشد، شأن خدا همان رفتارى است 
آيد همچنان كه در سوره يونس  كه در خلق خود دارد كه از مجموع آن نظام تدبیر به دست مى

براى اين »امره« و اگر امر را به خدا اضافه كرد و گفت:  سجده( / 5) » يُدَبِّرُ الاَمْرَ «فرمود: 

 / اعراف(   5۴) الخَْلْقُ وَالاَمْـرُ !«» اَلا لَهُ    بود كه خدا مالك همه امور است: 
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تعالى غالب  تعالى است و خداى پس هر شأنى از شؤون عالم صنع و ايجاد، از امر خداى
برابر اوست و او را در هر چه كه بخواهد مطیع و منقاد است و  و آن امور مغلوب و مقهور در  

تواند از خواسته او استکبار و تمرد كند و از تحت سلطنت او خارج گردد، هم چنان كه نمى 
خدا به كارش    - »اِنَّ اللّهَ بالِغُ اَمْرهِِ تواند از او سبقت بگیرد و چیزى از قلم تدبیر او بیفتد: نمى 
 طلاق( /  3رسد ! « )مى

سبحان بر همه اين اسباب فعّاله عالم غالب است، آنها به اذن او فعالیت  خلاصه، خداى
اى ندارند، كند و آنها جز سمع و طاعت چاره كنند و امر هر چه را بخواهد بدانها تحمیل مىمى

كنند كه اسباب ظاهرى جهان خود  دانند، چون گمان مىاما )چه بايد كرد كه( بیشتر مردم نمى 
پندارند كه وقتى سببى و يا اسبابى دست به دست  در تأثیرشان مستقلند و به همین جهت مى
اى كه دارند بگرداند، ولى تواند آن اسباب را از وجههم داد تا كسى را مثلاً ذلیل كنند، خدا نمى

ر ديـوسف(    /  7)» لَقَـدْ كـانَ فـى يُـوسُـفَ وَ أِخْـوَتِـهآ ءَايـتٌ...!«  كنند:  مردم اشتباه مى

تعالى ولىّ بندگان كند بر اين كه: خداىاى است كه دلالت مىداستان يوسف آيات الهيّه

گيرد تا به عرش عزتشان بلند كرده، در اَريكه  مخُلَص است و امور آنان را به عهده مى

كمال جلوسشان دهد، پس خدايى كه غالب بر امر خويش است اسباب را هرطورى كه  

اى  د، نه هرطورى كه غير او بخواهند و از به كار انداختن اسباب آن نتيجه چينبخواهد مى

.  اى كـه بر حسب ظاهر نتيجه آن است گيـرد، نه آن نتيجـهخواهد مىكه خودش مى

افکنند و سپس به عنوان بردگى به  برادران يوسف به وى حسد ورزيده او را در ته چاهى مى
اى  دهند ولى خداوند نتیجهبه سوى هلاكت سوقش مى فروشند و بر حسب ظاهر  مکاريانش مى 

بر خلاف اين ظاهر گرفت، او را به وسیله همین اسباب زنده كرد. آنها كوشیدند تا ذلیلش كنند 
 و از دامن عزت يعقوب به ذلت بردگى بکشانند، خداوند به عین همین اسباب او را عزيز كرد.  

... در واقع مى ادت آينده هر يوسفى، زمانى از ته  توان گفت: راه ترقى و سع) 

دانند  اند مىگذرد و انسانهايى كه خلوصى دارند يا معرفتى از مشيتّ الهى يافته چاهى مى

كه هر چاه يا هر فشار و سختى در مسير زندگى، خود سببى از اسباب است كه به ظاهر  

بدبختى« مى الهى »آغاز ر»انتهاى خط  تدبير  و  امر  ليكن در حساب  اه سعادت«  نمايد 

است زيرا بسيار بعيد است كه تصور كرد به سادگى پرورش يافتگان دامن پيامبران به 
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هاى ميــان  قصر شاهى و عزيزى و زليخايى هر عصر و زمان برسند، مگر از طريق چاه 

آتـى فرد يا ملتى يا ملت ها و  راه زنـدگـى و از هميـن طـريـق اسـت كه سرنوشت 

   (1)شود!  امين (ه مىجوامع و تـاريخ رقم زد
 .  ۱79، ص  ۲۱المیــــزان ج  -۱

 

 امــــر و امــامـت  

 / انبياء(  73» ... وَ جَـعَلْنـاهُمْ اَئِـمَّـةً يهَْدُونَ بِاَمْرِنا...! « )

 ها را پيشوايان نموديم تا به امر ما رهبرى كنند...! «  » ... و آن

امامت به اين معناست كه شخص طورى باشد كه ديگران از او اقتداء و متابعت كنند،  
يعنى گفتار و كردار خود را مطابق گفتار و كردار او بیاورند، قرآن كريم هر جا نامى از امامت 

خواهد كلمه نامبرده را تفسیر شود، تعرضى كه گويى مىبرد دنبالش متعرض هدايت مىمى
  / سجده(  ۲۴)  » وَ جعََلْنا مِنهُْمْ اَئِمَّةً يَهْـدُونَ بِـاَمْـرِنا لمَّا صَبَروُا...!«  كند، از آن جمله فرموده:

فهماند كه  كرده و با اين قید مى   امر«  »     از سوى ديگر همه جا اين هدايت را مقید به  

خدا صورت   امر  با  كه  است  معناى هدايتى  به  بلکه  نیست،  معناى مطلق هدايت  به  امامت 
» اِنَّما اَمْرهُُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ گیرد و اين همان امرى است كه فرموده:  مى

   / يس( 83و  8۲) ءٍ...!« لِّ شَىْفَسُبْحانَ الَّذى بِيَدهِ مَلَكُوتُ كُ
امر الهى كه آيه فوق آن را ملکوت نیز خوانده، وجه ديگرى از خلقت است كه امامان 

شوند، خلقتى است طاهر و مطهر از قیود زمان و مکان و خالى سبحان مواجه مىبا آن با خداى
در   كه  ملکوتى  امرى  با  كه  است  كننده  امام هدايت  تبديل.  و  تغییر  دارد، هدايت  از  اختیار 

 (۱)كند، قرآن كريم هدايت امام را هدايت به امر خدا يعنى ايجاد هدايت دانسته است.مى
 .  ۱00، ص ۲المیـــزان ج  -۱
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 کلمه و  قولفصل سوم:
   

 تفـاوت كـلام، كلمه و قول الهى 

 / بقره(  253» ... مِـنهُْمْ مَنْ كَـلَّمَ اللّهُ ...! « )

 »... از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت...! «  

تعالى در قرآن آن را در غير مورد  از الفاظى است كه خداى  »كلام« يا »تكليم« 

را در غير مورد انسان    »كلمـات«و يـا    »كلمـه«انسان استعمـال نكـرده، بلكـه لفـظ  

خدا را كلمــه خـوانـده و  استعمال كرده، مثلاً نفس آدميتّ را كلمـه خوانده و يا دين  

 قضـاى خـــدا و يـا نـوعـى از خلــق او را كلمــه خــوانـده اسـت.

را در قرآن مجید به طور عموم استعمال كرده، يعنى هم سخن گفتن  »قول«اما لفظ 
 شود و هم با غیر انسان را. خدا با انسان را شامل مى

شود اين است كه لفظ قول از تعالى استفاده مى آنچه با دقت و تدبر از كلام خداى
كند كه  تعالى به معناى ايجاد چیزى است كه آنچه با وجود يافتنش دلالت بر معنايى مى خداى 

مقصود خدا بوده است، )همچنان كه قول در اصطلاح خود آدمیان نیز به معناى ايجاد صدايى  
اين كه لفظ قول در قرآن مجید به  مقصود ما دلالت مىاست كه بر معناى   كند،( دلیل بر 

اى داراى گوش و درك است معناى چنین ايجاد است اين است كه هم در مواردى كه شنونده 
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استعمال شده و هم در مواردى كه گوش و درك به آن معنايى كه معهود بین ماست ندارد،  
ن با آنها تکوين و ايجاد است و به دلیل اين كه دو مانند آسمان و زمین و تنها راه سخن گفت 

آيه سوره يس و سوره مريم قول در آيات قبلى را به ايجــاد و خلقــت تفسیــر كـــرده  
   (۱)اســـت.

 .  ۱93، ص ۴المیـــزان ج  -۱
 

 

 قـول تكـوينـى و قـول غيـر تكـوينى الهى 

 / بقره(  253)» ... مِـنهُْمْ مَنْ كَـلَّمَ اللّهُ ...! « 

 »... از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت...! «  

قول خدا در مورد تکوين، عبارت است از خود آن موجود تکوينى، كه خدا ايجادش 
كرده، پس موجودات عالم در عین اين كه مخلوق خدايند قول خدا هم هستند، براى اين كه  

غیر من را به آنچه در قلب من است   ها هست، خاصیت قول اين است كه خاصیت قول در آن
كنند و اين پر  سازد، مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود برخواست خدا دلالت مى آگاه مى

مى  اراده  را  چیزى  خدا  وقتى  مريم(  و  )يس  سوره  آيه  دو  حکم  به  كه  است  و واضح  كند 
یست و غیر از وجود  هم بین خدا و آن چیز واسطه ن  » بباش!«حتى كلمه    » بباش! «فرمايد:مى

خود آن چیز هیچ امر ديگرى دست در كار نیست، پس هستى آن چیز بعینه قول خدا و »  
بباش! « خداست، پس قول خدا در تکوين عین همان خلقت و ايجاد است، كه آن نیز عین  
وجود است و وجود هم عین آن چیز است و امّا در غیر تکوين از قبیل سخن گفتن با يك  

 بايد دانست كه قول خدا عبارت است از ايجاد امرى كه باعث پديد آمدن علمى  انسان مثلاً
شود، علم به اين كه فلان مطلب چنین و چنان است، حال يا به اين كه باطنى در انسان مى

تعالى صوتى در كنار جسمى ايجاد كند و انسانى كه پهلوى آن جسم ايستاده مطلب را خداى 
كنیم و نه كیفیّت تأثیرش در قلب  وى ديگر كه ما نه آن را درك مىبشنود و بفهمد و يا به نح 

از پیامبرانش مىدانیم چگونه خداىپیامبر را و نمى فهماند كه مثلاً فلان  تعالى به پیامبرى 
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اينقدر مى اما  پیـامبـرش مطلب چنین و چنان است،  بـا  دانیــم كــه قـول و كـلام خـدا 
   (۱) دارد. حقیقـت معنـاى قول و كلام را

 .  ۱95، ص ۴المیــــــــزان ج  -۱
 

 كلمات ايجاد و تماميّت آن 
 / بقـره(   124» ... بِكَلمِــــــــاتٍ فَــــــاَتمََّهُـــــــنَّ ... !« )

كلمه هر چند در قرآن كريم بر موجودات و اعیان خارجى اطلاق شده، نه بر الفاظ و  
خواهد بفرمايد ـ مثلاً در  اقوال، لکن همین نیز به عنايت قول و لفظ است، به اين معنا كه مى 

خلق شده  »كُنْ !«  السلام ـ او با كلمه و قول خدا كه فرمود:  آيه مربوط به خلقت عیسى علیه
در اين مورد بلکه هر جا كه در قرآن لفظ كلمه را به خدا نسبت داده، منظورش همین    و نه تنها

در همه اين    / انعام(  3۴)  » وَ لامُبَدِّلَ لِكَلِمتِ اللّهِ...!« است، مانند آيه  »كُنْ ! فَيَكُونُ !«  قول:  
كند، چون  قول و سخن است، به اين عنايت كه كار قول را مى  »كلمه«موارد منظور از لفظ  

خواهد به شنونده اعلام بدارد، يا به او خبر قول عبارت است از اين كه گوينده آنچه را كه مى
 بدهد و يا از او بخواهد.  

تعالى كلمه و يا كلمات به وصف شود كه در كلام خداى به همین جهت بسیار مى
» وَ تَمَّتْ كَلمَِـتُ رَبِّـكَ صِـدْقـا وَ عَدْلاً لا مُبَـدِّلَ لِكَلمِاتِه  ، مانند:  شودتوصیف مى  »تمام« 

كلمه پروردگارت از درستى و عدل تمام شد، هيچ كس نيست كه كلمات او را دگرگونه    -

زند هنوز تمام نیست و وقتى  اش سر مىگويا كلمه وقتى از گوينده   / انعام(  ۱۱5)  سازد ! «
مى  صدق  شـتمام  و  تمام  كـه  اســت  وقــت  آن  بپــوشــد،  عمــل  لبــاس  كــه  ـود 

 .  95، ص ۲المیــــــزان ج                                                                                              (۱)شود.مى
 

 كلمات غير قابل تبديل  

 / انعـام( 34...! « ) لِكَلمِـاتِ اللّـهِ» ... لا مُبَــدِّلَ 

دهد، چه مغیرى كه از ناحیه خود او هیچ مغیر مفروضى كلمات خداى را تغییر نمى
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اى تغییر يافته و آن را پس از اثبات محو يا پس از ابرام باشد، مثلاً مشیّتش در خصوص كلمه 
ست يافته و آن را بر خلاف مشیّت  نقض كند و چه از ناحیه غیر او باشد و غیر او به كلمه خدا د

تعالى از  شود كه اين كلماتى كه خداىوى به وجهى از وجوه تغییر دهد، از اين جا معلوم مى 
آن چنین خبر داده كه قابل تبديل نیستند امورى هستند كه از لوح محو اثبات خارجند، در 

به طور كلى در عرف قرآن عبارتند   دَاللّهُ « » كَلمَِـةُ اللّهِ، قَوْلُ اللّهِ، وَ وَعَتوان گفت: نتیجه مى
   (۱) اى كه تغییر و تبديل در آن راه ندارد.از احکام حتمى 

 .  97، ص  ۱3المیـــزان ج  -۱
 

 كلمات لايتناهى وجود  

 »... مــــــا نَفِــــدَتْ كَلِمـــــــاتُ اللّــــــهِ...!«  

 / لقمان(    27»... كلمات خـدا تمامى نگيرد...!« )

سبحان اطلاق شده است بر هستى، البته هستى افاضه شده به  كلمه در كلام خداى 
فرمايد: اگر تمامى درختان  امر او، كه از آن به كلمه » كُنْ ! « تعبیر كرده است. در آيه فوق مى

زمین قلم گردد و درياها به اضافه هفت دريا مانند آن مركب فرض شود و با اين قلم و مركب  
بنويسند، آب درياها قبل از تمام شدن كلمــات   -بعد از تبديل آنها به الفاظ  -ا كلمات خدا ر

مى  تمام  خدا  خدا )مخلوقات(  كلمات  و  است  متناهى  باشد  چه  هر  درياها  آب  چون  شود، 
 نامتناهى. 

آيه فوق در اين صدد است كه وسعت تدبیر خدا، كثرت اوامر تکوينى او در خلق و 
مايد: آنقدر اوامرش در خلق و تدبیر بسیار است كه دريا و هفت دريا مثل  فرتدبیر را برساند، مى 

آن اگر مركب شوند و درختان زمین به صورت قلم درآمده، كلمات او را بنـويسنـد، دريـاهـا  
 ( ۱)شود.قبـل از تمـام شدن اوامر او تمام مى 

 .  5۶، ص 3۲المیــــــــــزان ج  -۱
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 تماميّت كلمه قضا و وعده حق 

 / انعام(  115»  وَ تمََّتْ كَلمَِـتُ رَبِّـكَ صِـدْقـا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلمِاتِه...! « )

» و سخــن پـروردگــارت از لحـاظ صـدق و عــدل تمـام و كمـال است و كلمات او  

 اى نيســـت...!«  را تغييــــر دهنــده

ند بر معناى تام و يا غیرتام  در لغت به معناى لفظى است كه دلالت ك  »كلمه«لفظ  

تعالى آن را گفته باشد، از قبیل  شود در قول حقى كه خداى و در قرآن كريم گاهى استعمال مى
كه مقصود   / هود(۱۱0)  » وَ لوَْ لا كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنهَُمْ ! «قضا و وعد، مانند:  

شده آن سخنى است كه در موقع هبوط آدم بـه وى  فرمايد در سابق گفته  اى كه مىاز كلمه 
/ اعــراف( يـا    ۲۴)  « وَ لَكُــمْ فِـى الاَرضِْ مُسْتَقَـرٌّ وَ مَتـاعٌ اِلــى حيـنٍ!   »فـرمـوده بـود:  

حتمى شد برايشان حکم پروردگارت!«   - حَقَّتْ عـَلَيْهِمْ كلَِمَةُ رَبِّكَ آن جا كه فـرموده: »

»  شود، مانند:  ه معناى موجود خارجى از قبیــل انسان استعمال مى گاهى هم ب  / يونس(  9۶)

و مسيح را از    عمران(/ آل  ۴5) اللّهَ يُبَشِّركُِ بِكَلمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَْسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ! «    اِنَ

العاده  خارقالسلام  اين جهت مورد استعمال اين كلمه قرار داده كه خلقت مسيح عليه

بوده و عادت در خلقت انسان بر اين جارى است كه به تدريج صورت گيرد و مسيح به  

 كلمه ايجاد به وجـود آمد. 
 

رساند كه مراد مى» وَ تمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقا وَ عَدْلاً...!«  ظــاهــر سیــاق آيــات:  
چــه لازم است از نبوت  وده بـاشــد با آن كلمــه دعــوت اســلامـى بـ ـ »كَلمَِتُ رَبِّكَ «از 

آله و نزول قرآن كه به همه كتابهاى آسمانى محیط و مسلط است و به  وعلیهاللهمحمد صلى
 باشد. عموم معارف الهى و كلیات شرايع دينى مشتمل مى 

داند( اين است كه اين كلمه يعنى ظهور  )خدا بهتر مى  »تماميتّ كلمه« پس مراد از  
هاى آسمانى  آله و نزول قرآن كه مافوق همه كتاب وعلیهاللهمى با نبوت محمد صلى دعوت اسلا

از   نبوت و شريعت پس  از  نبوت پس  از آن كه روزگارى دراز در مسیر تدريجى  است پس 
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كرد به مرتبه ثبوت رسیده و در قرارگاه تحقق قرار گرفت، زيرا به دلیل آيات شريعت سیر مى
 ه كلیات شرايع گذشته مـشتمل است و زيادت نیز دارد.كريمه شريعت اسلامى ب

از اين بيان روشن شد كه مراد از تماميتّ كلمه رسيدن شرايع آسمانى است از  

   مراحل نقص و ناتمامى به مرحله كمال و مصداقش همين دين محمدى است:  

 «   » وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورهِِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكـافِروُنَ! 

وَلوَْ كَرهَِ  هوَُ  و » الدّينِ كُلِّه  لِيُظهِْرهَُ علََى  الْحَقِّ  بِالهُْدى وَ دينِ  اَرسْلََ رَسُولَهُ  الَّذى 

 المُْشْرِكُونَ ! « 

 / صف(  9و  8) 

اين كلمه الهى از جهت صدق اين است كه آن چنان كه گفته شده تحقق  تماميتّ  
اجزاء آن يك نواخت باشد بدون اين  پذيرد و تمامیّت آن از جهت عدل اين است كه مواد و  

كه به تضاد و تناقض مشتمل شود و هر چیز را آن طور كه شايد و بايد بسنجد بدون حیف و 
بیان   » لا مُبَـدِّلَ لِكَلمِتِه!«  میل و از اين جاست كه اين دو قید يعنى صدق و عدل را با عبارت:

فرمود، زيرا كلمه الهى وقتى كه قابل تبديل نبود خواه تبديل كننده خودش باشد و به واسطه  
تغییر اراده قول خود را به هم زند يا كسى ديگر باشد كه خدا را عاجز و مجبور به تغییر نظر  

شود و عدل و كند، خلاصه تبديل در كار نباشد كلمه خدايى صدق و آنچه فرموده محقق مى
   (۱)گیرد.دون انحراف و تعدى انجام مىب

 .  ۱87، ص  ۱۴المیـــزان ج  -۱
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 خلق فصل چهارم: 
   

 مــفهـوم خـلق  

 / اعراف(  54الاَمْــرُ ! « ) الْـخَلْـقُ وَ » ... اَلا لَـهُ

 » ... هـان، از آن اوسـت آفـرينـــش و امر ! «  

گیرى چیزى است براى  اندازه خلــق بــه حســب اصـل لغـت به معناى سنجش و 
ابـداع  و  ايجـاد  از آن بسـازنـد و در عـرف ديـن در معنـاى  ايــن كــه چیــز ديگــرى 

 شــود. بـــدون الگــو استعمــال مى 
فرقى كه خلق با امر دارد، اين است كه خلق ايجاد چیزى است كه در خلقت آن تقدير 

باشد. به خلاف امر ك به كار رفته  تألیف  ه در معناى آن تقدير جهات وجود و تنظیم آن و 
  (۱)ولكن خلقت قابل تدريج است.نیست، به همین جهت است كه امر تدريج بردار نیست، 

 .۲08، ص ۱5المیــــــــــزان ج  -۱
 

 رابطــه ايجـاد و مـوجـود  

 / يس(   82اِنَّمـا اَمْــرهُُ اِذا اَرادَ شَيْئــــا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُـنْ فَيَكُـونُ ! «)»

» ... كار او وقتى چيزى را اراده كند فقط همين است كه به او بگويد: باش! پس وجود 

 يابد!« 
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شود و به مخلوق  در مسأله ايجاد و خلقت چیزى به نام ايجاد و يا وجود از خدا جدا نمى 
دهیم از خود جدا  چسبد و افاضه او نظیر افاضه ما نیست كه وقتى چیزى به كسى مىنمى 
تعالى چیز ديگرى جز وجود اشیاء نیست.   سازيم، پس بعد از خداىكنیم و به او ملحق مىمى

عبارت است از همان وجود چیزى    ن«»كُگردد كه كلمه ايجاد يعنى كلمه  مىاز اين جا روشن  
كه خدا ايجادش كرده، البته وجود منسوب به خدايش و بدان اعتبار كه قائم به وجود خداست 
و اما به اين اعتبار كه وجودش وجود خود اوست، موجود است نه ايجاد و مخلوق است، نه  

   (۱)خلق.
 .  ۱8۶، ص  33المیـزان ج  -۱

 

 ، و تــــدريــج در آفـرينــش  نآ

 / يس(   82)  اِنَّما اَمْــرهُُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ! « » ... 

خداى ناحیه  از  مىآنچه  افاضه  و تعالى  تبديل  و  نیست  مهلت  و  درنگ  قابل  شود، 
پذيرد و آنچه تدريجیّت و مهلت و درنگ كند و تدريجیّت نمى دگرگونگى را هم تحمل نمى 

كنیم از ناحیه خود آنهاست نه از آن ناحیه كه رو به خــداينــد و  كه از موجودات مشاهده مى 
در آيات بسیار قرآنى اشارات لطیفى     شود.  كـه هـزار باب از آن باز مىاين خود بــابى اسـت  

»مَثَل عیسى نزد خدا مثل آدم است كه او را از خاك  به اين حقايق شده، از آن جمله فرموده: 

را بعد  »كُنْ« عمران( كه كلمه  / آل 59باشد!« )خلق فرمود و سپس بدو گفت: بباش پس مى 

» امر ما نيست مگر واحد و آن هم چون  فرمايد:  آيه ديگر مى  از خلقت آورده است. و در

/ قمر( و يا فرموده: » و امر خدا همواره حساب شده و مقدور بود !    50)  چشم بر هم زدن!« 
 / احزاب(  38« )

آن شى  »فَيَكوُنُ«عبارت   اطاعت  و  بیانگر  گرفته  قرار  اراده خدا  مورد  كه  است،  ء 

تعلق گرفت، بدون درنگ  مى اراده خدا  بفرمايد: همین كه هست شدن چیزى مورد  خواهد 
 .  ۱8۶، ص  33المیـــزان ج  -۱                                                             ( ۱)پوشد.لباس هستى مى
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 در خـلقت   مفهوم تـدريج 

/   59) » اِنَّ مَثَـلَ عيسـى عِنْـدَ اللّهِ كمََثَـلِ ادمََ خَلَقَهُ مِنْ تُــرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ! «
 آل عـمران( 

» مَثَل عیسى نزد خدا مثل آدم است كه او را از خاك خلق فرمود و سپس بدو گفت: 
آنها كه وجودشان تدريجى است يا غیرتدريجى، موجودات جهان اعم از     باشد!«بباش! پس مى 

اند. در عین  تماما مخلوق خداى متعالند و به امر او كه عبارت از كلمه »كُنْ« باشد موجود شده 
الوجودند، لیکن تدريجى بودن آنها هنگامى است كه با اسباب و حال بسیارى از آنها تدريجىّ 

شان به خدا در نظر گرفته شـونـد، اصــلاً  ت علل تدريجى مقايسه شوند، اما اگر به لحاظ نسب 
 الـوجـود خـواهنـــد بـــود. تـدريجـى در كـار نیســت و تمـامـا آنـىّ 

براى آن   » ثُمَّ قالَ لهَُ كُنْ...!«علاوه بر اين، عمده چیزى كه در مورد كلام، جمله:  

ودن چیزى احتیاج و نیاز  آورده شده، آن است كه بیان دارد: خداوند متعال در آفريدن و خلق نم 
و   بر حضرتش مشکل  به واسطه اختلاف اسباب خلق نمودن موجودات  تا  ندارد،  به اسباب 

بلكه آنچه را كه اراده كند بيافريند، بــدون  آسان، يا ممکن و محال، يا نزديك و دور، باشد  

 ( 1)كـند.نــياز بـه اسـباب عــادى آن را خـلق مى

 .  ۴۲، ص ۶المیـــزان ج  -۱
 
 
 
 

 عدم سابقه و الگو و تدريج در خلقت و جنبه تدريجى آن 

 / بقـــره(   117» وَ اِذا قَضى اَمْرا فَاِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ ! فَيَكُونُ ! « )

ها و زمین است و آنچه را خلق خداى سبحان بديع و پديد آورنده بدون الگوى آسمان 
چیز از مخلوقات او الگويى سابق بر خود نداشت،  كند، پس هیچكند، بدون الگو خلق مى مى

گیرد و او چون ديگران در  پس فعل او مانند فعل غیر او به تقلید و تشبیه و تدريج صورت نمى 
شود، كار او چنین است كه چون قضاى چیزى را براند، همین ه اسباب نمىكار خود متوسل ب

شود، پس كار او به الگويى سابق نیاز ندارد و نیز كار او تدريجى  كه بگويد: بباش موجود مى 
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 نیست.  
مى استفاده  نكته  اين  خدا  فعل  نبودن  تدريجى  همين  موجودات  از  كه  شود، 

غيرتدريجى دارند، كه بـا آن وجــه از حــق تعــالـى صــادر  تدريجى هم يك وجه  

 ( 1)شــوند.مى
 .  80، ص ۲المیــزان ج  -۱
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 خلق و تقدیر و نزول پنجم:  فصل 
   

 خـلق و نـزول 

 / حجر(  21)ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ مـا نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعلُْومٍ ! « » وَ اِنْ مِنْ شَىْ

   كنيم ! «هاى آن نزد ماست و آن را جز به اندازه معين نازل نمى» هر چه هست خزينه
داند و نزول معنايى است كه مستلزم را نازل از ناحیه خود مىء«  »شَىْ تعالى  خداى 

بینیم  يك بالايى و پايینى و بلندى و پستى مانند آسمان و زمین باشد و چون به وجدان مى 
فهمیم كه منظور از انزال، انزال معمولى  كه زيد مثلاً از جاى بلندى به جاى پستى نیفتاده، مى

باشد و مقصود از آن،  همان خلقت زيد است، اما  ت نمى كه مستلزم فرض پستى و بلندى اس 
خلقتى كه توأم با صفتى است كه به خاطر آن كلمه نزول بـر وى صـادق بـاشد و نـظیــر  

/ زمر( »    ۶» و نازل كرد براى شما از چهارپايان هشت جفت ! « ) باشد:  آيه بـالا آيه زير مى 
 /حديد( ۲5و آهن را نازل كرديم ! « ) 

 ( ۱) خواهد آمـد.(در جلد سوم ين بحث در مبحث » تقدير« )بقیه ا

 .  ۲0۱، ص  ۲3المیـــزان ج  -۱

 فرود اشياء به عالم خلق و تقدير و شهود 

 / شعراء(   92» وَ اِنَّـهُ لَتَنْزيلُ ربَِّ العْــالَمينَ ! « )

كلمه تنزيل و كلمه انزال هر دو به يك معنا است و آن فرود آوردن است، چیزى كه  
هست غالبا انزال را در مورد فرود آوردن به يك دفعه و تنزيل را در مورد فرود آوردن به تدريج، 
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كنند و اصل نزول در اجسام به اين است كه جسمى از مکانى بلند بــه پــايیــن  استعمال مى
 رود آيد و در غیر اجسـام نیـز بـه معنـايى است كه منــاسب با اين معنـا بـاشـد.  آن مکان ف

باشد به موطن و  تعالى به اين است كه چيزى را كه نزدش مىو تنزيل خداى

چون همواره خود را در مقامى بلند دانسته و به اوصافى چون   عالم خلق و تقدير فرود آورد،
رفیع الدرجات و قاهر فوق بندگان ستوده، در نتیجه وقتى او   علىّ و عظیم و كبیر و متعال و

آورد و يـا بگو از عالم  كنــد و بـه عـالـم خلـق و تقـديـر در مـى مــوجــودى را ايجــاد مى 
 شود. آورد، در حقیقت تنـزيلى از ناحیه او محسوب مىغیــب به عالم شهـادت مى

تعالى به همین عنايت در اشیايى كلام خداى   ايـن دو كلمـه يعنـى تنـزيـل و انزال در
به كار رفته، مثلاً درباره لباس فرمود: » اى آدم زادگان ما لباسى بر شما نازل كرديم كه عیبتان 

/ اعــــراف(  درباره چهارپايان فرموده: » و نازل كرد براى شما از چهارپايان   ۲۶را بپوشاند ! « )
(  »  ! جفت  آه ـ۶هشت  دربـاره  آهن  /زمر(   « فـرموده:  نازلن  قدرتى    را  آن  در  كه  كرديم 

دارند كه چیزى از خیر ... دوست نمى»  / حديد( درباره مطلق خیر فرموده:    ۲5بسیاراست ! « )

/ بقره(  درباره مطلق موجودات فرموده: » هیـچ    ۱05از ناحیه رب شما بر شما نازل شود.« )
كنیـم زد مـاســت و مـا آن را نــازل نمـى هاى آن نــ ـچیـز نیسـت مگـر آن كـه خزينه

 / حجـــر(   ۲۱اى معیــن.« )مگــر بـــه انـدازه 
»اِنّا جعََلْناهُ  كند، آيه از جمله آياتى كه بر اعتبار اين معنا در خصوص قرآن دلالت مى 

است كه    / زخرف(   4و    3)   «لَدَيْنا لعََلِىٌّ حَكيمٌ! قُرآْنا عَرَبِيّا لعََلَّكُمْ تَعْقلُِونَ وَ اِنَّهُ فى اُمِّ الْكِتابِ  
ما اين كتاب را خواندنى و به زبان عربى قرار داديم، تا شايد شما تعقل كنيــد،  فرمايد:  مى

   (۱)الكتـاب بـود، كـه در نزد ما مقامى بلند و فرزانه دارد! وگـرنه اين كتـاب در ام

 .  ۲0۱، ص  30المیــــزان ج  -۱                                                                 

 ها خلق موجودات و تقدير حركت و هدايت آن
 

 / انعام(   102ءٍ ! « )» ذلِكُـمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لاآ اِلهَ اِلاّ هوَُ خلِقُ كلُِّ شَىْ
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خداوند در اين كلام مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود كوچك و بزرگى  
 بر آن صادق باشد مخلوق خود دانسته از آن جمله فرموده است: ء«»شىرا كه كلمه 

 / رعد(   ۱۶)»  بگو خداست آفريننده هر چيز و او يكتاى قهّار است ! « 

 و نيز فرموده:  

 / فرقان(  ۲)ها و زمين از آنِ اوست ! « » آن كسى است كه ملك آسمان

 فرمايد:  و در آخر مى

 / فرقان(  ۲)» و آفريد هر چيزى را و تقدير كرد آن را چه تقدير كردنى ! « 

 فرمايد:  و نيز مى

 / طه(   50)  اش كرد!«رهبرى   )به استفاده از آن(» پروردگار ما همان است كه به هر چيزى آفرينش بخشيد و  

 فرمايد:  و نيز مى 

جمع كه  است  كسى  آن  و  »  تـقــديـر  كـه  است  كسى  آن  و  كـرد  درست  سـپس  و  آورى 

 / اعلى(  3و  ۲)گيــرى كرد سپس هدايـت فرمود! « انــدازه

يات ديگرى نظیر اينها يك نوع بیان ديگرى است و آن اين است كه  در اين آيات و آ
خود مــوجــودات را مستنــد به خلقــت دانستــه و اعمــال و آثار گوناگون و حركات  

مثلاً گام برداشتن انسان براى   ها را مستند به تقدير و هدايت الهى دانسته،و سكنات آن
انتقــال از ايـن جـا بــه آن جــا و شنــاورى مــاهــى و پــرواز مرغ و ساير كارها و آثـار  

 ها مستند به خلقت اوست.  مستند به تقدير الهى و خود آن نامبرده 
همچنین  از اين قبیل آيات، بسیار است كه خصوصیّات اعمال موجودات و حدود آنها و  

كند منتهى به خدا  غاياتى را كه موجودات به هدايت تکوينى خدا هر يك به سوى آن سیر مى
 داند.دانسته و همه را مستند به تقدير خداى عزيز علیم مى 

پس جوهره ذات مستند به خلقت الهى و حدود وجودى آنها و تحوّلات و غاياتى  

ر خدا و مربوط به كيفيت و خصوصيّتى كه در مسير وجودى خود دارند همه منتهى به تقدي

رساند  در اين میان آيات ديگرى نیز هست كه مى  است كه در خلقت هر يك از آنها است،
اجزاء عالم همه به هم متصل و مربوطند و اتصال آن اجزاء بــه حــدى است كه همه را به 

 .  ۱38، ص ۱۴زان ج المی -۱   (۱)صورت يك موجود درآورده و نظام واحدى در آن حکمفرماست.
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 تســويـه خلقــت  

 / اعلى(   2» اَلَّذى خَلَقَ فَسَوىّ ! « )

خلقت هر چیزى به معناى گردآورى اجزاء آن است و تسويه آن به معناى روى هم  
نهادن آن اجزاء به نحوى است كه هر جزئى در جايى قرار گیرد، كه جايى بهتر از آن برايش  

جايى قرار گیرد كه اثر مطلوب را از هر جاى ديگرى بهتر بدهد،  تصور نشود و علاوه بر آن  
مثلاً در مورد انسان چشم را در جايى و گوش را در جايى و هر عضو ديگر را در جـايى قـرار  

 دهـد كه بـهتر از آن تـصـور نشـود و حقش اداء شود. 
تنها شامل اين دو كلمه يعنى خلقت و تسويه هر چند در آيه شريفه مطلق آمده، لکن  

 ( ۱)اى از تركیب داشته باشد.شـود كه يا در آن تركیب باشـد و يا شايبهمـخلوقاتى مى 

 .  ۱8۴، ص ۴0المیــــــــــزان ج  -۱
 

 تقدير خلقت 

 /اعلى( 3» وَالَّذى قَدَّرَ فهََدى ! «)

خداوند آنچه را خلق كرده با اندازه مخصوص و حدود معین خلق كرده، هم در ذاتش  
ها متناسب  و هم در صفاتش و هم در كارش و نیز آن را با جهازى مجهز كرده كه با آن اندازه 

باشد و به وسیله همان جهاز او را به سوى آنچه تقدير كرده هدايت فرمود، پس هر موجودى  
مقدر شده و با هدايتى ربّانى و تکوينى در حركت است، مانند طفل كه  به سوى آنچه برايش  

دانــد كــه  شناسد و جـــوجــه كبــوتـر مىاز همان اولین روز تولدش راه پستان مادر را مى
بـه سـوى مــاده  نـرى  پـدرش كنـد و هــر حیـوان  و  اش  بـايـد منقـار در دهـان مـادر 

هر موجودى وى نفع خود هدايت شده است و بر همین قیــاس  نفعى به س هـدايـت و هـر ذى 

 اش هـدايت شده است.  به ســوى كمـال وجـودى
هايش نزد  تعالى در اين معانى فرموده: » و هیچ چیز نیست مگر آن كه خزينهخداى 

/ حجر( » سپس راه را برايش    ۲۱اى معلوم ! « )كنیم مگر به اندازه ماست و ما نازلش نمى 
 /عبس( ۲0فراهم كرد ! «) آسان و
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 ( ۱)/بقره( ۱۴8سو روان است ! «)» براى هر يك هدفى است كه بدان 
 .  ۱85، ص  ۴0المیـــزان ج  -۱

 

 نفى ظلم در خلقت  

 / انعام(   133» وَ رَبُّكَ الغَْنِىُّ ذُوالرَّحمَْةِ ! « )

آيه فوق بیان عامى است براى نفى جمیع انحاء ظلم در خلقت از خداوند، توضیح اين  
كه ظلم كه عبارت است از به كار بستن چیزى در غیر موردش و به عبارت ديگر تباه ساختن  

گیرد، يا براى احتیاجى است كه ظالم به حقى كه پیوسته براى يکى از دو منظور انجام مى
كند،  مثلاً نفعى كه يا خودش و يا دوستش با ظلم آن احتیاج را رفع مى   وجهى از وجوه داشته و

به دست مى است  آن محتاج  كه  به  از كسى  يا  و  خودش  از  وسیله ضررى  بدان  يا  و  آورد 
كند و يا به خاطر شقاوت و قساوت قلبى است كه دارد و از رنج مظلوم  دارد دفع مى دوستش مى 

سبحان از اين هر دو صفت زشت منزه است، نه احتیاج به  ىشود و خداو مصیبت او متأثر نمى
بالذات است و نه شقاوت و قساوت دارد چون داراى رحمت مطلقه  اى  ظلم دارد چون غنىّ 

است كه همه موجودات هر كدام به مقدار  قابلیّت و لیاقت خود از رحمت او متنعمند، پس او  
بر آن    » وَ رَبُّكَ الغَْنِىُّ ذُوالرَّحمَْةِ ! « له:  كند. اين است آن معنايى كه جمبه احدى ظلم نمى

كه متصف است به غناى  است دهد كه: پروردگارتو آن كسىكند و چنین معنى مى دلالت مى 
اى كه تمامى  مطلقى كه آمیخته به فقر واحتیاج نیست و نیز متصف است به رحمت مطلقه

تواند  او به ملاك غنايى كه دارد مى  موجودات را فرا گرفته است. و مقتضاى آن اين است كه
همه شما را از بین برده و به ملاك رحمتش هر مخلوق ديگرى را كه بخواهد به جاى شما  
بنشاند، همچنان كه به رحمتش شما را از ذرّيه قوم ديگرى آفريد و آن قوم را به ملاك غنايى  

          (۱)كه از آنان داشت از بین برده و منقرض ساخت.

 .  ۲۲8، ص ۱۴لمیــــــــــــزان ج ا -۱ 
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 زيبايى خلقت  

 ءٍ خَلْقَـــــهُ ! «  » اَلَّـــــذى اَحْسَـــنَ كُــــلَّ شَـــــىْ

 /سجده( 7چيز را نيكو كرد ! « )» كسى كه خلقت همه
 

حقیقت حسن عبارت است از سازگارى اجزاء هر چیز نسبت به هم و سازگارى همه  
براى   و  نفسه  از موجودات فى  از ذات آن است. هر يك  غايتى كه خارج  با غرض و  اجزاء 

شود و اما اين  تر آن براى آن موجود تصور نمى تر و كامل خودش داراى حسنى است، كه تمام
و ضرر است، براى يکى از دو علت است: يا براى اين است  بینى موجودى داراى زشتى  كه مى

كه آن موجود داراى عنوان عدمى است، كه بدى و ضررش مستند به آن است. مانند ظلم و  
را   بدان جهت كه حقى  بلکه  افعال است زشت نیست  از  فعلى  بدان جهت كه  زنا، كه ظلم 

رجى است و هزاران شرايط  كند زشت است و زنا بدان جهت كه عملى خا معدوم و باطل مى 
دست به دست داده تا آن عمل صورت خارجى بگیرد زشت نیست، چون در آن شرايط با عمل  

بلکه زشتى يا مخالف  نکاح مشترك است،  بدين جهت است كه مخالف نهى شرعى و  اش 
كنیم و از اش مى مصلحتى اجتماعى است. و يا براى اين است كه با موجودى ديگر مقايسه

مثلاً: خار در مقايسه با گل زشت و بد شود،  يسه است كه زشتى و بدى عارضش مى راه مقا

شــود. در اين چنــد مثـل و  شود و عقرب در مقايسه با انسان زشت و بــد مىمى

 ها بدى و زشتى، ذاتى آنها نيست.  نظـاير آن
به هر حال هيچ موجودى بدان جهت كه مــوجــود و مخلــوق است متّصف به 

تعالى خلقت هــر مــوجــودى را نيكـو خوانده  شود، به دليل اين كه خداىى نمىبد

است   مخلــوق  كـه  جهــت  بدان  مخلوقى  هر  و  است  حسن  با  ملازم  خلقت  است. 

حســن و نيكــو است. هر زشتى و بدى كه تصور كنيم مخلــوق خــدا نيست البته 

افرمانى و گناهان از آن جهت كه اش مخلوق نيست، نه خودش. معصيت و نبدى و زشتى

 ( 1)آيد.گناهند و زشتند و بدند مخلوق خدا نيستند و بديها همه از ناحيه قياس پديد مى
 .  8۱، ص  3۲المیـــزان ج  -۱

  



 جلد اول  .تفسیر موضوعی المیزان  –معارف قرآن در المیزان  /150

 

  

 هستی و حیاتفصل ششم: 

  

 هستى و اقسام آن 

 / بقره(    255» اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هوَُ الْحَىُّ الْقَيُّومُ ! « )

انسانها از همان روزهاى اولى كه به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را دو جور 
يافتند: يکى موجوداتى كه حال و وضع ثابتى دارند، حس آدمى تغییرى ناشى از مرور زمان در 

نگها و ساير جمادات و قسم ديگر موجوداتى كه گذشت زمان كند، مانند س آنها احساس نمى 
آورد، مانند انسان و ساير حیوانات و همچنین تغییراتى محسوس در قوا و افعال آنها پديد مى 

بینیم در اثر گذشت زمان قوا و مشاعرشان و كارشان يکى پس از ديگرى تعطیل  نباتات كه مى 
 گردد. و تـباهى مى شود و در آخر به تدريج دچـار فـساد مى

انسان هیکل  سپس  بر  علاوه  دوم  قسم  موجودات  در  كه  فهمیدند  را  معنا  اين  ها 
محسوس و مادى چیز ديگرى هست، كه مسأله احساسات و ادراكات علمى و كارهايى كه با  

گیرد همه از آن چیز ناشى هستند و نام آن را حیات و از كار افتادن و علم و اراده صورت مى 
را مرگ نامیدند، پس حیات يك قسم وجودى است كه علم و قدرت از آن ترشح بطلانش  

شود. خداى سبحان هم در مواردى از كلام خود اين تشخیص انسانها را امضاء كرده، از مى
 آن جمله فرمود: 

 / حديد(  ۱7كند ! « ) » بــدانیــد ايــن خـداست كـه زمیـن را بعـد از آن كه مرد زنده مى
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كنیم به جنب بینى كه بى حركت افتاده، همین كه ما آب را بر آنان نازل مىرا مى» تو زمین 
كند، آن كسى كه آن را زنده كرد همان كسى است كه مردگان را  افتد و پف مى و جوش مى 

 / فصلت(  39زنده خواهد كرد ! « )

 / فاطر(  ۲۲» زندگان همه با هم برابر نیستند، مردگان هم مساوى نیستند! « )

 / انبیاء(  30ايـم كـه زنـدگان از آب زنـده بــاشنــد! « ) » مـا چـنیــن كـــرده 

شود، چه انسان و چه حیوان و چه گیاه.   و اين آيه شامل حیات همه اقسام زنده مى 
كرد، آيات زير هم زندگى را چند قـسم همانطور كه آيات فوق موجود زنده را سه قسم مى

 كـند:  مى
 / يونس(  7نـیا راضـى و قـانـع شـدند و بـدان دل بـستند! « )» بـه زنـدگى د

 / غافر(  ۱۱» پــروردگــارا دوبــار ما را میــرانـدى و دوبـار زنده كردى! « )
شود و  كه دوباره زنده كردن در آيه شامل زندگى در برزخ و زندگى در آخرت مى

سه قسم است، همان طور  گفت، پس زندگى هم  آيه قبلى هم از زندگى دنيا سخن مى

  (۱).كه زنـدگـان سـه قسمند

 .  ۲۱7، ص ۴المیـــزان ج  -۱
 

 

 زنــــدگـى پســت  

 / بقره(  255» اَللّــــهُ لا اِلــهَ اِلاّ هُــوَ الْحَــىُّ الْقَيُّـــومُ ! « )

خداى سبحـان بـا ايـن كـه زنـدگـى دنیـا را زنـدگـى دانستـه ولـى در عیـن حـال  
 مـواردى از كـلامش آن را زنـدگى پست و خوار و غیر قابل اعتنا دانسته و فرموده: در 

 /رعد( 26» زندگى دنيا در برابر زندگى آخرت جز چيزكى نيست! « )

 / نساء(  94» شـما هـمه در پـى كـالاى پـستيد! « )

 / كهف(  28خواهى ! « )» زينت زندگى پست را مى

 / انعام(  32بيهوده كارى نيست! « )» زنـدگى پست دنيا جز بازى و 
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 / حديد(  20» زنــدگى دنــيا بـجـز دام فـريـب چـيـزى نـيست! « )
 

پس ملاحظه گرديد كه خدا زندگى دنیا را به اين اوصاف توصیف كرد، آن را متاع  
اى براى رسیدن  خوانده و متاع به معناى هر چیزى است كه خودش هدف نباشد، بلکه وسیله

دهد و به زودى  شد و آن را عَرَض خواند و عرََض چیزى است كه خودى نشان مى به هدف با
رود و آن را زينت خواند و زينت به معناى زيبايى و جمالى است كه ضمیمه چیز  از بین مى 

اش آن چیز ديگر، محبوب و جالب شود، در نتیجه آن كسى ديگرى شود، تا به خاطر زيبايى 
چیزى را خواسته كه در آن نیست و آنچه را كه در آن هست  كه به طرف آن چیز جذب شده، 

اى كه آدمى را از كار  نخواسته و نیز آن را لهو خوانده و لهو عبارت است از كارهاى بیهوده 
واجبش بازبدارد و نیز آن را لعب خوانده و لعب عبــارت اسـت از عملـى كـه به خاطر يك  

آن را متــاع غــرور خـوانده و متاع غرور به    هدف خیالى و خالى از حقیقت انجام گیرد و
 .  ۲۱8، ص ۴المیـــزان ج  -۱              (   ۱)اى است كه آدمى را گــول بــزنـد.معناى هر فريبنده 

 

 زنــدگــى واقعــى  

 / بقره(  255» اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هوَُ الْحَىُّ الْقَيُّومُ ! « )

خصوصیات آيات بالا است و آن اين است: » زندگى دنیا جز  آيه ديگرى جامع همه  
بیهوده كارى و بازى نیست و زندگى واقعى تنها زندگى آخرت است، اگر بنا دارند بفهمند! «  

خواهد حقیقت معناى زندگى را يعنى كمال آن را از زندگى  اين آيه شريفه مى  / عنکبوت(  ۶۴)
آن   و  نموده  نفى  بردنیا  را  و كمال  اثبات كند، چون زنــدگى  حقيقت  آخرت  اى زندگى 

 چنــان كـه فرمود:  هم، آخــرت حيــاتى اسـت كـه بـعد از آن مــرگـى نيسـت
 /دخان( 5۶و 55چشند! « ) جز مرگ اول ديگر تلخى هیچ مرگى نمى كه ايمنند و به» درحالى 

 / ق(  35) «» در بـهشت هـر آنـچه بـخواهنـد دارنـد و نـزد ما بـیش از آن هـم هـست!
شوند و هیچ نقضى و كدورتى عیششان را مکدر پس اهل آخرت ديگر دچار مرگ نمى 

كند، لکن صفت اول يعنى ايمنى، از آثار حقیقى و خاصه زندگى آخرت، و از ضـروريات  نمى 
 آن است. 
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پس زنــدگـى اخــروى زنــدگـى حقیقـى و بر طبــق حقیقـت است، چـون ممکـن 
سبحان با بــر آن عــارض شــود بـه خـلاف حیــات دنیــا، امـا خداىنیســت مــرگ  

اين حال در آيات بسیار زيادى ديگر فهمانده كــه حیــات حقیقــى را او بــه آخرت داده و  
كند و زمام همه امور به دست اوست، پس حیات آخرت  انسان را او به چنین حیاتى زنده مى 

ش مالك باشد و مسخر خداست نه يله و رها و خــلاصــه هم ملك خداست، نه اين كه خود
 ( ۱)زندگى آخــرت خاصیّت مخصوص به خود را از خدا دارد، نه از خودش.

 .  ۲۱9، ص ۴المیـــــــزان ج  -۱
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 گستره خلقت فصل هفتم: 
 

 عموميتّ خلقت و گسترش دامنه آن 

 /انعام(  102ءٍ ! « )» ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا اِلهَ اِلاّ هوَُ خلِقُ كُلِّ شَىْ

اى از وجود آيه فوق ظهور دارد در اين كه خلقت عمومى است و بر هر چیزى كه بهره
دارد گسترش دارد و خلاصه هیچ موجودى نیست مگر آن كه به صنع خدا وجود يافته اســت. 

در قــرآن مکرر آمده و در هیـچ جا  / رعــد(  ۱۶)  ءٍ ! « خــالِقُ كُـلِّ شَىْ» اَللّــهُعبــارت  
 اى كـه دلالــت بر تـخصیص آن داشـته بـاشد نـیست.  قرينه

ها( و  قرآن كريم درباره اين كه موجودات عالم از آسمان و ستارگان و نیازك )شهاب 
ها و عناصر معدنى و ابرها و رعد و برق  خشکى ها و درياها و  ها و بلندى ها و پستىزمین و كوه 

و باران و صاعقه و تگرگ و گیاه و درخت و حیوان و انسان داراى آثار و خواصى هستند و اين  
اى  كه نسبت اين آثار به موجودات نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است، همان نظريه 

  (۱)نیم.دارا اظهار داشته كه خود ما هم همان را امر مسلمى مى 
 .  ۱35، ص  ۱۴المیـزان ج  -۱
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 انسان در شمول خلقت  

 /انعام(  102ءٍ ! « )» ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا اِلهَ اِلاّ هوَُ خلِقُ كُلِّ شَىْ

قرآن كريم براى آدمیان مانند ساير انواع موجودات افعالى قائل شده و آنها را قائم به 
، از قبیل خوردن و آشامیدن، نشستن و رفتن، صحت وجود انسان و مستند به وى دانسته است 

 و مرض، رشد و فهم و شعور و خوشحالى و سرور.  
داند و در اين باره هیچ فرقى بین انسان و بین  قرآن همه اين افعال را فعل انسان مى 

لسانى كه مى  به همان  ندانسته  انواع موجودات  يا  ساير  فرمايد: فلان قوم فلان كار كردند، 
بايد فلان كار بکند و يا نکند و اگر جز اين بود اين امر و نهى معنايى نداشت، آرى  انسان  

قرآن براى يك فرد انسان همان وزن را قائل است كه خود ما آدمیان در جامعه خود آن وزن  
اى از كارهايش مؤاخذه نموده  دانیم و در پاره را براى وى قائلیم و او را داراى افعال و آثارى مى

اى از  دانیم و در پاره كار را كه از قبیل خوردن و آشامیدن است مستند به اختیار او مىو آن  
كارهاى ديگرش كه در تحت اختیار او نیست از قبیل صـحت و مـرض و پیرى و جوانى و 

 (۱)كنیم.امثال آن مؤاخذه نمى 
 .  ۱3۶، ص  ۱۴المیـــزان ج  -۱

 

 نظـام واحــد در خلقـت  

 /انعام(  102ءٍ ! « )» ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا اِلهَ اِلاّ هوَُ خلِقُ كُلِّ شَىْ

قرآن كريم براى انسان همان نظامى را قائل است كه خود ما آدمیان نیز همان را 
كند و احساس ما  كنیم و عقل و تجربه ما نیز اين احساس را تأيید مى براى خود احساس مى 

بر خطا نمى  با همه اختلافى كه در    داندرا  عالم  اين است كه تمامى اجزاى  و آن احساس 
ها و انواع آن هست هر يك در نظام عمومى فعلى و اثرى دارد و از نظام آثارى را تحمل  هويت 

كند و با اين تأثیر و تأثرّ، فعل و انفعال، التیام و ارتباطى كه در سرتاسر نظام حکمفرماست  مى
  (۱)همان قانون عليّت عمومى در اجزاء عالم است.اين  آيد وبه وجود مى 

 .  ۱3۶، ص  ۱۴المیــــــــزان ج  -۱
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 قــدرت واحـد، و پيـوستگـى در حقيقــت وجـــود  

 / نحل(  77الْبَصَرِ اَوْ هوَُ اَقْربَُ ... ! « )» وَ ما اَمْرُ السّاعَةِ اِلاّ كَلَمْحِ

 تر از آن...! « » و امر قیامت چشم بهم زدنى بیش نیست و يا نزديك 
»  ترين خلق است.  تعالى مانند امر آسانامر قیامت بالنسبه به قدرت و مشیت خداى

كند كه تمامى  قدرت او بر هر چیزى ايجاب مى    / بقره(  ۲59)  ءٍ قَديرٌ ! «اِنَّ اللّهَ علَى كُلِّ شَىْ
رابر قدرت او يکسان باشند. البته قدرتى كه در بشر است قدرت مقید  موجودات و اعمال در ب

است، از اراده  »خوردن«    است، تنها چیزى كه انسان قدرت بر آن را دارد اراده كارى، مثلاً

گذشته مقید شرايط و همه وسايطى هستند كه از حیطه قدرت آدمى  خارجند، پس اين وسايط 
كند و چون انسان بخواهد قدرت خود را به كار بندد مىقیودى هستند كه قدرت بشر را مقید 

و مثلاً غذايى بخورد قبلاً بايد شرايط آن را فراهم نموده، غذا را بخورد و در دسترس خود قرار  
دهد و موانع را بر طرف سازد و آن گاه ابزار بدنى خود را به كار بزند تا غذا بخود. كمى اين  

نزديکى  و زيادى آن،  باعث اختلاف در  اش و هم دورى   اش ومقدمات  چنین ساير صفاتش، 
تعالى قدرتش عین كند ولکن خداى شود و قدرت را كم و زياد مىسهولت و دشوارى عمل مى

الوجود است و عدم در آن ممتنع است. محال است قدرت او مقید به ذات اوست، كه واجب 
به قید است، قدرتش عام   قیدى شود، پس قدرت او مطلق و غیر محدود به حد و غیر مقید

گیرد و هر چیزى نسبت به قدرت او مساوى است، بدون اين كه است، كه به هر چیز تعلق مى
كارى برايش آسان و كارى ديگر برايش دشوار باشد، انجام كارى برايش فورى و كار ديگر  

نسب  اشیاء  خود  میانه  تنهــا  هست  اگر  اختــلافى  بــاشــد،  داشته  معطلــى  به  برايش  ت 
 يکديگر است. 

اگر اجزاء عالم را نسبت به هم بسنجیم و اسباب و شرايط و نبود موانعى كه میانه آنها 
شود كه بعضى را به وجود بعضى مقید كند، لکن  واسطه است در نظر بگیريم البته باعث مى 

 كند اما همین قدرت عامه مقید متعلق قدرت عام الهى را كه متعلق به آن است مقید نمى
شود، نه مطلق، به اين معنا كه متعلق قدرت ابدى است كه پدرش فلانى و مادرش فلانى  مى
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چنین به فلان قیود ديگر  زيسته و هماست و در فلان قطعه از زمان بوده و در فلان مکان مى 
مقید بوده، پس وجود يك فرد با همه روابطى كه با اجزاء عالم دارد، در حقیقت همان وجود  

است و قدرت متعلقه به او قدرتى است كه متعلق به جمیع اجزاء عالم شده و در اين  همه عالم  
البته هر جزئى در جاى  آن،  به وسیله  به جمیع شده و همه  بین جز يك قدرت كه متعلق 
خودش و زمان خودش و حدود خودش وجود يافته، قدرت ديگرى در بین نیست و آن قدرت  

و موجودات نسبت به آن هیچ اختلافى ندارند، اختلافى واحد مطلق است و هیچ قیدى ندارد  

 شود نمى   باعث   قدرت  عموم  كه  شد  روشن  گذشت   آنچه  از  پس    كه هست بین خود آنهاست.  
 ديگرى   اختلاف  همچنین  و  صعوبتى  و  سهولت   و  شود  طرف  بر  آن   به  نسبت   موجودات  اختلاف

  چند  آن  با   كه  است   قــرآنى  بـرجستــه  آيــات  از  بحــث   مــورد  آيــه  پس  نیـايــد،   میان  در
 :  گرددمى روشن نکته

 اين كه حقیقت معاد عبـارت است از ظهور حقیقت موجودات بعد از خفاء آن.  -اول  

شود و اختلافى از  اين كه قدرت الهى به طور مساوى متعلق به موجودات مى  -دوم  

 نظر ديگرى در بین نیست. نظر سهولت و صعوبت و دورى و نزديکى و يا هر 

اين كه موجودات به حسب حقیقت وجودشان مرتبط به همند به طورى كه    -سوم   

آنهاست و همه متعلق يك قدرت و آن قدرت مؤثر در همه   ايجاد همه  آنها  از  ايجاد يکى 
 ( ۱)اســت و غـیــر آن قـدرت واحـده، قـدرت ديگرى در ايجاد آنها مؤثر نیست.

 .  ۲00، ص ۲۴ـــــزان ج المیـــــــــ -۱
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 هدف خلقت فصل هشتم:  

   

 اثبات وجود هدف در آفرينش  

 /مومنون( 115» اَفحََسِبْتـُـمْ اَنَّمــــا خلََقْنــــــاكُـــمْ عَبَثـــــا ... ؟ « )
 » مگر پنداشتيد كه بيهوده آفريديمتان ... ؟ «  

تعالى در قرآن كريم بعد از آن كه احوال بعد از مرگ و سپس مکث در برزخ و  خداى 
در آخر، مسأله قیامت را با حساب و جزايى كه در آن است بیان كرد، در آيه فوق انکاركنندگان  

توبیخ مى بر كردند مبعوث نمى كند كه خیال مى را  پندار خود جرأتى است  اين  شوند، چون 
ت عبث دادن به اوست، بعد از اين توبیخ به برهان مسأله بعث اشاره نموده تعالى و نسب خداى 

فرمايد: » اَفَحسَِبْتُمْ...؟ « و حاصل اين برهان اين است كه وقتى مطلب از اين قرار بود كه مى
گفتیم: هنگام مشاهده مرگ و بعد از آن مشاهده برزخ و در آخر مشاهده بعث و حساب و جزا 

 د.  شويدچار حسرت مى
كنید كه ما شما را بیهوده آفريديم، كه زنده شويد و بمیريد و بس،  آيا باز هم خیال مى 

از شما باقى بماند و ديگر شما به ما   ديگر نه هدفى از خلقت شما داشته باشیم و نه اثرى 
 گرديد؟ برنمى 

اين    /مؤمنون(۱۱۶)  كَريمِ ! «الْ» فَتَعالَى اللّهُ المْلَِكُ الْحَقُّ لا اِلهَ اِلاّ هوَُ ربَُّ الْعَرْشِ
نیز برهانى است كه به صورت تنزيه خداست از كار بیهوده، چه در اين تنزيه خود را به چهار  
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ايــن كــه او حــق   -دوم اين كه خدا فرمانرواى حقیقى عالم است،  -اول وصف ستوده: 

  - چهارم  ر او نیسـت،  غیـ ـايــن كـه معبــودى به  - سوم  است و بــاطــل در او راه ندارد،  
 اين كـه مـدبر عـرش كريم است! 

و چون فرمانرواى حقیقى است هر حکمی براند چه ايجاد باشد و چه برگرداندن، چه 
مرگ باشد و چه حیات و رزق، حکمش نافذ و امرش گذراست و چون حق است آنچه از او 

از حق محض،  شود و هر حکمى كه مى صادر مى  از حق  راند حق محض است، چون  غیر 
 زند و باطل و عبث در او راه ندارد. محض سرنمى 

و داراى  و اين خدا، خداى ديگر  با اين مصدر  بود كسى تصور كند  و چون ممکن 
حکمى ديگر باشد، كه حکم او را باطل سازد، لذا خدا را به اين كه جز او معبودى نیست و  

ربوبیّت است و چون معبودى  صف كرد و معبود به اين جهت مستحق عبادت است كه داراى 
و تنها مصدر احـکام ايـن عالم،    -غیر او نیست، پس تنها رب عرش كريم هم هموست،  

در    -اوســت   جـارى  اوامـر  و  احکام  و  است  امور  ازمنه  همــه  مجتمــع  كه  عــرشــى 
 شــود. جــا صــادر مى عـالــم همــه از آن

شود و هر چيزى از ناحيه صادر مىپس خداوند آن كسى است كه هر حكمى از او  

دهد، پس  راند و غير از حق فعلى انجام نمىگيرد و او جز به حق حكم نمى او هستى مى

مى برگشت  او  به سوى  همه  باقىموجودات  او  بقاء  به  و  باطل  كنند  و  عبث  وگرنه  اند، 

ين چهار تعالى متصف به ابودند و عبث و بطلان در صنع او نيست و دليل آن كه خداىمى

   (1)صفت است، اين است كه او اللّهُ است يعنى موجود بالذات و موجد ماسوى است.
 .  ۱۱0، ص  ۲9المیـــزان ج  -۱

 

 حق و هدف در آفرينش  

 /ابراهيم(19» اَلَــمْ تَـرَ اَنَّ اللّــهَ خَلَـقَ السَّمواتِ وَ الاَرضَْ بِــالْحَقِّ ؟ « )

 ها و زمين را به حق آفريد ؟ « » مگر ندانى كه خدا آسمان
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فعل و عمل وقتى حق است كه در آن خاصیّتى باشد كه فاعل، منظورش از آن فعل 
همان خاصّیت باشد و با عمل خود به سوى همان خاصّیت پیش برود و اما اگر فعلى باشد كه 

اطل است و اگر فعل باطل براى  فاعل منظورى غیر از خود آن فعل نداشته باشد آن فعل ب
ها را هم از اين جهت بازى  گويند، عمل بچهخود نظامى داشته باشد آن فعل را بازيچه مى

گويند كه حركات و سکناتشان براى خود نظام و ترتیبى دارد، ولى هیچ منظورى از آن مى
تصوير كرده و    فعل ندارند بلکه تنها منظورشان ايجاد آن صورتى است كه در نفس خود قبلاً

 هايشان نسبت به آن صورت شايق شده است.  دل
تعالى، يعنى خلقت اين عالم، از اين نظر حق است كه در ماوراى خود  فعل خداى

و اگر غیر اين بود و دنبال اين عالم   گذارد و بعد از انعدام خود، اثر و خلق و هدفى باقى مى
تعالى باطل بود و لابد اين عالم را به منظور رفع خستگى و  خداى ماند، فعل  اثرى باقى نمى

ها و يا تفرج و تماشا،يا رهايى از وحشت تنهايى و امثال آن  سرگرمى و تسکین غم و غصهّ
سبحان عزيز و حمید است و با داشتن عّزت هیچ قسم خلق كرده، ولکن از آنجايى كه خداى 

فهمیم كه از عمل خود يعنى خلقت اين  ندارد، مى   ذلت و فقر و فاقه و حاجتى در ذاتش راه
   (۱)عــالم بـايـد غــرضى و هـدفى داشته باشد.

 .  ۶۴، ص  ۲3المیـــزان ج  -۱

 

 اهداف فرعى و هدف اصلى و بازگشت غايى به خدا 

 /ابراهيم(19» اَلَـمْ تَـرَ اَنَّ اللّــهَ خَلَـقَ السَّمـواتِ وَ الاَرضَْ بِالْحَقِّ ؟ « )

 ها و زمین را به حق آفريد ؟ « » مگر ندانى كه خدا آسمان 
هر يك از انواع موجودات اين جهان از اول پيدايش و تكونش متوجّه نتيجه و 

البته بعضى از    غايتى است نشان شده، كه جز رسيدن به آن غايت هدف ديگرى ندارد، 
مند شود به و جود  بهرهاين انواع غايت بعض ديگر است. يعنى براى اين كه ديگرى از آن  

شوند و مانند گیاهان كه حیوانات از آنها  مند مىآمده، مانند عناصر زمین كه گیاهان از آن بهره 
اند و همچنین حیوان كه براى انسان خلق برند و اصلاً براى حیوان به وجود آمده انتفاع مى
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/    85ضَ وَ ما بَيْنهَمُا اِلاّ بِالْحَقِّ...!« )» ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرْشده و معناى آيه فوق و آيه 

همه ناظر به اين    / ص(  27حجر( و آيه » وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الاَرضَْ وَ ما بَيْنهَمُا باطلِاً ! « )
 معنايند. 

اى و از غـايتـى  اى بـه مـرحلـه بنــابـرايـن، لايــزال خلقــت عـالـم از مـرحلـه 
رود، تـا آن كـه به غـايتـى بـرسـد كـه غايتى مافوق تـرى پیـش مـى غــايـت شــريـف بـه  

»وَ   آن نیست و آن بـازگشت بـه سـوى خــداى سبحــان است، همچنان كه خودش فرمود:

   /نجم(42)سوى خداست«كار به كه منتهى و سرانجام درستى  به –المُْنْتهَىاَنَّ اِلى رَبِّكَ 

 .  ۶3، ص  ۲3المیــــــزان ج  -۱

 

 حركت هر مخلوق به سوى هدف خاص خلقت خود 

 / طه(  50ءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَـدى ! « )» ... قـالَ رَبُّنَـا الَّـذى اَعْطى كُـلَّ شَىْ

» ... گفــت: پــروردگــار مــا همــان اســت كــه خلقــت هــر چیــزى را به   
 كرد! «  آن داد و سپس هدايتش 

هدايت به معناى اين است كه راه هر چیز را به آن طورى نشان دهیم كه او را به  
شود به او نشان دهیم و  مطلوبش برساند و يا حداقل راهى كه به سوى مطلوب او منتهى مى 

گردد و آن عبارت است از نوعى رساندن به مطلوب، حال يا هر دو معنا به يك حقیقت برمى
 خود مطلوب و يا رساندن به طريق منتهى به آن.رساندن به 

مراد هدايت همه اشیاء به سوى مطلوبش است و مطلوب آن همان هدفى است كه  
خاطر آن خلق شده و معناى هدايتش به سوى آن هدف راه بردنش و به كار انداختنش به به

آيه اين مى ن همه  وردگار من آن كسى است كه ميارپ  شود كه:  سوى آن است. معناى 

موجودات رابطه برقرار كرده و وجود هر موجودى را با تجهيزات آن يعنى قوا و آلات و  

  شود، با ساير موجوادت مرتبط نموده است. آثارى كه به وسيله آن به هدفش منتهى مى
مثلاً جنین انسان را كه نطفه است به صورت انسان فى نفسه مجهز به قوا و اعضايى كرده  
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و آثار آن تناسبى دارد، كه همان تناسب او را به سوى انسانى كامل منتهى   كه نسبت به افعال
 كند، كامل در نفس و كامل از حیث بدن. مى

پس نطفه آدمى با استعدادى كه براى آدم شدن دارد خلقتى را كه مخصوص اوست  
چه  گاه همان وجود با آن داده شده و آن خلقت مخصوص همان وجود خاص انسانى است، آن

شده  از دارد مجهز  اعضا لازم  و  و    قوا  انسانى  به سوى مطلوبش كه همان غايت وجود 

   (۱)شود.آخرين درجه كمال مخصوص به اين نوع است، سير داده مى

 .  ۲5۶، ص ۲7المیزان ج   -1
 

 

 عدم تعارض هدف مخلوقى با مخلوق ديگر 

 / ملك(  3تَفــاوتٍُ ! « )» ... مــا تَــرى فــی خَلْــــقِ الــرَّحمْــنِ مِــنْ  

 بينى ! «  » ... تو در خلق رحمن هيچ تفاوتى نمى

در آيه فوق منظور از نبودن تفاوت در خلق، اين است كه تدبیر الهى در سراسر  جهان  
زنجیروار متصل به هم است و موجودات بعضى به بعض ديگر مرتبطند. به اين معنا كه نتايج  

شود و موجوداتى ديگر وابسته و نیازمند نتیجه  حاصله از هر موجودى عايد موجود ديگر مى 
د است.  ديگر  نظیر موجود  برخوردشان  و  خلقت  عالم  در  اسباب مختلف  اصطکاك  نتیجه  ر 

اند، اين  برخورد دو كفه ترازو است، كه در سبکى و سنگینى دائما در حال جنگ و زورآزمايى 
خواهد گذارد، اين مى خواهد سنگینى كند اين نمى گذارد، او مى خواهد سبکى كند او نمى مى

شود و نتیجه اين كشمکش آن است  د بلند شود اين مانع مى خواه گذارد، او مىبلند شود او نمى 
شود، پس دو كفه ترازو در عین اختلافشان در به دست آمدن غرض  مند مى كه ترازودار بهره 

شود ترازودار جنس كشیدنى هــاست كه باعث مىترازودار اتفاق دارند و يا بگو اختلاف آن 
 خود را بکشد و وزن آن را معلوم كند.  

ظور از نبودن تفاوت در خلق اين شد كه خداى عزوجلّ اجزاى عالم خلقت را  پس من 
طورى آفريده كه هر موجودى بتواند به آن هدف و غرضى كه براى آن خلق شده برسد و اين  
از به مقصد رسیدن آن ديگرى مانع نشود و يا باعث فوت آن صفتى كه براى رسیدنش به  
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اگر كلمه و  نیازمند است، نگردد.  به كلمه    هدف  نام    »الرَّحْـمـنِ«خلق را  به  و  اضافه كرد 

براى اين بود كه اشاره كند به اينكه غايت و هدف از مقدس رحمن نسبت داد،  

 .  ۱5، ص  39المیــــــــــزان ج  -۱                                            (1)خلقت رحمت عامه اوست. 
 

 هـدف از خلق حيات و مرگ 

 / ملك(  2اَلَّذى خَلَقَ المَْــوْتَ وَ الْحَيــوةَ لِيَبلُْوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَـنُ عمََـلاً ! « )» 

 » خدايى كه مرگ و زندگانى را آفريد تا شما را بيازمايد كدام نيكوكارتريد! « 

رود به معناى اين است كه آن چیز حالتى  در مورد چیزى كه به كار مى  »حَيات«كلمه  

به معناى  »موت«  دارد كه به خاطر داشتن آن حالت داراى شعور و اراده شده است و كلمه  

آيد معناى ديگرى نداشتن آن حالت است، چیزى كه هست به طورى كه از تعلیم قرآن برمى 
ه همان موجود داراى شعور و اراده از يکى از مراحل  به خود گرفته و آن عبارت از اين است ك

اى ديگر منتقل شود، قرآن كريم صرف اين انتقال را موت خوانده با اين كه زندگى به مرحله
»  آيد:  منتقل شونده شعور و اراده خود را از دست نداده است. همچنان كه از آيه زير برمى

بنابراين ديگر نبايد پرسید چرا در آيه مورد بحث   مرسلات(  /  ۲3)  فَقَدَرْنا فَنعِْمَ الْقادِروُنَ ! « 
»خدا موت و حيات را آفريده!« مگر مرگ هم آفريدنى است؟ چون گفتيم: از تعليم  فرموده:  

آيد كه مرگ به معناى عدم حيــات نيســت، بلكــه به معنـاى انتقال است،  قرآن برمى

   پذير است.وجودى كه مانند حيات خلقت

ر اين كه اگر مرگ را امر عدمى بگیريم، همانطورى كه عامه مردم هم چنین  علاوه ب
پذير است، چون اين عدم با عدمهاى صرف فرق دارد، مانند كـورى و  پندارند، باز خلقت مى

 تـاريکى عـدم مـلکه اسـت، كـه حظى از وجود دارد. 

بیانگر هدف از خلقت موت     ! «» ... لِيَبْلُــوَكُــمْ اَيُّكُــمْ اَحْسَـنُ عمََــــلاً  جمله
به معناى امتحان است، معناى آيه چنین   » بلا «   و حیات است و با در نظر گرفتن اين كه كلمه

تعالى شما را اين طور آفريده كه نخست موجودى زنده باشید و سپس بمیريد  شود: خداىمى
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ن وسیله خوب شما از  و اين نوع از خلقت مقدمى و امتحانى است و براى اين است كه به اي
كنید و معلوم است كه اين  بدتان متمايز شود، معلوم شود كدامتان از ديگران بهتر عمل مى 

امتحان و اين تمايز براى هدفى ديگر است، براى پاداش و كیفرى است كه بشر با آن مواجه  
 خواهد بود.  

اى هم به اين نکته دارد كند اشاره آيه مورد بحث علاوه بر مفادى كه گفتیم افاده مى 
كه مقصود بالذات از خلقت رســانــدن جزاء خیر به بندگان بوده، چون در اين آيه سخنى از 
گناه و كار زشت و كیفر نیــامده، تنهــا عمـل خوب را ذكر كرده و فرموده خلقت حیات و  

پس صاحبان عمل نيك  است كه معلوم شود كدام يك عملش بهتر است،  موت براى اين  

 اند. مقصود اصلى از خلقتند و اما ديگران به خــاطــر آنان خلق شده

طور اين را هم بايد دانست كه مضمون آيه شريفه صرف ادعاى بدون دلیل نیست و آن 
ها تلقین  آزمايش در دل خواهد مسأله خلقت مرگ و زندگى را براىاند نمىكه بعضى پنداشته
اى بديهى و يا نزديك به بديهى است كه به لزوم و ضرورت بعث براى جزاء  كند، بلکه مقدمه 

كند، براى اين كه انسانى كه به زندگى دنیا قدم نهاده دنیايى كه دنبال آن مرگ  حکم مى 
و ممکن نیست است، الا و لابد عملى و يا اعمالى دارد كه آن اعمال هم يا خوب است يا بد  

عمل او يکى از اين دو صفت را نداشته باشد و از سوى ديگر به حسب فطرت مجهز به جهازى  
معنوى و عقلانى است، كه اگر عوارض سويى در كنار نباشد او را به سوى عمل نیك سوق  

دهد و بسیار كمند افرادى كه اعمالشان متصف به يکى از دو صفت نیك و بد نباشد، اگر  مى
 ر بین اطفال و ديوانگان و ساير مهجورين است. باشد د

شود و در غالب افراد سريان دارد،  و آن صفتى كه بر وجود هر چيزى مترتب مى

رود، هدفى كه منظور آفريننده آن از پديدآوردن آن غايت و هدف آن موجود به شمار مى

باردادن درخت، شود به مثل حیات نباتى فلان درخت كه غالبا منتهى مى همان صفت است،
شود،  پس فلان میوه كه بار آن درخت است هدف و غايت هستى آن درخت محسوب مى

منظور از خلقت آن درخت همان میوه بوده و همچنین حسن عمل و صالح آن غايت و هدف  
از خلقت انسان است و اين نیز معلوم است كه صلاح و حسن عمل اگر مطلوب است براى  

بدين جهت مطلوب است كه در به هدف رسیدن موجودى ديگر  خودش مطلوب نیست، بلکه 
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اى است كه با هیچ نقصى آمیخته نیست و  دخالت دارد، آنچه مطلوب بالذات است حیات طیّبه
قرار نمى تأثیر  و  لغو  زير است كه در معرض  آيه  آيه شريفه در معناى  بیان،  بنابراين  گیرد، 

هر نفسى    -تِ وَ نَبْلُــوكُــمْ بِالشَّـــرِّ وَ الْخَيْــرِ فِتْنَةً» كلُُّ نَفسٍْ ذائِقَةُ المَْوْ   فرمايد:مى

   (1)/انبياء(35آزماييم!« )هاى خير و شر مىچشنده مرگ است و ما شما را به فتنه 
 .  ۱۲، ص 39المیـــــــــــــــــــزان ج  -۱

 

 انتقال دايمى موجودات به مقصد نهايى  
 / دخـــان(   38» وَ ما خلََقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرضَْ وَ ما بيَْنهَُما لاعبِينَ ما خلََقْناهُما اِلاّ بِالْحقَِّ ! « )

مضمون آيات فوق يك حجت برهانى است بر ثبوت معاد، به اين بیان كه اگر فرض  
موجوداتى خلق كند   تعالى لايزالكنیم ماوراى اين عالم عالم ديگرى ثابت نباشد، بلکه خداى

ها را معدوم كند، و در آخر معدوم نموده، باز دست به خلقت موجوداتى ديگر بزند، باز همان 
اين را زنده كند و سپس بمیراند و يکى ديگر را زنده كند و همین طور الى الابد اين عمل را  

بر خدا محال  تکرار نمايد، در كارش بازيگر و كارش عبث و بیهوده خواهد بود و بازى عبث  
است، پس عمل او هر چه باشد حق است و غرض صحیحى به دنبال دارد و در مورد بحث 
دايمــى،   بــاقــى و  عالم ديگرى است،  اين عالم  قبول كنیم كه در ماوراى  ناگزيريم  هم 

آن چه كه در اين دنيــاى فــانــى و   شوند وكــه تمــامـى موجودات بدان جا منتقل مى 

ار هســت مقــدمـه است براى انتقال به آن عالم و آن عــالـم عبارت است  نـاپـايــد

 .  ۲38، ص 35المیـــزان ج  -۱                                               (1)از همان زندگى آخرت.
 

 

 نقطه انتهاى وجود و هدف از فناى موجودات 

 / احقاف(  3)» ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَيْنهَُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسمًَّى ! «  

مراد به سماوات و ارض و ما بین آن دو، مجموع و روبرهم عالم محسوس از بالا و  
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پايین است و مراد به اجل مسمى نقطه انتهاى وجود هر چیز است و مراد به آن نکته در آيه  
شريفه، اجل مسماى براى روبرهم عالم است و آن روز قیامت است، كه آسمان مانند طومار  

شود و خلايق براى خداى واحــد قهــار  درهم پیچیده گشته و زمین به زمین ديگر مبدل مى
 د.  كننـظهــور مى 

چـه   اجـزايش  همـه  بـا  را  مشهـود  عـالـم  مـا  كـه،  اسـت  ايـن  آيـه  معنـاى  و 
اش نیــافــريــديم مگر به حــق، يعنـى داراى غـايـت و هـدفى  آسمـانى و چــه زمینــى 

كند و چون داراى اجلى  اش از آن تجاوز نمىثـابت و نیـز داراى اجلــى معیــن، كه هستــى 
شود و همین فانى شدنش هم  را در هنگــام فرا رسیدن آن اجل فانى مىمعیــن است قهــ

پس بعد از اين عالم عالمى ديگر است كه آن عبارت است از  هدف و غايتى ثابت دارد،  

 .  305، ص  35المیـــــــــــــزان ج  -۱                                         (1)عــالـم بقـا و معـاد مـوعـود.

 

 ، غـرض از خلقت و علتّ رسالت معـاد

 / انبيـاء(  16» وَ مـا خَلَقْنَــا السَّمـــاءَ وَ الاَرضَْ وَ مــا بَيْنهَمُا لاعِبينَ ! « )

رسند براى آينده بشر معادى است كه به زودى در آن عالم به حساب اعمال آنان مى 
پس ناگزير بايد بین اعمال نیك و بد فرق بگذارند و آنها را از هم تمیز دهند و اين جز با  

دار  گیرد و اين هدايت همان دعوت حقى است كه مسأله نبوت عهده هدايت الهى صورت نمى 
دعو اين  اگر  و  است  بازيچه مىآن  و  عبث  بشر  خلقت  نبود  و  ت  بازيگر ولاهى  خدا  و  شد 

 تعالى منزه از آن است. خداى 
اگر خلقت اين علم مشهود براى غرضى نبود، كه به خاطر آن خلق شده باشد و خداى 
سبحان مرتب ايجاد كند و معدوم نمايد و زنده كند و بمیراند و آباد كند و خراب نمايد، بدون  

كند، ترتب بر افعال او باشد، كه به خاطر آن غرض بکند هر چه را كه مى اين كه غرضى م
اش بلکه صرفا براى سرگرمى باشد، كه يکى را پس از ديگرى ببیند، كه از يك نواختى حوصله 
 سر نرود و دچار كسالت و ملال نشود و يا از تنهايى درآيد و از وحشت خلوت رهايى يابد. 

شويم،  انند ما باشد، كه از تکرار يك عمل خسته مىو خلاصه اگر خداى سبحان هم م
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بازى مى  با آن  اين  لذا  را دفع كنیم، در  تا ملال و خستگى و كسالت و سستى خود  كنیم، 
صورت از نظرى ديگر همین لعب خدا لهو هم خواهد شد، لهو كردن خدا با چیزى از مخلوقات 

باشد نیست. حاصل كلام اين است خود محال است. لهو و لعب در كار خدا كه همان خلق او 
مجازات   و  محاسبه  اعمالشان  طبق  بر  و  دارند  بازگشت  خود  پروردگار  سوى  به  مردم  كه، 

يا عقاب.  مى و  ثواب است  چون چنين است بر خدا لازم است    سپشوند، كه جزايشان 

ـد  انبيايى مبعوث كند، تا مردم را به ثواب دعوت نموده، به عمل و اعتقادى راهنمايى كنـ

كه به ثــواب و پاداش نيك منتهى گردد، پس معاد غرض از خـلقت و عـلت نـبوت  

 .  83، ص  ۲8المیــــــــــــــــزان ج  -۱                                                   (۱)است.

 

 اهداف مختلف آفرينش و انسان  

 / هود(7وَالاَرضَْ... لِيَبلُْوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عمَلَاً ! « )»  هوَُ الَّذى خَلَقَ الـسَّمواتِ 

سـاختـه   -شـود  بـه آن صـورتى كـه مـلاحظـه مى   -ها و زمیـن را  خـدا آسمـان 
 به ايـن هـدف كـه شمـا را بیـازمـايـد و نیکـوكـاران شمـا را از بـدكـارانتـان تمیـز دهــد!  

شود، تحان امرى است كه به مقصد امر ديگرى انجام مى معلوم است كه آزمايش و ام
يعنى تمیز چیزهاى خوب از بد و اعمال نیك از اعمال بد. تمیز اعمال نیك از بد نیز براى آن  

گردد و جزا و پاداش هم به نوبه خود براى است كه معلوم شود چه پاداشى بر آن مترتب مى
بینیم خدا هركدام از اين امورى را كه ذا مى منجزكردن وعده حقى است كه خدا داده است و ل

كند. در مـورد ايـن كـه آزمـايش  مترتب به يکديگرند به عنوان هدف و غايت خلقت ذكر مى
 فرمايد: هــدف خلقـت اسـت، مى

چــه بر روى زميــن است زيــور آن سـاختيم تا آنان را بيازماييم كه كـدام  » ما آن

 /كهف(7يـكشـان نيكوكارترند ! « )

 در تمیــز دادن و خـالص ساختن خوب از بد فرموده: 
 /انفال( 37» براى آن كه خدا ناپاك را از  پاك جدا سازد ! « )
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 در خـصوص جزاء فـرموده: 
ها و زمين را به حق آفريد و بدان منظور كه هركس در برابر كارى كه كرده  » خدا آسمان

 / جاثيه(  22گيرند ! « )پـاداش بيند و آنان مورد ستم قرار نمى
اين  است درمورد  وعده  رساندن  انجام  به  منظور  به  معاد  براى  مردم  برگرداندن  كه 

 فرمود: 
 شــروع كــرديــم   » آنگــونه كــه مــا اول آفــرينش را

 گــردانيــم.  آن را بــاز مــى 

 اى اســت بــر مــا، ايــن وعــده

   مــا ايــن كــار  را خــواهيــم كرد ! «  
 / انبیـاء(  ۱0۴)

 است فرموده: -جن و انس  -درباره اين كه عبادت غرض آفرينش ثقلین 
 / ذاريات(   56كنند ! « )» جن و انس را بـه آن منظور آفريدم كه مرا پرستش 

اين كه كار شايسته يا انسان نیکوكار هدف خلقت شمرده شود منافاتى با آن ندارد كه  
خلقت، اهداف ديگرى نیز داشته باشد و در حقیقت انسان يکى از اين اهداف است، زيرا با 

دات  اى كه بر عالم حاكم است و با توجه به آن كه هر يك از انواع موجووحدت و پیوستگى
محصول ارتباط و نتیجه آمیزش عمومى بین اجزاى خلقت است پس صحیح اســت كــه هر  

توانیم هر نوعى از انواع مخلوقات را به عنــوان كــدام از موجودات هدف خلقت باشند و مى 
ها و زمین مخاطب قرار دهیـم، زيــرا خـلقـت بـه  مطلــوب و مقصــود از خلقــت آسمــان 

 رســـد.  ـه مـى ايـن نـتیجـ ـ
ترين مخلوقات جهانى است،  ها انسان از نظر سازمانى كاملترين و متقنعلاوه بر اين

ها و زمین و آنچه در آنهاست. اگر انسان از جهت علم و عمل به خوبى رشد و  اعم از آسمان 
مخلوقات نمو كند ذاتا بالاتر از ساير موجودات و از نظر مقام و درجه بلندتر و والاتر از ديگر  

از نظر خلقت   -آن گونه كه خدا فرموده    -اى از مخلوقات مثلاً آسمان  است. گیرم كه پاره 
 شديدتر از انسان باشد. 
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معلوم است وقتى خلقت نقصى در بر داشته باشد، مقصود از آن كمال صنع خواهد بود  
ديگــر همگـى لذا مراحل مختلف وجود انسان را از مرحله معنوى و جنینى و طفولیت و مراحل  

  (۱)شماريم و به همین ترتیب.را مقـدمـه وجـود انسـان معتدل و كامل مى 
 .  ۲۴3، ص  ۱9المیــزان ج  -۱

 

 » انسان برترين « هدف آفرينش جهان  

 / هود(7» هوَُ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَرْضَ ... لِيَبْلُـوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عمَلَاً ! « )

اگر بین آدمیان برتر مطلق پیدا    -شود كه برترين افراد انسان  با بیان فوق واضح مى
ها و زمین است و لفظ آيه نیز خالى از اشاره و دلالت بر اين مطلب  هدف خلقت آسمان   -شود  

 رساند كه قصد جدا كردن نیکوكارترين از ديگراننیست، زيرا جمله » اَيُّکُمْ اَحسَْنُ عَمَلاً ! « مى
است خواه آن ديگرى نیکوكار يا بدكار باشد، بنابراين هر كس عملش نیکوتر از ديگران است،  

تر از كار او باشد، يــا بــد كــار بـاشنـد، حالا خواه ديگران نیکوكار باشند و كارهايشان پايین 
 در هـر صــورت غـرض خلقـت، تمیـــز بهتـريـن فـــرد است.  

ر حـديـث قـدسى آمده كه خدا بـه پیغمبـر خطـاب فرمود:  بـا ايـن بیـان آن چـه د
» ! اَلاَفلاكْ  لمَا خَلَقتُْ  لوَْلاكَ  پیغمبراكرم صلى صحیح مى  »  زيرا  برترين  وعلیهاللهنمايد،  آله 

 ( ۱)مردم است.

 .  ۲۴5، ص  ۱9المیــزان ج  -۱

   هدف نهايى خلقت، حقيقت عبادت

 / ذاريات(  56الْجِــــنَّ وَ الاِنْـسَ اِلاّ لِيعَْبُــدُونِ ! « )» وَ مـــا خَلَقْـــتُ 
 

ظهور در اين دارد كه خلقت بدون غرض نبوده و غرض از   » اِلاّ لِيعَْبُدُونِ ! «  جمله
آن منحصرا عبادت بوده، يعنى اين بوده كه خلق عابد خدا باشند، نه اين كه او معبود خلق 

تا آن كه مرا بپرستند و نفرموده: تا من پرستش شـوم يـا    يعَْبُدُونِ!«» اِلاّ لِباشد، چون فرموده:  
 تا من معبـودشان باشم. 



 جلد اول  .تفسیر موضوعی المیزان  –معارف قرآن در المیزان  /170

 

علاوه بر اين كه غرض هر جه باشد پیداست امرى است كه صاحب غرض به وسیله 
آورد و چون خداى سبحان از هیچ جهت نقصى و  كند و حاجتش را بر مى آن استکمال مى

 نموده حاجت خود را تأمین كند.  له آن غرض نقص خود را جبران حاجتى ندارد، تا به وسی 
و نیز از جهت ديگر فعلى كه بالاخره منتهى به غرضى كه عايد فاعلش نشود لغو و  

كند غرضى دارد، اما گیريم كه خداى سبحان در كارهايى كه مىسفیهانه است، لذا نتیجه مى
كند از آن كــار  اشد و كارى كه مىغرضش ذات خودش است، نه چیزى كه خارج از ذاتش ب

ســودى و غــرضــى در نظـر دارد، ولــى نه ســودى كه عايد خودش گردد، بلکه ســـودى  
 كـه عـايد فـعلش شــــود.  

تعالى انسان را آفريده تا پاداشش دهد و معلوم است كه گويیم: خداى اينجاست كه مى
گردد،  مند مىشود، اين انسان است كه از آن پاداش متنفع و بهره ثواب و پاداش عايد انسان مى 

بى  عزوّجلّ  چه خداى  خدا،  خود  دادن خود ذات  نه  ثواب  از  اما غرضش  و  است.  از آن  نیاز 
باشد، انسان را بدين جهت خلق كرد تا پاداش دهـد و بـدين جـهت پـاداش اش مىمتعالیه

 است.»اللّــهِ« دهـد كه 

پس پــاداش كمـالى اسـت بـراى فعـل خـدا، نـه فـاعـل فعـل، كـه خـود خداست، 
شـود، هم پس عبادت غرض از خلقت انسان است و كمالى است كه عـايـد بـه انسـان مـى 

هم توابع آن، كه رحمت و مغفرت و غیره باشد و اگر براى عبادت غرضى    عبادت غرض است و
شـود، در از قبیل معرفت در كار باشد، معرفتى كه از راه عبادت و خلوص در آن حـاصل مى 

 حقیقت غرض اقصى و بالاتر است و عبادت غرض متوسط است. 
به استعداد    مراد به عبادت خود عبادت است نه صلاحیت و استعداد آن و اگر غرض

هم تعلق گرفته باشد، غرض ثانوى و جزئى است، تا مقدمه باشد براى غرض اولى و اعلا كه  
همان عبادت است، همچنان كه خود عبادت يعنى اعمالى كه عبد با اعضاء و جوارح خود انجام  

برمىمى ركوع مىخیزد، مىدهد،  به سجده مىايستد،  تعلق كند،  اينها  به همه  افتد، غرض 
بینیم امر به آنها فرموده، اما اين غرض براى مطلوب ديگر و غرض بالاتر است رفته و لذا مىگ

العالمین نشــان دهــد، ذلــت و آن اين است كه بندگى و ذلت عبوديّت بنده را در برابر رب 
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عبــوديّت و فقــر مملوكیّت محض خود را در قبال عزت مطلق و غناى مـحض مـجســم  
 د.  و مـمثل ساز

شود حقیقت عبادت اين است كه بنده خود را در مقام ذلت و عبوديّت پس معلوم مى 
واداشته و رو به سوى مقام رب خود آورد. پس غرض نهايى از خلقت همان حقیقت عبادت  
است، يعنى اين است كه بنده از خود و از هر چیز ديگر بريده، به ياد پـروردگـار خـود باشد و  

 ذكر او گويد. 
 ـ شود، نه عايد اى اســت كه عـايـد فعل خدا مىـادت غــرض و نتيجــهعب

فاعل كه خود خدا باشد. از ايــن كــه در آيـه شـريفـه غــرض را منحصر در عبادت  

 (1)كنند ندارد.شود كه خداى تعـالى هيچ عنايتى به آنان كه عبادتش نمىكرده فهميده مى
 .  ۲98، ص  3۶المیزان ج  -۱
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 ماده اولیه خلقت فصل نهم:  

   

 مفهوم آب در خلقت اوليّه 

 / هود(  7» ... وَ كــــانَ عَــرْشُـــهُ عَلَــــى المْـــــآء ! « )

 » ... و عرش او بر آب قرار داشت ! «  

غیر آن آبى است كه   » وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى المْآء ! «  « در جملهاَلمْآء  مراد به كلمه »
ها و زمین را بدون الگو و  اين كه فرمود: همه اشیاء و آسمان دلیل  نامیم، به  ما آن را آب مى 

مصالح قبلى آفريد، آب به آن معنا كه نزد ما است نیز جزو آسمانها و زمین است و معقول 
تعالى قبل از خلقت  آسمانها نا باشد و سلطنت خداىنیست كه عرش خدا روى آب به آن مع

شود آن آب غیر اين آب بوده  و زمین نیز مستقر بود و بر روى آب مستقر بود، پس معلوم مى 
 .  8۲، ص ۲المیــــــزان ج  -۱                                                                (۱)است.

 

 مـاده اوليـّه آسمـان 

 / سجده(   11» ... ثُــمَّ اسْتَـوى اِلَـى السَّمــاءِ وَ هِـــىَ دُخــانٌ ! « )

خدا سپس متوجهّ آسمان شد و به امر آن بپرداخت و    معناى آيه فوق اين است كه:
منظور از توجه به آسمان خلق كردن آن است، نه اين كه بدان جا رود، چون قصد مکانى جز  
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کــانى ديگــر و از جهتــى به جهــت ديگــر تصــور نــدارد و با انتقال از مکــانى به م
 تعالى از چنین چـیزى مـنزه است! خداى 

تعالى متوجهّ آسمان شد، تا آن دهد، كه خداى چنین معنى مى   دُخانٌ! «» وَ هِىَجمله  

اى بود كه خدا  گذاشت و آن ماده  »دود«را بیافريند، در حالى كه چیزى بود كه خدا نامش را 

به صورت آسمانش درآورد و آن را هفت آسمان كرد، بعد از آن كه از هم متمايز نبودند و همه  

و نفرمـود: )به صورت مفرد(    »اِلَى السَّماءِ«ه فرمود:  يکى بودند و به همین مناسبت در آي
 ( ۱)»اِلىَّ الـسَّمواتِ !«

 .  ۲۶3، ص3۴المیزان ج  -۱
 

 ها و زمين زمان و ماده اوليّه خلق آسمان 

 / هود(   7)      » وَ هوَُ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَرضَْ فى سِتَّةِ اَيّامٍ وَ كانَ عَرشُْهُ علََى الْمآء ! «

با   و  لفظ جمع ذكر كرده  به  نام »سَمـاوات«  به  را كه خدا  »زمین«  ظاهرا چیزى 
كند كه آن را در ظرف شش روز آفريده عبارت از طبقاتى است از مقارن ساخته و توصیف مى 

اند  يك مخلوق جهانى مشهود كه بالاى زمین ما قرار گرفته است، زيرا به طورى كه گفته

افکند و بلندى  نام موجوداتى است كه در طبقه بالا قرار دارد و بر سر آدمیان سايه مى »سماء«  

 و پايینى از معانى نسبى است.  
پس آسمان عبارت از طبقاتى از خلق جسمانى و مشهود است كه بالاى زمین ما قرار 

  5۴)  هارَ يطَْلُبُهُ حَثيثا !«» يغُْشِى اللَّيلَْ النَّگرفته بدان احاطه دارد، زيرا زمین، به طورى كه آيه  
نیز حاكى است، كروى شکل است و آسمان اول همان است كه كواكب و نجوم    اعراف(  /

آن را زينت داده، يعنى طبقه اولى كه ستارگان را در خود گرفته و يا فوق  )ستارگان مختلف(  

ى قنديل و  ستارگان است و به وسیله ستارگان زينت يافته است، همچون سقفى كه با تعداد
چراغ تزيین يابد ولى در توصیف آسمانهاى بالاتر از آسمان دنیا توصیفى در كلام خدا نیامده  

 غیر از وصفى كه در دو آيه ذيل آمده است: 
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 / ملك( 3) هـفت آسـمـان روى هـم . « -» ... سَـبْـعَ سَـمـواتٍ طِــبـاقـا  
ها نور    ق هم آفريد و ماه را در آن آسمان را مطاب  ايد كه چگونه خدا هفت » آيا نديده  

 /نوح(  ۱۶و۱5و خورشید را چراغ قرار داد ! «)
ها( متفرق و  ها و زمین يادآور شده كه )مواد اصلى آنخدا در توصیف خلقت آسمان

متلاشى و باز و از هم دور بودند و خدا آنها را به هم پیوسته كرده و گردهم آورده و فشــرده  
 فرمايد: كــه دور بـودنـد به صورت آسمان درآورده مى  كــرده و پــس از آن

ها و زميــن از هــم بــاز  » مگــــر كـــافــران نــديـدنـد كــه آسمــان 

اى را از آب  هــا را بـه هــم پيـوستيـم و هـر چيـز زنـده بــودنــد و مــا آن 

 /انبیاء( 30)   آورنـــد؟«نـمى قـرار داديـم، آيـا بـاز هـــم ايـمــــان 

» آنگاه بر آسمان استیلا يافت در حالى كه آسمان دود بود. پس به آسمان و زمین 
آمديم! آن بیايید! گفتند: خواهان  ناخواه  يا  روز آن گفت: خواه  را هفت  گاه در دو  ها 

 / فصلت(  ۱۲و    ۱۱آسمـان سـاخـت و در هـر آسـمان امـر خـاص آن را وحى كرد.« )

يك مقدار    «» روزرساند كه خلقت آسمانها در دو روز پايان يافت. البته  ن آيه مىاي

زمین باشد،   » روز«در هر ظرف و موقعى    «روز  »معین و معتنابه زمان است و لازم نیست كه  

آيد. كما اين كه يك روز در ماه زمیــن مــا كه از يك دور حركت وضعى زمین به دست مى
تقـريبــا بیست و نــه و نیــم روز از روزهاى زمین است. بسیار شايع است كـه مـردم در  

 كننــد. اى از زمـان اطــلاق مى را بـر بـرهــه  » روز« سـخنان عـادى خـود 

هاى هفت گانه را در دو برهه زمانى آفريده است. چنان كه در مورد  ان پس خدا آسم
يعنى خدا زمین  -»خَلَقَ الاَرضَْ فى يَوْمَيْنِ ... وَ قَدَّرَ فيها اَقْواتهَا فى اَرْبعََةِ اَيّامٍ  زمین گويد:  

 (/فصلت ۱0و9هاى زمین را در چهار روز مقدّر ساخت.« )را در ظرف دو روز آفريد ... و روزى 
گويد: زمین در ظرف دو روز آفريده شده يعنى در دو دوره و طى دو مرحله  اين آيه مى

 گیرى شده است.  و روزيهاى زمین در ظرف چهار روز يعنى فصول چهارگـانه انـدازه
ها و زمين با  خلقت آسمانآيد اين است كه اولاً: پس آنچه از اين آيات به دست مى 

اين وصف و شكلى كه امروز دارند از »عدم صرف« نبوده، بلكه وجود آنها مسبوق به يك 
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اى بوده كه خدا اجزاء آن را از هم جدا كرده و در دو  ماده متشابه متراكم و گردهم آمده

بت به صورت زمين درآورده و آسمان نيز به صورت دود )يا بخار( برهه زمانى يعنى دو نو

بوده و خدا آن را از هم باز كرده و در دو برهه زمانى به صورت هفت آسمان درآورده  

 است.  

بنابراين  بينيم همگى از آب به وجود آمدهثانيا: اين موجودات زنده كه مى اند و 

 مـاده زنـدگـى همـان ماده آب است.  

 شود.ه گفتیم معنى آيه مورد بحث واضح مىبا آنچ 

كه در اين    »خلق«مراد از    » ... هوَُ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ...! « 

جا آمده همان گرد آوردن و جدا كردن و باز كردن اجزاء آسمان و زمین از ساير مواد مشـابه  
 است.و مـتراكـمى است كـه با آن مخلوط بوده 

ها در ظرف دو روز )دوره( بوده و خلقت زمین هم در دو روز )دوره( اصل خلقت آسمان
» وَ كـانَ ماند.  انجام گرفته و از شش دوره دو دوره ديگر براى كارهاى ديگـر بـاقى مـى 

ها و مـعناى اين جـمله ايـن است كه: عرش خـدا روزى كه آسمـان   عَـرْشُهُ عَلَى المْآء ! « 
 را آفـريـد بر آب بـود. زمـین 

تعبير قرار داشتن عرش خدا روى آب كنايه از آن است كه ملك خدا در آن روز  

بر اين آب كه ماده حيات است قرار گرفته بود. زيرا عرش ملك مظهر سلطنت اوست و  

از    استقرار عرش روى يك بر آن چيز. مراد  و ملك و سلطنت  داشتن  قرار  يعنى  چيز 

 ( ۱)بر ملـك نيـز در دست گـرفتـن ملـك و شـروع بـه تدبير ملك است. »استواء«

 .  ۲۴0، ص  ۱9المیــزان ج  -۱
 

 وحـدت مـاده اوليّـه آفرينش جانداران  

 /نور( 45» وَ اللّهُ خَلَقَ كلَُّ دابَّةٍ مِنْ ماءٍ ... ! « )

 » و خــدا همه جنبنـدگان را از آبى آفريده ... ! « 

كند و در عین حال وضع هر حیوانى با حیوان او تمامى جانداران را از آبى خلق مى 



 جلد اول  .تفسیر موضوعی المیزان  –معارف قرآن در المیزان  /176

 

ها و بعضى ديگر با دو پا  روند، مانند مارها و كرم ها با شکم راه مى ديگر مختلف است، بعضى
پا راه مى راه مى  با چهار  و بعضى ديگر  و  روند مانند آدمیان و مرغان  روند چون چهارپايان 

هـا  گر به ذكر اين سه نوع اكتفا كرد براى اختصار بود و غرض هـم با ذكــر همین درندگان و ا
 شـد )و گـرنـه اختـلاف از حـد شمـار بیــرون است.(  تـأمیـن مى 

تعلیل همین اختلافى است كه در جانداران گذشت كه چرا    » يخَْلُقُ ما يَشاءُ ! «  جمله
رمايد: كه امر اين اختلاف بسته به مشیت خداست  فبا يك ماده اين همه اختلاف پديد آمد، مى

و مى دارد  اختیار  او  بس،  رحمــت  و  و  عام  نور  مانند  تا  دهد  عمومیّت  را  خود  فیض  تواند 
تواند كه آن را به بعضى از خلايق خود  مند شوند و مىعــامــه همــه خلــق از آن بهره 

بعضى   خاصه،  رحمت  و  خاص  نور  چــون  تــا  دهد،  بـهـره اختصاص  آن  از  مـند  افراد 
 ( ۱)شـــونـد.

 .  ۱99، ص  ۲9المیـــزان ج  -۱
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 قانون خلقت فصل دهم:  

   

 نظـام عمومى جهان و قانون ثابت در آن 
 / بـقــره(    164» اِنَّ فى خلَقِْ السَّمواتِ وَ الاَرضِْ وَ اختِْلافِ اللَّيلِْ وَ النَّهارِ وَ...لايَاتٍ لِقَوْمٍ يـَعـْقـِلـُونَ!« )

اين اجرام زمینى و آسمانى كه از نظر حجم و كوچکى و بزرگى و هم دورى و نزديکى  
گذارد و هر جزءاش در  حیه ديگر اثر مىاش در نامختلفند. عالمى كه با همه وسعتش هر ناحیه

اش شود، جاذبه عمومى هر كجا كه واقع شده باشد از آثارى كه ساير اجزاء در آن دارند متأثر مى
كند، نورش و حرارتش همچنین و با اين تـأثیـر و تـأثـر سنّت  يکديگر را به هم متصل مى

 . اندازدحـركــت عمـومى و زمـان عمـومى را به جريان مى
و اين نظام عمومى و دايم و تحت قانونى ثابت است و حتى قانون نسبیّت عمومى  

تواند از داند، نمى هم كه قوانین حركت عمومى در عالم جسمانى را محکوم به دگرگونگى مى
اعتراف به اين كه خودش هم محکوم قانون ديگرى است، خوددارى كند، قانونى ثابت در  

 باشد.( )يعنـى تغییـر و تحـول در آن قــانـون ثــابـت و دايمى مى تغییــر و تحــول 
و از سوى ديگر اين حركت و تحول عمومى، در هر جزء از اجزاء عالم به صورتى  

اند،  شود. در بین كره آفتاب و ساير كراتى كه جزو خانواده اين منظومهخاص به خود، ديده مى
گردد، تا در زمین ما در  تر مىاش تنگد، دايرهآيتر مىبه يك صورت است و هر چه پايین 
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گیرد، حوادث خاص بدان و جرم ماه كه باز مختص  تر، نظامى ديگر به خود مىاى تنگدايره 
بدان است و شب و روز و وزش بادها و حركت ابـرها و ريزش بارانها در تحت آن نظام اداره  

 شود.مى
شود و در آن تر مىآيند، تنگن پديد مى باز اين دايره نسبت به موجوداتى كه در زمی 

شود و باز اين دايره در خصوص  دايره معادن و نباتات و حیوانات و ساير تركیبات درست مى
شود تا آن كه نوبت به  تر مى يك يك انواع نباتات و حیوانات و معادن و ساير تركیبات تنگ

ر به آخرين جزئى كه تا كنون علم  عناصر غیرمركب برسد و باز به ذرات و اجزاء ذرات و در آخ
بشر بدان دست يافته برسد، يعنى الکترون و پروتون، كه تازه در آن ذره خرد، نظامى نظیر  

اى در مركز قرار دارد و اجرامى ديگر دور آن هسته بینیم، هستهنظام در منظومه شمسى مى 
دند و در فلکى حساب  گرگردند، آن چنان كه ستارگان به دور خورشید در مدار معین مى مى

 كنند.شده، شنا مى
انسان در هر نقطه از نقاط اين عالم بايستد و نظام هر يك از اين عوالم را زير نظر  

هايى مخصوص بیند كه نظامى است دقیق و عجیب و داراى تحولات و دگرگونگى بگیرد، مى
ند و از هم پاشیده  ماهايى كه اگر نبود، اصل آن عالم پاى بر جاى نمى به خود، دگرگونگى 

ماند، سنتى كه عجايبش تمام شدنى  هايى كه سنّت الهى با آن زنده مى شد، دگرگونگى مى
 رسد. اش نمىنیست و پاى خرد به كرانه 

اگر از خردترين موجودش چون مولکول شروع كنى تا برسى به منظومه شمسى و  
اى از  بینى و اگر از بالا شروع كنى و در آخر ذره كهکشانها بیش از يك عالم و يك نظام نمى 

بینى از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن  آن را تجزيه كنى، تا به مولکول برسى، باز مى
بینى.  شده، با اين كه هیچ دوتا دوتا از اين موجودات را مثل هم نمىتدبیر متصل چیزى كم ن

پس روبرهم عالم يك چیز است و تدبیر حاكم بر سراپاى آن متصل است و تمــامى اجــزايش  
مسخــر بــراى يك نظــام است، هر چند كه اجزايش بسیار و احـکامش مـختلــف است، 

هـا در مقـابـل خــداى حــىّ و قيــوم  و چهـره  - الْقَيُّومِ    عَنَـتِ الْـوُجُـوهُ للِْحَـىِّ» وَ  

 .  3۴7، ص  ۲المیـــزان ج  -۱                                                ( ۱)/ طه(  ۱۱۱) «  متـواضـع شـود ! 
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 قـانـون عليـّت و تـأثيـر و تـأثـر در اجـزاى عـالم  

 / انعام(    102ءٍ ! « )» ... لاآ اِلهَ اِلاّ هوَُ خلِقُ كُلِّ شَىْ

ها و انواع آن هست هر يك در نظام تمامى اجزاى عالم با همه اختلافى كه در هويّت 
كند و با اين تأثیر و تأثر و فعل و   عمومى فعلى و اثرى دارد و از نظام آثارى را تحمل مى

اين همان قانون آيد و سرتاسر نظام حکمفرماست به وجود مى انفعال التیام و ارتباطى كه در

قرآن كريم نیز آن قانون را تصديق و امضاء كرده و به  عليّت عمومى در اجزاى عالم است.
همین قانون در مسأله وجود صانع و توحید او و قدرت و علم و ساير صفاتش استدلال كرده  

ما در تشخیص آن به خطا رفته بود استدلال به و اگر اين قانون صحیح نبود و عقل و تجربه 
آن صحیح نبود. خداى سبحان در موارد بسیارى از كلام خود از طريق صفات علیاى خود  
معلولها و آثار آن صفات را اثبات كرده است. قرآن نیز مسأله حکمفرما بودن قانون علت و  

ــراى هــر چیــزى و بــراى معلول را در سراسر عالم هستى قبول داشته و تصديق دارد كه ب
اى از حوادث علتى يا عللى كه وجود آن را اقتضا عــوارض هر چیــزى و بــراى هر حادثه

كند و با فــرض نبــودن آن وجودش ممتنع است، اين آن چیزى است كه بدون ترديد  مى
 ( ۱)فهمد. هر كسى در اولین برخورد و دقت در آيات فوق مى

 .  ۱35، ص ۱۴المیزان ج   -۱                                                                                                    

 ارتباط قانون عليّت با مشيتّ الهى  

 / انعـام(  111» وَ لوَْ اَنَّنآ نَزَّلْنــا اِلَيهِْـمُ المَْلآئِكَـةَ وَ كَلَّمهَُـمُ المَْـوْتـى؟ « )

عالم خلقت با همه عرض عريضى كه دارد محکوم به قانون علت و معلول  گرچه نظام  
تعالى  است و بر طبق اين قانون جريان دارد، لکن اين علل و اسباب خود محتاج به خداى

هستند و از ناحیه خود استقلال ندارند و خـلاصه خـداوند با اجراى اين نظــام دستبنــد بــه  
كنند كه خداوند خــواستــه و اذن بــاب وقتى اثر خود را مىدست خــود نــزده، علــل و اس 

 ( ۱)داده بـاشــد.
 .  ۱7۶، ص ۱۴المیــــــــــــــــزان ج  -۱
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 قانون عليّت تامه  

 / اسراء(  16» وَ اِذا اَرَدْنا اَنْ نهُلِْكَ قَرْيَةً اَمَرْنا مُتْـرَفيهـا فَفَسَقُـوا فيها... ! « )

قانون علیّ انکار و هر شکى نیست كه  ثابت و غیر قابل  قانونى است  و معلولیّت  ت 
سبحان است، حال يا بدون واسطه و يا با چند واسطه و نیز شکى  موجود ممکنى معلول خداى 

اش منسوب شود از ناحیه آن علّت داراى ضرورت  نیست در اين كه وقتى معلول به علت تامهّ 
امکان را داراست.( چون هیچ موجودى تا   و وجوب خواهد بود )هر چند از ناحیه خودش نسبت 

گردد و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهیم و با آن مقايسه نکنیم واجب نشود موجود نمى 
جز امکان نسبت ديگرى ندارد، حال چه اين كه خودش فى نفسه و بدون مقايسه به چیزى 

اى علتش هم مقــايســه  لحاظ شود، مانند ماهیتّهاى ممکنه و يا آن كه به بعضى از اجــز
بشــود، در هر حال ممکن است، زيرا مادام كه همه اجزاى علتش تمام نشــده وجــودش 

گــردد و اگر فــرضـا موجود شود قطعــا اجــزاى علتـش تمــام و خــلاصــه واجـب نمى 
 علّتش علــت تامهّ شده و اين خلاف فــرض است.

از متعین شدن يکى از دو طرف امکان است   و از آن جا كه ضرورت و وجوب عبارت
ناگريز ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممکنات گسترده شده خود قضايى است عمــومى از 

اند گرفته  تعالى به خودتعالى، چون ممکنات اين ضرورت را از ناحیه انتساب به خداىخــداى 
ــد، پس ضــرورت خوابیده  انكه به خاطر آن انتساب هر يك در طرف خود وجود پیدا كــرده 

بر روى سلسلــه ممکنات يك قضاء عمومى الهى است و ضرورت مخصوص به يك يك  
موجودات قضــاء خصــوصى اوست، چون گفتیـم مقصــود از قضــاء تـعیین يکــى از دو  

 طـرف امکــان و ابهــام و تــردد است.
يکى از صفات خداوندى است شود كه صفت قضاء كه خود  و از همین جا معلوم مى 

ذاتیّــه  نــه  اوســت  فعلیــه  صفــات  از  او  يکــى  افعــال  از  گفتیــم  چــون  اش، 
                              (۱)گردد.)مــوجــودات( و بــه لحــاظ انتسـابــش بــه او كــه علت تامهّ است انتزاع مى

 .  ۱۲9، ص  ۲5المیـــزان ج  -۱ 
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